فریدون آسرایی از عشق جوانی می‌گوید 
آنقدر عاشق بودیم که همدیگر را رها کر دنم 


جند تر فند ساده بر ای سلامتی خانمها 
شاره ۲۷۶۴ در یک لحظه همه حر عسو ض شد 


چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ 
بها ۰ ۱۵۰ تومان 


دکتر عبیدی توصیه می‌کند ‏ 


اميو دوقلو 


طربقه مصرف: مقدار کافی از شامپو را بر روی موی خیس بریزید. به آرامی ماساژ 
" دهید. پس از دو دقیقه به خوبی آبکشی نمایید. 
ترکیبات: آب دیوتیزه مشتقات لوریل اتر سولفات پروییل بتائین PEG7.‏ گلیسیریل کوکو آت: 
کوکونات دی انانول آمید. ۰ سكيم کلراید. گوار. انیلن گلایکول موئو استنارات: اسانس محاز 
آرایشی و بهداشتی, سدیم بنزوات. ایمیدازولید ینیل اوره, ازو تیازولینون؛ پتاسیم کلراند, 
د-پانتنول, رنگ شماره ۶۱۵۷۰ 
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. وزن:۵ ۲۰۰۶ گرم 

تاریخ انقضاء: دو سال پس از تولید 
۳۰۹2 | ا ۳ ۱ Ll‏ 
" پروانه بهره برداری: ۶۴۵ = ا 
آدرس: تهران. تا احا ب 
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Dr, ABIDI Reco mel 


WWw.dr-abidi.I1r 
۰۲۱ ۷۷۳۴۹۷۹۴-۵ تلفن دفتر فروش:‎ 


دیدنی های ایران 
ماحرای واقعی خارحی 
داستان زندگی 


عکس روی جلد ازمهرداد رشیدی 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸٩‏ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وبا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


۰ 


یادداشت هفته ۱ ۳ 


۳۴ 
محمد امین جوادی 


اشتغال» دشمن آسسهای احتماعی 


بر اشتانن کار سے که حبرا وزارت رفاه 
منتشر کرده تهران در درصد طلاق مقام اول را 
در کشور دارد بعنی نزدیک به ۲۸ درصد ميزان 
طلاق مربوط به این کلانشهر است. ر تبه پایتخت 
در همسر آزاری «پنجم»» در کودک آزارگ 
«نهم», در بازماند گی از تحصیل «بیست و نهم» 
در خود کشی «نوزدهم». در مر گ و میر ناشی از 
مصرف مواد مخدر «دوم». در نراع «نهم»؛ در 
جرم «چهارم» و در سرقت «اول» است. 

یعنی طلاق و سرقت موجب شده اند تا تهران 
به مقام اول در این دو معضل اجتماعی دست 
پیدا کند! گرچه در بقیه سیبهای اجتماعی اوضاع 
بهتری نسبت به بقیه مناطق کشور دارد اماسستی 
بنیان خانواده در این کلانشهر به خوبی از آمارها 
خود رانشان می دهد . جنانچه در زمینه سر قت 
نیز تهران دارای رتبه نخست است. آن هم در 
شهری که نزدیک به نیمی از ثروت کشور در آن 
رد و بدل می شود و فاصله فقر و غنادر آن بسیار 
تسس ورس اسب وا را ار 
قیمت یک متر مربع آپارتمان در بالای شهر و 
این رات این متا 5 ا صر 
و مربوط به کلانشهر تهران بلکه در باره ای از 
کلانشهرهای کشور نیز مصداق پیدامی کند و 
افد راھاق اما دان کیره 
هم هستیم. گرچه به گفته مقامات رشد طلاق 
در بسیاری از شهرهای کشور متوقف شده و به 
کته مدیر کل اسسهای اجتماعی وزارت زفاه در 
گفتگو با همشهری رشد طلاق در ۲۱ استان مهار 
شده اما این بدان معنا نیست که طلاق کم شده 
باشد. تنها رشد آمار آن کاهش پیدا کرده است. 

نکته دیگری که بايد مورد توجه قرار گیرد 
افزایش سن ازدواج و رشد بیکاری است که این 
هم به خودی خود یک اسیب اجتماعی است. در 
این رابطه با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته 
همچنان نرخ بیکاری بالاست و همین معضل 
کی از دیل رکد اهامای ات | 
بخواهیم کمی دقیق تر به مساله نگاه کنیم درمی 
یابیم ريشه بسیاری از این آسیبها ر کود و بیکاری 
است. و ریشه ر کود هم در توجه بیش از حد به 
واردات و بی‌توجهی به تولید برمی گردد. حتی در 
همین تهرآن با وجود فرصتهای شغلی متنوعی 


سوت 


که در این شهر وجود دارد نرخ بیکاری جوانان 
تحصیلکر ده بالاست و همین عامل خود موجب 
تهدید بنیان خانواده می شود .اما چراما به تولید 
داخل توجه نمی کنیم؟ چرا گمان می کنیم ایجاد 
شل کار یسار انت رای ات رن 
کنیم بازار کار اشباع شده است؟ مشکل تولید در 
کشور ما به اعتقاد نگارنده حتی نبود نقدینگی هم 
نیست. گرچه تامین اعتبار بسیار امر مهمی است 
و هزینه تامین مالی هم متأسفانه بالاست اما آنقدر 
که واردات و تثبیت نرخ ارز در رکود تولید ملی 
موثر است سرمایه گذاری موثر نیست. در همین 
ایام محرم گر دش مالی آیین ها و مراسم عزاداری 
سر به صدها میلیارد تومان می زند که از تهیه 
پارچه و بنر و اعلامیه و بروشور گرفته تا بلند گو و 
میکروفن و سنج و طبل و پیراهن سیاه و ... و همین 
طور ظرفهای یکبار مصرف وسایل پذیرایی. مواد 
غزاذاران و کرش مالی این دم و دستگاه که 
تقریبا تمام آن توسط مردم یعنی بخش خصوصی 
صورت می گیرد رقم بسیار قابل توجهی است 
که جند هزار میلیارد تومان می شود. ماحتی 
از این بازار تقاضا هم به قدر کافی برای کمک 
به تولید ملی استفاده نمی کنیم. یعنی باعرضه 
محصولات داخلی این نیاز را پوشش نمی‌دهیم 
تا قاعدتاً هزاران نفر مشغول به کار شوند. این 
سرمایه گذاری قابل توجه توسط خود مردم 
صورت می گیرد. دولت هم هیچ نقشی ندارد. اما 
می تواند تقاضا را ببیند و برای این تقاضا از تمام 
ظرفیت تولید ملی بهره برداری کند. تا دیگر لازم 
نباشد حتی وسایل عزاداری ما را نیز جینی های 
بی اعتقاد یا حداقل بی تعصب نسبت به دستگاه 
عظیم شور و شیدایی حسینی تهیه کنند. 

ان ای رة سک سل 
است که می توان زد تا دریافت اگر می خواهیم 
آسیبهای اجتماعی را هر سال کاهش بدهیم و اگر 
می خواهیم هر سال امار طلاقمان پایین بیاید و 
آمار ازدواجمان بالا بر ود واگر می خواهیم جرم 
و سرقت و اعتیاد به حداقل ممکن بر سد باید به 
ل اداد وال رسای خان ل 
ایجاد کرد و بازار داخل رادر اختیار خارجی قرار 


ند آد. 


اطافاتہقگے مره رل 


زد 


مه 


ت شدن 


۰ 


۰ 


دند ه ده در گان خدایه خا 


طر احلا ص 


زیت او ست 


e‏ امام علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


کور خواندی 
معمولً حاصل کار ویا گفتار مفصّل به صورت 
خلاصه و شعاری و ضرب‌المثل در بین مردم رایج 
می‌شود و در طول تاریخ موارد کاربردی مفیدی 
پیدا می کند. 
مثلاً عده‌ای طبق طرح و نقشه‌ای برای فردی یا 
افر ادی کارهایی می کنند که باعث ضرر و ز بان می‌شود 
ویامی‌خواهند در نظم کاره اخلالی ایجاد کنند. اما 
لطف خدا شیطنت انان را بر هم می‌زند در این صورت 
است که طرف مقابل به آنان می گوید که تو با چشمان 
کور نقشه فتنه انگیزی را خواندی که به نتیجه مطلوب 
نرسیدی مثلا همین پر داختن و یا سستی در پر داخت 
حقوق بازنشستگان که از ضعیف ترین طبقات جامعه 
هستند اما غافل از اینکه ابر مردانی جند شغله به داد 
مستمندان می‌رسند و به اخلالگران تو دهنی می‌زنند! 
ما چنین برداشتی نداریم که دمت اندر کاران حقوق 
بازنشستگی ومستمری بگیران خواستند تب به چالش 
کشیدن حقوق ناجیز این مستمندان و مستحقان 
ز کات. آنان را به عنوان ناراضیان به خیابان بکشند تا 
در این مقطع حساس ناجوانمر دانی همچون ترامپ و 
زیر آنتامتروع امتعماری اس اثیل غا ست اناق 
به دست آورند. اما کور خواندند و غافل از اینکه جند 
شفله‌های کهنه کار برای حفظ حقوق خویش با استفاده 
از تبصره‌ها و مواد آئین نامه‌ها کاری کردند که در کمتر 
از سه روز, پولها واریز شد. البته گر دیر می‌شد ااا 
ممکن بود در دسته رویهای عاشورایی. شعارهایی بر 
زبانها می امد که می‌توانست موجب خر سندی ضد 
انقلاب شود. 
دکتر واعظ جوادی آملی 


تقد یم به کو د کانی که منتظر 
پدرانشان هستند 


بابا تو کی برمی گردی؟ 
پانیا دختر کوچولویی است که هر روز صبح با 
یک شاخه گل جلوی خانه‌شان می‌نشیند و به انتهای 
کوچه چشم می‌دوزد واین کار هر روز اوست. 
یکبار از او پر سیدم: پانیا جان. منتظر کسی هستی ؟ 
نگاهم کرد.در چشمان معصومش غم پنهانی نهفته 
بود. گفت: منتظر بابام هستم. پرسیدم: مگه بابات 
کجاست؟ گفت: رفته سفر. گفتم: مطمئنی بابات 
میاد؟ گفت: آره قول داده. بابای من خیلی مهر بونه... 
غروب که می‌شود با ناامی‌دی به خانه می‌رود 
وباگریه می‌گوید:مامان, بابام نیومد. من بابامو 
می‌خوام. و مادرش درحالیکه اشک در جشمانش 
حلقه زده است به آرامی می گرید و می گوید: دخترم 
ناامید نباش. بالاخره یه روزی بابات میاد. 
غلامعلی چریکی -گچساران 


۲ مهر ٩۱‏ اطلعات‌هفنگس 


دنیاتو چطور می‌سازی؛ 
من دنیام تو قلبمه وذهنم. دنیای من از جنس 
آیینه است و قانونهای خودش رو داره. تو تموم 
گوشه کنارای این دنیا آیینه هست و لابه لای اونها 
یه جیزایی هست که باعث انعکاس صداها میشه. 
تودنیای من همه چی به خودم بستگی داره و یاد 
دادم به قلبم و مغزم که باهم کار کنن و خوب باشن 
تا بتونن بهترینها رو بسازن و به وجود بیارن واینکه 
هی ایا وا ا 
رو برای ادامه انتخاب کنن یا خودشون يه راهی 
بسازن و برای هر مشکلی یه راه حل منطقی پیدا 
کنن. هیچوقت ناامید نشن و هميشه به بودنشون 
افتخار کنن ودر ک کنن هر چیزی رو و بدونن هر 
کمکی باعث خوشبختی و آرامش بیشتر خودشون 
م تاره ر کک لھا تون خی کن 
و خدارو مراقب همیشگی بدونن. 
تصور کن... چه دنیای قشنگی دارم. وقتی 
می‌خندم یه عالمه خنده تحویل می گیرم. اگه 
یه روزی خدای نکرده پر از بغض باشم کلی 
همدرد تنها دارم که با بغض نگاهم می کنن. بعد 
زمانیکه چشمام یه کم می‌سوزه و گونه‌هام گرم 
ميشه از اشک. بازم کلی همدم دارم واسه خودم 
که میتونم باهاشون راجع به زخمای دلم حرف 
بزنم. به خودم با لبخند میگم درست میشه. من 
قوی هستم ومیتونم. روزها می گذره ومهم اينه 
چقدر قشنگ زند گی کنیم. اگه اعتماد کنم .یه 
روزی یه عالمه افراد بهم اعتماد می‌کنن. مهربون 
باشم» مهربونیای دنیا رو مال خودم می کنم. اگه 
سعی کنم کسی رو خوشبخت کنم اونوقت خود م 
خوشبخت‌ترین آدم روی کره زمین میشم. تو 
دنیام از هر چی زی یه عالمه همست فقط کافیه 
انتخاببش کنم. مهم تصمیم خودمه که خوب رو 
انتخاب کنم يا بد رو؟من دارم دنیای خودم رو 
می‌سازم. شما دنیاتو جطوری می‌خوای بسازی؟ 
فکر کن. گاهی به همه چیز فکر کن. حتی به طرز 
راه رفتنت و تصمیم درست رو بگیر. تو کل کن به 
خداو قوی و بااراده محکم برو. تلاش کن واسه 
رسیدن به خواسته‌هات و 'زند گی کن . 
نازنین احمدوند 


خدا بادش نمیرود... 

من به هیچ کس حق ناشکری نمی‌دهم چون 
حتما در زند گی‌اش چیزی يا کسی رادارد که 
بهخاطرش از خدا شاکر باشد و فقط و فقط باید 
شاکر باشد همین و بس!وقتی به خاطر چیزهایی که 
دارب خدا زاشکرمی کی وه ند آفته‌هاممان فکر 
نمی کنیم» بعد از مدتی می‌بینیم به چیزهایی که 
خواستیم رسیدیم.ارزوهایت را جایی یادداشت 
کناخدایادش نمی رود...اما تو یادت می‌رود چیزی 

که الان داری ارزوی دیروزت بوده... 
بهاره ندبری - کرج 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی.ضمن عرض 
تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام پرسوز و گداز 
عزای حسینی و شهادت امام سجاد (ع) وبااین 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ار تباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

رد جرد Ê‏ 

# نادر. ب -یاسوج 

اه تس را ار را سر راز 
مدارک لازم مربوط به آن مانند استشهادیه 
محلی یا مسجد و تاییدیه‌های دیگر از جمله کپی 
مدار ک مربوط به بیماری فر زندتان و نامه‌ای که 
می گویید بیکاری شمارا تایید می کند به دست 
مانرسدامکان چاپ آن‌رانداریم. منتظر نامه 
تکمیلی شما هستیم. موفق باشید. 

# زینب یونسی - گر گان 

نامه شما در باره تفاوت عمده شهر های بز رگ و 
روستاهابه دستم رسید و البته باید همه بخصوص 


مسئولان در برقراری عالت و مساوات 
سختگیری داشته باشند.اماشماهم بیذ یرید که 
مشکلی در روستاحل نشده مشکلات شهر ها 


کار رس ی کت تسیل 
راسخت تر هم می کند. 

#۶ آرمین سفیدیان-ارومیه 

در نامه ارسالی‌تان گلایه کرده‌اید که چرا 
پیامکهایی به مر دم ارسال می‌ شود تابر ای حمایت 
از تیمهای مور د علاقه شان روزی ۲۰۰ تومان اهدا 
کننداواین شبهه رامطرح کرده‌اید که این پولها 
به جیب چه کسی می‌رود؟! البته من هم با اینکه 
اپر اتورهای تلفن همر اه‌باید شفاف سازی کنند کاملا 
موافقم. ام تصور می کنم قبل از آنهااین رسانه‌ملی 
است که وقتی جنین یبامهایی رادر بر نامه هایش 
و بخصوص در زمان بازیهای حساس تیم ملی و 
تیمهای دیگر عنوان می کند. بای د با مخاطبانش 
روراست باشد و به آنها بگوید که این پول دقیقاً در 
چه محلی و چطور هزینه می‌شود تاشبهه بازی با 
احساسات در آذهان مردم ایجاد نشود. 

عبدالحسین اسماعیلیان -بجستان 

ار ار ۲۰۰ 
از روح برجام چیست ؟رابه سر ویس سیاسی 
مجله ارجاع دادم. اما منظور از روح بر جام به طور 
E‏ 
بعنی گر وه ۵+۱ وایران. سندی در اختیار ندارند 
SL‏ رب ف از عمل به‌عف اد بربا؟ 
سر باز زده اما بدون سند معتقدند که بر جام زیر 
پا گذاشته شده است. موفق باشید. 


LL باریکترازمو‎ 


سمیه داوودبیگی 
beigi 1‏ 


مر 

2 سعوره 
روزی لویی شانز دهم سر بازی را 
کنار یک نیمکت در حال نگهبانی 
دید. پرسید: از جه نگهبانی می کنی ؟ سرباز گفت: قربان افسر گارد به 
من گفته خوب مراقب باشم... لویی, از افسر گارد پرسید: این سر باز چرا 
صدازد و گفت: زمانی که تو سه سالت بود این نیمکت رارنگ زده بودند و 
پدرت به افسر گارد گفت نگهبانی رااینجا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی 
هر روز سربازی اینجا قدم می زند. 
روزانه چه کارهای بیهوده ای انجام می دهیم. بی آنکه بدانیم چرا؟ 


woud 


هر چه در زند گی بیشتر شاد باشی 
درهای موفقیت بیشتری به رویت 
باز می‌شود و موهبت های بیشتری 
نصیبت می‌شود .فقط خودت 
فر کانس ذهن خود رابر شادی 
نیرومندترین انرژیهای منفی یا 
هرچیز دیگری هم قادر نیست آن 
لاا نو یس بگیرد... 


0 0 ۷ ص ا.. 2 
ماکسول مالتز, پدر تصویر ذهنی می گوید: 'زند گی را طلاق ندهید.' 
یعنی خودتان را از خوشی‌های دنیا و زند گی, محروم نکنید! 
در مقابل مشکلات. تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید. خودتان را دوست 
داشته باشید و به خود و خواسته هایتان احترام بگذارید. یادتان باشد بهترین 
دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با 
شما همراه و هم عقیده نیستند! 
تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند. ۱ 
از هیچکس توقعی نداشته باشید که جز 
دلگیری پیامدی به همراه ندار د! ۱ 
زند کی 9 


چندان هم که فکر می کنید وقت نیست! 


ثروتمندی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه می کر د. ۳ 

مردی رادید که در سطل زباله‌دنبال جیزی می گر دد. 

گفت: خداراشکر فقیر نیستم...مرد فقیر اطر افش رانگاه کرد و 
دیوانه‌ای را در خیابان دید و گفت: خداراشکر دیوانه نیستم. 
آن دیوانه در خیابان آمبولانسی دید که بیماری راحمل می کرد. گفت: 
خداراشکر بیمار نیستم...مریضی در بیمارستان دید که جنازه‌ای رابه 
سردخانه می‌برند. گفت:خدا راشکر زنده‌ام. 


ار دا تشکر کند. جرا همین امروز از خدا 
تشکر نمی کنیم که یک روز دیگر به ما فرصت زندگی داده است؟ 
برای اینکه زند گی را بهتر بفهمیم بايد به سه مکان برویم: 
بیمارستان,زندان و قبرستان...در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز 
زیباتر از تندرستی نیست...در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین 
دارایی شماست...در قبرستان درمی‌یابید که زند گی هیچ ارزشی 
ندارد. زمینی که امروز روی قدم می ز نیم فر دا سقفمان خواهد 
بود.پس بيایید برای همه چیز فروتن و سپاسگزار باشیم. 


م2 
در کوچه‌ای چهار خیاط مغازه داشتند. هميشه با هم بحث 
می کر دند. یک روز اولین خیاط یک تابلو بالای مغازه‌اش نصب 
کرد. روی تابلو نوشته شده بود: بهترین خیّاط شهر" 
دومین خباط روی تابلوی بالای سردر مغازه‌اش نوشت: 
"بهترین خیّاط کشور" 
سومین خیّاط نوشت: بهترین خّاط دنا 
چهارمین خیّاط وقتی با این واقعه مواجه شد روی یک بر گه کوچک 
پا یک خط کوچک نوشت: بهترین خیّاط این کوچه" 
قرار نیست دنیایمان رابه شکلی راد ا 
در آن گم شویم, در همان دنیایی که هستیم می‌توانیم خودمان را 
بزرگ کنیم و بزرگ نشان دهیم. 


اطلاعات هشنگی شماره ۳۷۹٤‏ 


ا 


حند لحطه 


دو ام نداو د» اما خاط د ان 


ج 


3 


دای ات 


6 از اهام لینکان 


اران احهان 


#رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایند گان 
مجلس خبر گان: سخنان رئیس‌جمهوری امریکا 
ناشی از عصبانئیت و درماند گی است 


باشکوه مردم تهران تشییع سر 

# آنگلامر کل با پیر وزی در انتخابات سراسری 
آلمان برای چهارمین بار صدراعظم شد 
#۶جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: امنیت 
سرمایه گذاری نباید قربانی مبارزه با فساد شود 
۶«رئیس سازمان برنامه و بودجه: قیمت بنزین 
E MS‏ 

##۶نخست وزیر عراق: نتایج همه پر سی اقلیم 
کردستان را ه رگز نمی‌پذ یریم 

مر زهای هوایی ایران و تر کیه با اقلیم کردستان 
عراق مسد ود شد 

۶ کلاس درس در مناطق محروم به بهره 
برداری رسید 

د کتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: 
مسئولان موظفند به رسانه‌ها بگویند جه کر ده اند 
#ظریف وزیر امور خارجه: آمریکا ثابت کرده قابل 
اعتماد نیست 

۱۳۳ کش ور جهان حمایت قاطع خود رااز بر جام 
اعلام کو 

#وزیر بهداشت: نزاع علت دوم مرگ در عملیات 
اورژانسی کشور است 

#آلمان:غرب در ساقط کردن حکومت اسد. 
شکستی غم انگیز خورد 

##چین: جنگ در شبه جزیره کره هیچ برنده‌ای 
نخواهد داشت 

#پیونگ یانگ: حمله به کره شمالی مترادف با 
پایان عمر امپراتوری آمریکا خواهد بود 

دی ده بان حقوق بشر: ارتش میانمار مرتکب 
جنایت عليه بشریت شده است 

«اردوغان: فشارهای اروپا بر آنکارا به تقویت 
تر کیه انجامید 

*قطر: تحریمهای عربستان ما را به ایران نزدیکتر 
کر ده است 

#ملک سلمان پادشاه عربستان» دستور اعطای 
گواهینامه رانند گی به زنان را صادر کرد 
#«الجزایر خواستار با زگشت سوریه به اتحادیه 


##نواز شریف: از مواضع سیاسی خود عقب نشینی 


#۶ شوآهد جدید. تحقیقات درباره‌ار تباط تر امپ 


سا روسیه راوارد فاز تازه‌ای کرد ۳ 


(مهر ۳ /طلافات‌هقتگه 


[۲۳۹ 


رضا کیا 

در چند وقت آخیر مسئله میانمار و جنایات ار تش 
این کشور علیه مسلمانان روهینگیایی به یکی از 
داغتر ین سوژه‌های سیاسی. حقوقی و رسانه‌ای 
جهان بدل شده است. اما آنچه که به موازات این 
مسئله و در بستر تحولات میدانی میانمار به تدریج 
رنگ واقعیت می گیر د. مسئله حضور اند یشه‌های 
رادیکال دینی و جولان گروههای تروریستی در 
خاک میانمار است که در صور تی که این امر محقق 
شود. نه تنها منطقه "راخین بلکه کل کشور میانمار 
و در گامی جلوتر حتی منطقه شرق و جنوب شرق 
آسیا گرفتار پدیده تروریسم خواهد شد چنان که 


از جهان‌سیاست 4 97 : 
نم بت قطار تر ور یسم روی ريل میانمار 


امروز نه تنها مسلمانان حزبره "ماراوی ( که ۳ 
درصد جمعیت فیلیپین را تشکیل می‌دهند) بلکه کل 
این کشور با این پد يده دست و پنجه نرم می کند. 
در سایه چنین واقعیتی. شرق اسیا همانند غرب آن؛ 
کانون تحولاتی پیچیده و در عین حال نگران کننده 
خواهد بود. با نگاهی به تحولات امروز شرق دور 
به موازات آن سیر عملکردی رادیکالیسم دینی و 
ظهور گروههای تروریستی در غرب آسیا و مشخصا 
خاورمیانه می توان دو نکته را برای حضور چنین 
گروههایی در اینده نزدیک در این مناطق (شرق 
وجنوب شرق اسیا) دید: 


اولین کاری که یک ویروس و بدافزار کامپیوتری 
انجام می‌دهد. تکثیر از خود است. امر وز و در یس 
گذشت نزدیک به هفت سال از جنگ سوریه و 
علیر غم تمام خشونتها و وحشی گریهای گروههای 
تندروی تروریستی با محوریت داعش. نمی توان 
چنین مستئله‌ای (تروریسم و رادیکالیسم) رادر 
قامت عملیات و اعمال چند هوادار با تعدادی سلاح 
سنگین و نیمه سنگین دید. بلکه بايد پذیرفت که 
رادیکالیسم دینی و تروریسمی که به نام اسلام در 
ر نگ و قالب هر گروهی از القاعده وطالبان گر فته 
تا جبهه النصره و داعش در هر کشور و سرزمینی 
ردای یک تفکر دید؛ تفکری که فارغ از خوب یا بد 
بودن, قطعا در کشش و اقناع افراد به سوی خود. 
جذابیتهایی دارد که توانسته از اقصی نقاط دنیا 
هوادارانی را از هر قشر و طبقه‌ای برای خود دست 


و یا کند تادر سایه آن در هر گوشه از جهان, حال 
کم یا زیاد جولان دهد. 

دومین نکته اینکه فارغ از تمام حمایتها, هدایتها 
و برنامه‌ها برای شکل گیری و حفظ گروههای 
تروریستی از جانب آمریکاء عربستان سعودی یا 
هر کشور دیگری با نگاهی دقیق تر می‌توان دید 
که ريشه شکل گیری و بستر ظهور و بروز این 
گروهه ااز درون برخی تبعیضات و رفتارهای 
معنادار دولتها صورت گرفته که اکنون مصداق 
بارز وعینی آن را در میانمار عليه قوم مسلمان 
روهینگیایی شاهدیم. لذا یقینا این رفتارها که در 
سوریه و عراق سبب ساز نزدیک به هفت سال 
جنگ خانمان سوز شده که اکنون هم 
دی سار هه 
سوریه در میانمار شود. بنابراین اعمال خشونت 
گسترده علیه مسممانان زوهیتگیاء آ زار جنسی. 
شکنجه, محدودیتهای گسترده مدنی و تضییع 


ادامه 


پبامدهای جنگ در شه جز بر ه کر ه 


۵ سال پیش در شبه جزیره کره. جنگی به وقوع 
پیوست که نگارنده معتقد است آن حادثه جنگ 
دو کره نبود و نمی توان نام آن را جنگ دو کره 
نامید. بلکه این حادثه را می‌توان در واقع ادامه 
جنگهای شرق آسیا در اواسط قرن بیستم میان 
کشورهای ان منطقه دانست که چند قدرت 
تاثیر گذار در شرق آسیا بر مردم این شبه جزیره 


تحمیل کردند. حاصل سه سال در گیری خونین در 


کشورمان است. صدها هزار کشته, زحمی. آواره 
و نابودی میلیاردها دلار سرمایه های مردم این 
شبه جزیره بود. طبق آامارهای منتشر شده میزان 
تلفات وارده بر طرفین اعم از کشته, مجروح و 
یا مفقودالاثر در این جنگ بیش از سه میلیون و 
پانصد هزار نفر بر آورد شده است که بیشتر آنها 
کره ای و چینی بودند. 


در این جنگ یک میلیون و دویست هزار نظامی و 
دو میلی ون و ۵۰۰ هزار غیرنظامی آسیب دیدند. 
دا ای ار و کی دو انی 
شدند. همچنین بیش از ۱۳۷ هزار سرباز چینی 
کشته و بیش از ۳۵۰ هزار چینی دیگر دچار آسیب 
های فراوان شدند. به عبارت دیگر نیم میلیون نفر 
از نظامیان چینی بر ای حمایت از نظام کره شمالی در 
جنگ ونیز 2 ۰ هزار آمریکایی و دیگر کشورهابه 


حمایت از کره جنوبی جان خود را از دست داده‌اند. 
همچنین بیش از ۱۵۰ هزار نفر از نظامیان کره 
جنوبی در این جنگ کشت و ۷۱۰ هزار نفر زخمی, 
مفقود و یا اسیر شدند. از طرف دیگر ۲۹۴ هزار نفر 
نیز از نیروهای نظامی کره شمالی کشته و ۶۳۰ هزار 
نفر اسیب دیدند. انجه بیان شد تنها ارایه امار 
تلفات نظامیان کشورهای در گیر در این در گیری 
سنگین بود و تلفات غیرنظامی آن بیش از دو میلیون 
و پانصد هزار نفر بر آورد شده‌است. حال بعد از ۶۵ 


حقوق اقتصادی مسلمانان توسط بوداییان 3 ۰ 
افراطی موجب آوار گی مسلمانان راخین در ۱ 2 ۹ 


داخل و خارج میانمار شده و زمینه مناسبی ٩‏ 


رابرای جذب آنان از سوی گروههای ۶ r‏ 55۳ 
رورس دنه رم زد |[ ۱ 


اشتت: علاوه بر این. چنانچه زمینه برای 7۰ 
نفوذ داعش در استان راخین توت ار ۶ 
ف راهم شود. کشورهای همچوار از جمله 
سنگاپور. مالزی, اندونزی» چین, بنگلادش ی 

و غیره هم از تاثیرات مخرب اقدامات تروریستی 
این گروه در امان نخواهند بود. بخصوص آنکه 
وجود صدها مدرسه مذهبی در کشورهایی مانند 
مالزی واندونزی که تحت مدیریت یا آموزش 
اندیشه‌های رادیکال دینی قرار دارند در کنار 
بت د سای ار امن 
موسسات آموزشی مر تبط با ریاض به گونه‌ای 
است که زمینه حضور گروههای تروریستی 
داعش را در این منطقه به واسطه اشترا کات ژنوم 
زئوکالچریک از دل تبعیضات و ظلمهای دولتهای 
شرق جنوب شرق اسیا فراهم می کند. موضوع 
مهمی که دولتهای کوالالامپور و جاکارتاو مهمتر 
از همه نایپیداو (پایتخت میانمار) جشمان خود 
رابه روی آن بسته‌اند و صرفا با دادن شعار مقابله 
با تروریسم ابراز نگرانی می کنند بخصوص آنکه 
دولت میانمار عملا وجود هر گونه جنایت سازمان 
یافته علیه مسلمانان این کشور را کتمان می کند. 
بقینا این گونه اعمال و به موازاتش اقداماتی مانند 
نوع رفتار پکن با منطقه خود مختار سین کیانگ" 
که مساحتی بیشتر از ایر ان را با حمعیتی حدود ۱۷ 
میلیونی دارد. یا نوع رفتار قهر آمیز و تند دولت 
مانیل و شخص رودریگو دوترته. رئیس‌جمهوری 


بے گر د 


شبه جزیره مجددا به ظاهر بحرانی نشان می‌دهد و 
رهبران کشورهای تاثیر گذار در شبه جزیره‌همدیگر 
را تهدید می کنند. حال اگر مجددا بعد از شش دهه 
شبه جزیره دچار بحران شود پیامدهای مخرّب این 
بر مبنای شبیه سازی هایی که چند سال قبل در 
خصوص احتمال در گیری مجدد در شبه جزیره 
به عمل آمده تخمین زده می‌شود که حاصل یک 
درگیری محدود و کوتاه مدت. کشته شدن سه 
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) در این خصوص هم اما و اگرهای فراوانی 
وجود دارد. مخصوصا که حضور عناصر 


۱ <l. 1 2 O 
داعش در جزیره میندانائو در جنوت‎ ۶ 7/ ۷ 


که برخی از اخبار حکایت از اعدام خانواده‌های 
اعضای داعش در فیلیپین دارد. تنها نتیجه مستقیم 
و فوری آن, تحر ک و جولان بیشتر این گروهها در 
این کشورها خواهد بود و می تواند پرونده تروریسم 
در منطقه شرق و جنوب شرق اسیا را به نقطه 
ا کی راد ای رالا کا 
با تروریسم نیازمند همکاری جمعی و همه جانبه 
و بویژه ریشه‌ای است که مهمترین آن نوع تعامل 
با مدارس مذهبی فعال تحت نظارت اندیشه‌های 
رادیکال اسلامی و نظارت بر کمکهای مالی ریاض 
رای ی سا ان ادا رس ده 
منطقه جنوب شرق آسیااست. بنابراین توافق 
نامه ژائویه سال جاری میلادی مالزی, اندونزی 
ls,‏ ی 
فعالیت گروه تروریستی داعش و گسترش تفکرات 
o‏ و ره را حور 
"نجیب تون رزاق ؛ نخست وزیر مالزی, جو کو 
ویدودو و "رودریگو دوترته ‏ روسای جمهوری 
ای فا و مه امس و 


می‌تواند اندیشههای رادیکال دینی و تروریسم 
داعش رادر حوزه عملیاتی و نظامی کنترل کند که 


نیروی نظامی در مقابل هم قرار خواهند گرفت که 
این رقم در هفته اول به یک میلیون و ۰ ۳۰ هزار نفر 
ای اس امرگ ی رودو رما اا 
چین و ژاپن و چند کشور دیگر و نیز فراخوانی 
۳ میلیون نیروی ذخیره در شمال و جنوب شبه 
جزیره خواهد بود. به نظر می‌رسد از این در گیری 
که بزرگترین آرایش نظامی در جهان در یک 
نیروه ای نظامی آمریکایی و دیگر اتباع کشورها 
خصوصا اتباع کره ای و چینی در مدت زمان ۱۰ 


میلیون نفر در این منطقه خواهد بود. 0 5 


علت آن نیز تغییرات ماهوی و نیز 


ومدرن در منطقه شبه زیر انوس ۷ 
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ا ۵۰ میلادی طرفین از آن ل 
استفاده می کر دند قابل مقایسه نیست. 
کارشناسان زبده نظامی معتقدند در a‏ 
۴ ساعت اول شروع جنگ ۰ هزار 


فیلیپین و شرایط خاص این منطقه برای 
ایجاد پایگاه برای اين گروه تروریستی 
۱ ۰ در فیلیپین موجب شد که ایالت صباح" 


مه مه جه مه 


در مالزی که با جنوب فیلیپین و جزیره 
/ تم ١‏ رر ابی مشتر ک سب به راحتی 


تروریستی e‏ برای 
این منطقه (شرق و جنوب شرق آسیا) رقم زد 
که توجه مقامات امنیتی کشورهای منطقه جنوب 
شرق آسیا را به همکاری و ارتباط تروریستهای 
ما برک ار عاضر ای سای کرد 
سال پیش در ژوئیه ۲۰۱۶ اولین حمله تروریستی 
داعش در مالزی انجام شد و نقطه شروع رسمی 
نگرانیها از نفوذ این گروه به مالزی و تلاش برای 
تقویت شبکه ارتباطی نیروهای خود در جنوب 
شرق آسیارارقم زد...حال در دل این تحولات 
و به موازات آن, نگاه واشنگتن به منطقه شرق و 
جنوب شرق آسیا برای کنترل و حصر پکن. مسئله 
تروریسم می‌تواند راهکار و دستاویز مناسبی 
رات ی اس ا 
تحر ک واشنگتن در خصوص جنایات وحشیانه 
وغیرانسانی و نزدیک به نسل کشی دولت و ارتش 
میانمار و نیز گروههای افراطی شبه نظامی بودایی 
عليه مسلمانان روهینگیایی برای بستر سازی بهتر 
و بیشتر حضور گروههای تروریستی در خاک این 
کشور و جولان این گروهها در منطقه شرق و 
جنوب شرق آسیا تعبیر شود. 


روز اول جنگ خواهد بود و در صورتی که طر فین 
از سلاحهای مخرب و کشتار جمعی استفاده کنند 
عمق فاجعه قابل پیش بینی نیست. 
به هر حال طبق بر آوردهای اولیه. خسارت جنگ 
احتمالی دوم در شبه جزیره کره ۱۸ برابر جنگ اول 
خواهد بود زیرهم اکنون تعداد نیروهای نظامی دو 
کره نسبت به ۶۵ سال پیش ۰ برابر شده است. 
اگر خسارت اقتصادی در جنگ اول قدرتهای شبه 
جزیره رابررسی کنیم بای د بگوییم در آن جنگ 
تقربیا ۶٩‏ درصد مردم و ۶۵ درصد سر مایه های 
اقتصادی کره از این جنگ اسیب بسیار 
جدی دیدند. امااگر مجددا اتفاقی در 
5 ژر شبه جزیره به وقوع بیوندد. خسارت 
چ ی انسانی و مالی در این منطقه ۱۸ برابر 
ی خواهد بود .دریک کلام باید گفت اگر 
حادثه ای در شبه جزیره رخ دهد دنیا 
ظ باید بانزاد کره ای وداع کند. بنابراین 
8 وقوع چنین حادثه هولناا کی کمی به دور از 
عقلانیت جهانی است . 
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ر د شهر دار 

روز های پس از انتخایات. روزهایی است که 
رای دهندکان بیشترین حماست رااز تفکرات 
جسورانه انتخاب شدگان جدید خو اهند داشت 


ابتدای مهر در تهران امسال, تفاوتی با سالهای قبل 
نداشت؛ همان هجوم یکباره الود گی هوا و حمله 
. اعاتاولیه صبح به خیابانها 
البته نام شهر دار تهران تغییر کرده بود و با شر کت 
میلیونهانفر در انتخابات شورای شهر اعضای 
جدید شور شخصی را به ریاست شهرداری 
تهران نشاندند که ظاهر | سلایق و نظراتی مخالف 
ا ا ا د اواولین روز کاری رابا 
مترو به شهرداری امد و پس از عضویت دوباره در 
جلسات کابینه و استفاده از روابط نز دیک سیاسی 
که با دولت دارد. احتمال فراوان می‌دهد که بتواند 
بودجه بزرگی از دولت برای متروی تهران بگیر د 


مطضری و کر دستان 


جملات دکتر علسی مطهری در مقام نادب رئيس 
مجلسس,در مقایسه بین دیکر موضعگیریهای 
سرآن سداسی منطقه جنس و رنگ دیگری داشت 


بااصرار رئی س اقلیم کردستان عراق: 
مه انساه ند که تا 
ام روز تمام دولتهای همسایه آن با انجامش 
مخالفت کرده‌اند. اینکه همه پرسی جگونه و با 
کدام نظار تها و معیارهایی انجام شده همچنان 
مورد بحث و اظهارنظر است ولی مقامات اقلیم 
al‏ 
ا ال این خش از عراق 
اعلام می کنند. موضع گیریهای مقامات ارشد 
سه کشوری که اقلیم کر دستان میان انهااز نظر 
جغرافیایی محصور شده است. کاملا مخالف 
انجام همه پرسی بوده و از یکپارچگی کشور 


اعتر اف مجده میلیونی 


یاعددی که رئیس مجلس اعلام کرد دیگر 
هیچ انتظاری ازدولت بسرای پیروزی بر 
مشکلاتش نمی تون داشت 


رئیس مجلس شورای اسلامی هم در همین 
روزهای ابتدای مهر ماه از ى نت که تمتر 


از سوی یک مقام رسمی کشور بر آن تصریح 
می‌شد. عددی که شاید به تنهایی نشان دهد. 
جرا در ایران این روزها: رشد اقتصاد و ییشرفت 
صنعتی و اوضاع و احوال مالی خانواده‌هاء چنان که 
ا تیسست: 


۲ مهر ٩‏ ا/طلاعات‌هفتگس 


کیان فولادی 


2 ۵ بت گستر ده تر شود تا شاید 
معضل ترافیک و آلود گی هوای تهران راسبک 
کند. در یک مصاحبه هم اعتر اف کر ده که در 
۱ میج پولی برای کمک به 
متروی تهرآن در کیسه ندارد و امیدها از سال 
ات هرا 
امسال هم میهمان تهران خواهد بود. تزریق پول 
فراوان به مترو و رساندن خطوط و ایستگاهها 
به تمام شهر البته عطش استفاده از خودروی 
شخصی را کم خواهد کرد و ه وای تهران راقابل 
تنفس تر ؛ ولی این شهر دار جدید و اعضای جدید 
شورای شهر که قرار است رفتاری متفاوت با 
مدیران قبل از خود داشته باشند. بر ای امسال و 
سالهایی که تارسیدن به یک متروی فراگیر در 
تهران مانده است هم بايد جاره‌ای داشته باشند. 


آینده آغاز خواهند شد واین د 


جاره‌ای که به شهر وندان تهر ان اميد دهد تا روان 
شدن ترافیک و پاکیزه شدن هوای تهران به دست 
مترو از آلودگی جان سالم به در خواهند برد. 
سالهای طولانی شهر داری د کتر قالیباف در تهران 
ثابت کرد که تنها مسیر رسیدن به هوایی پا کیزه و 


عراق حمایت شده است و این مخالفتها از سوی 
از گزینه نظامی مشتر ک تر کیه و عراق علیه 
اقلیم کردستان عراق به ميان امده. انتخاب 
روزهای آخر نبرد عراق و داعش که هر روز به 
پایان وجود داعش در منطقه نزدیک می‌شویم 
هم دست کم از نظر امنیتی انتخاب کاملی از 
سوی سران اقلیم کردستان عراق برای برپایی 
تمر کز نیروهای سیاسی و نظامی عراق را برای 
پایان دادن به عمر داعش در این کشور به هم 
خواهد ریخت و برای چند روز هم که شده زدن 
انداخت. گروهک منفوری که در دوره حیاتش 
هزاران نفر از قوم کرد راقربانی وحشیگریهای 
خود کرد. 

سرنوشت همه پرسی اقلیم کردستان عراق 
ممکن است به هر سویی در ماههای آینده کشیده 


N‏ رای رآن‌آمروز:۱۸مبلیون 

نفر حقوق بگیر دولت هستند که اگر هر یک از این 
کار مندان يا بازنشستگان, سه نفر را در خانواده 
خود تحت سربرستی داشته باشند. عدد وحشت 
آفرین ۵۰ میلیون ایرانی به دست می آید که هر 
ماه منتظر ند دولت پولی به حسابی واریز کند تا 
آنها بتوانند به زند گی ادامه دهند و اگر این رقم 
صحیح باشد ( که بعید است رئیس مجلس اعداد 
نادرستی بر زبان آورد) تنها ۰ ۲میلیون ایرانی 
در خوش بینانه ترین حالت. در امور اقتصادی و 
مالی خود خود کفا هستند و جشمشان به دست 
دولت نیست. واضح است که در کشوری که از ۸۰ 
میلیون نفر. ۵۰ میلیون نفر روابط اقتصادی کامل 


ترافیکی روان در کوتاه مدت. اعمال محدودیتها و 
ممنوعیتهای بزرگ برای عبور و مرور خودروهای 
شخصی است که البته د کتر قالیباف هیچگاه تمایل 
جندانی بر ای استفاده از این ممنوعیتها از خود بر وز 
نداد. اقای د کتر نجفی که در اولین گامهای اداره 
تهران. دستور ممنوعیت فروش هولو گرامهای 
بلندمر تبه‌هاراممنوع کر ده می‌تواند با هماهنگی 
شورای شهر و نیروی انتظامی. دست کم برای 
مدتی نه چندان طولانی» عبور و مرور خودروهای 
شخصی راهم در تهران کاملا محدود و تجر به طرح 


شود از توافق با دولت مر کزی عراق و ادامه 
حیات کردستان عراق در داخل مرزهای این 
کشور و همزیستی مسالمت آمیز نظیر گذشته, 
تا در کمال تاسف. در گیریهای منطقه‌ای و ادامه 
ناآرامیها در عراق. به دلیل همین هر اس از ادامه 
ا در منطقه. پس از بایان عمر داعش است 
که تمام کشورهای اطر اف اقلیم کر دستان عراق 
e E‏ .در ایران 


و پایداری با دولت داشته باشند. دیگر جیزی به 


نام بخش خصوصی وجود ندارد یا چنان کوچک 
است که انتظار جندانی از ان نتوان داشت. رئیس 


مجلس این مسأله رااینطور کامل می کند که این 


وج وفرد عمومی را یکبردیگربرای شهروندنتهران تکار 
کند. تجربه‌ای که نشان داد هم آلودگی را به حداقل می‌رساند 
و هم احساس خوش‌ایند حر کت بدون ترافیک در تهران را 
به شهر وندان هدیه می‌دهد. کافی است همکاران شهر دار 
تهران در کابینه هم از این تصمیم حمایت کنند تا افکار عمومی 
هم پس از چشیدن طعم خوش پاکیز گی هوا در روزهایی که 
همیشه آلودگی آزارش می‌داد و رسیدن سریع به مقصد. در 
روزهایی که همیشه در ترافیک حبس می‌شد. از این تصمیم 
جسورانه مدیربت جدید شهر تهران حمایت کند. تقریباً تمام 
اعضای شورای شهر تهران در انتخابات امسال تغییر کردند و 
این تغییر. جابجایی شهر دار دوازده ساله تهرآن را هم به همراه 
آورد. بسیار طبیعی و مور د انتظار است که این تغییرات بزر گ: 
در روشهای اداره شهر هم اثر بزر گی بگذارد که اگر به هر بهانه 
چنین نشود. بسیار بعید است که رای دهند گان تهرانی باز 
هم با اعتماد به احتمال تغییر. در انتخابات شور آفرینی کنند. 
ضمن اینکه بر اساس یک قاعده ساده سیاسی. مردمی که به 
تغییر در انتخابات رای داده باشند. تا اندازه زیادی از تغییر ات 
ایجاد شده از سوی مدیران جدید. استقبال و حمایت خواهند 
کرد و این حمایت و همراهی می‌تواند بزر گترین ابزار در اختیار 
شهردار و تصمیمات جسورانه‌اش باشد. 


هم از رئیس‌جمه ور گرفته تاسخنگوی وزارت خار جه و 
رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد. از یکپارچگی عراق و لزوم 
u‏ ی را E‏ 
مصلحت بیشتری همراه بود اینکه جمهوری اسلامی نباید 
موضع سختی در این رابطه بگیر د و حساسیّت زیادی از 
خود در این باره‌ نشان دهد. د کتر مطهری از این گفت که 
باید با مردم کرد گفت وگو کرد و اینکه در پشت پرده ماجرا 
آمریکاواسرایل نشسته‌اند و مخالفت ظاهری آمریکابااین 
۱ "مردمان و قوم گر و" 
برای سه کشور عراق؛ ترکیه و ایران از یک طعم و جنس 
می‌داند درحالیکه جنین سابقه‌ای در کشور تر کیه و عراق 
ایران دانسته‌اند و کافی است که در بهره مندی از مواهب و 
امکایات ایا 


e“ 


تعداد حقوق بگیر از دولت جنان سنگین و پرشمارند که تقریباً 
تمام در آمد دولت از محل گرفتن مالیات یا حتی فروش نفت 
باید به جیب ایشان واریز شود و دیگر چیزی برای پرداختن 
به کمبودها و نواقص ایران در کیسه دولت باقی نمی‌ماند. 
عدد کارمندان دولت تا امر وز همیشه بسیار کوجکتر از عدد 
۸ میلیون نفر اعلام می‌شد. ولی از امروز که رئیس یکی از 
قوای کشور. خود را ناگزیر از اعلام رقم واقعی حقوق بگیران 
دولت(اعم از کارمندان و بازنشستگان و از کارافتاد گان) د يده 
دیگر نمی‌توان از دولت انتظار فراوانی داشست. مگر اینکه با 
کنار گذاشتن تمام ملاحظات و رودربایستیها این تعداد رابه 
هر شکل و قیمت ممکن کم کند تا این دولت بسیار چاق و ورم 
کر ده بتواند. اند ک توانی برای حر کت دادن به هیکل سنگین 
و بی‌قواره‌اش به کف آورد. 


نطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 


محرمدرواژههای هنری 


گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود 

تنهاتر از مسیح کسی بر صلیب بود 
از چندین قرن پیش شاعران ایرانی 
درباره واقعه محرم سی واژه سروده‌اند 
که معروفترین آنها شعر جاودانه 
کیان ارس ور سل سر لیس ار 
شهیدان کربلا خوانده و نصب می‌شود. بعد از 
تر کیب‌بند محتشم شعری که مرثیه مذهبی 
e‏ قابل مقایسه است. عل ای 
سای رجهت ده راراست نا دغر 
محتشم ورد زبانهاشد ار دو راڈ و 
مذهبی و عالی هنوز هم از بی‌رقیبها هستند 
lS‏ بات یس ار 
۷ تا امروز شاعران زیادی به سرودن مر ثیه 
علاقه‌مند شدند و ذوق آزمایی‌ها کر دند و 
حالا می‌شود بین آن همه شعر, اشعاری پیدا 
کرد که سوز جگر شان از بقیه بیشتر است 
و اگرچه هنوز نتوانسته‌اند ر کورد محتشم 
و شهریار را بزنند. اشعار خوبی هستند و 
می‌شود آنها را با رگ جان احساس کرد. 
گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود 

تنهاتر از مسیح کسی بر صلیب بود 
سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ 

اول سری که رفت به کوفه حبیب بود 
مکتوب می‌رسید فراوان ولی دریغ 
خطش تمام کوفی و مهرش فریب بود 

اما حبیب رنگ خدا داشت نامه‌اش 

اما حبیب جوهرش امن یجیب بود 
دری رکش r‏ 
است. تصویرهای جدید در آن موج می‌زند 
واحساسات شاعر رادر دو سبک کهنه و نو 
ارت تیاس کردن ده کرد بوی 
سیب و قتلگاه و بهره بردن از نام مقدس 
مسیح و قافیه کردن سیب و صلیب کاری 
بااین غزل کرده که آدم به غمی نشاطانگیز 
دچار می‌شود و دلش می‌خواهد رقص کنان 
به مسلخ عشق بود و حججی وار سر بدهد و 
بخندد به ریش سر گیران. 
مرثیه مذهبی در این جند سال رشد کرده و 
باز هم رشد خواهد کرد. شاعران با تخیلات 
بالایی که دارند. صحنه قتلگاه را جنان تصور 
و در نتیجه تصوير می کنند که گویی آنجا 
بوده‌اند و ان همه عشق و سبقت برای شهادت 
رالمس کرده‌اند. نام حسین(ع) آنقدر مقدس 
وعزیز شده که شاعری که پدرش نام او را 
حسین گذاشته. چنین می‌گوید: 


"مگیر آینه را پیش روی من که در این شهر 


زنام کوچک خود شرم می کنم که سرم هست ‏ 


وزیر شعر نوشته است: پدرم نام کوچک مرا 
ی کات اراس که کباش 
حسین است و هنوز سر دارد. به قول شهر یار : 
آشرمم کشد که بی‌تو نفس می کشم هنوز/ تا 
زنده‌ام بس است همین شرمساریم" 
ییاسران سار دربن تسایر 
مرئیه‌های بسیار زیبا و اثر گذاری سروده‌اند 
که آدم باورش نمی‌شود شاعر آن را به‌تنهایی 
گفته باشد و یاد این روایت می‌افتد که محتشم 
هنگام سرودن تر کیب‌بند معروفش دو جا 
گیر کرد و نتوانست بیت را تمام کند. جناب 
امیر مومنان(ع) به خوابش امد و تمام کردن 
ان بیت مشکل رایادش داد. غزلی بر ای شما 
می آورم که با ردیف بسیار مشکل و طولانی 
ترفت ولی قولش نه " ساخته شده. شاعران 
حرفهای می‌دانند که تمیز در آوردن غزلی 
E‏ ار سل ات کارا 
غیرممکن می‌نماید ولی ببینید شاعرش چه 
خوب از عهده بر امده و ادم گمان می کند باز 
هم مولا علی(ع) به یاری شاعر آمده: 
"روی دستش پسرش رفت ولی قولش نه 
نیزه‌ها تا جگرش رفت ولی قولش نه 
این چه خورشید غریبی است که با حال نزار 
پای نعش قمرش رفت ولی قولش نه 
شیرمردی که در ان واقعه هفتاد و دو بار 
دست غم بر کمرش رفت ولی قولش نه 
هر کجا می‌نگری نام حسین است و حسین 
ای دمش گرم! سرش رفت ولی قولش نه 
آخورشید سر نعش قمر رفت بدیع و 
زیباست. حاضر شد پسرش روی دستش 
برود یعنی شسهید شود ولی قولی را که با خدا 
بسته زیر پا نیندازد. هر بار که یکی از یارانش 
شهید شدند. دستش از غم سوی کمرش رفت 
ولی زیر قولش نزد. و مصداق همان الگویی 
TS‏ 
غزل بیتی نمی‌بینید که شاعر به خاطر رعایت 
کردن ردیف. شعرش رابه تکلف انداخته 
باشد. تمامش زیبا و اثر گذار است. 
این غزل قیصر امین پور هم زیباست: 
چواز جان پیش پای عشق سر داد 
سرش بر نی نوای عشق سر داد 
به روی نیزه و شیرین زبانی؟ . 
عجب نبود ز نی شکر فشانی 
سزد گر چشمها در خون نشینند 
چو دریا را به روی نیزه بینند 
شگفتا بی سر و سامانی عشق 
به روی نیزه سر گردانی عشق 
ز دست عشق در عالم هیاهوست 
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هماناعموی ما عنانی دار ای دص ی نا 


فد ده د 


امام صادق (ع) 


ادامه دارد 


روستای لزور 


زور نام روستایی در دهستان قرقانجای بخش 
LE CC‏ 
کنار رود زیبای فرح رود. در دامنه جنوبی کوه 
معراج در رشته کوه الب رز قرار دارد.روستای 
ار 
پیشینه‌های تاریخی نیز می‌باشد که مهمترین آنها 
امامزاده معصوم. آمامزاده خوشنام برج نیمه قلعه 
قل دوش و پل سنگی هستند. 

این روستایکی از بزرگترین وزیباترین 
روستاهای استان تهران است و به دلیل موقعیت 


گشانی از توابع شهر ستان تویسر کان در استان 
ار انا ارت ای را 
دریا ۰ ۰ متر و آب وهوای آن سرد و کوهستانی 
از ار را N‏ 
از غرب به روستای آرزو وج و از جنوب به روستای 
سنجوزآن محدود می‌شود. 

بر اساس آخرین سرشماری انجام شده جمعیت 
روستا ٩‏ ۸۰نفر است که مسلمان و پیر و مذهب شيعه 
جعفری هستند و به دو زبان لری و آذری صحبت 
ان 
۷ کیلومتر است و آب و هوایی سرد و کوهستانی 


aa FF N 


خاص جغرافیایی و جاذبه‌های ممتاز و متنوع 
گردشگری همیشه به‌عن_وان یکی از قطبهای 
گردشگری شهرستان فیروز کوه مطرح بوده و 
رحس قرار در ارام El‏ 
دریاحدود ۲۴۰۰ متر است. زبان اصلی و بومی 
ES IES‏ 1 
گویش‌های مازندرانی (طبری) بوده و جزء دسته 
زبانهای شمال ایران محسوب می‌شود. این روستا 
از چند محله به نامهای اوپه. شجاع خیل. کشک 
ریزو کلا چپن تشکیل شده است.مردم لزور به 
کشاورزی و دامپروری اشتغال دار ند و سیب زمینی. 
گندم و جو محصولات عمده آن هستند. 

لزور از شمال با روستاهای نشل و برزنه از 
توابع شهرستان بابل هم مرز است. در گذشته که 
مسافرتها با پای پیاده و سوار بر اسب و قاطر انجام 
می‌شد این ده‌از راههای ار تباطی شمال کشور 
محسوب می‌شد؛ اما امر وزه که ایاب و ذهاب 
با خودرو انجام می‌شود و مسیر جاده‌ها تغییر 
کرده است دیگر از این مسیر برای رفت و 
آمد استفاده‌نمی‌شود و فقط گاهی گر دشگران 
و یا کوهنوردان از آن گذر می کنند. بر اساس 
آخرین سرشماری. جمعیت روستا بیش از 
دو هزار نفر است امابا مهاجرت روستاییان 
به شسهرها از تعداد افراد ساکن در روستا کم 
شده و در حال حاضر جمعیت روستابه ٩۰۰‏ 
نفر رسیده است. آب‌وهوای ملایم همراه با 
مناظر بکر و زیبای طبیعی موجب شده که 


دارد.قرار گرفتن روستادر شیب کوهیایه» مناظر 
کوهستانی و بارند گیهای خوب و متعدد در فصول 
مختلف. جشمه‌های آب زلال و... همه و همه تر کیبی 
جادویی آفریده‌اند. باغات انبوه گر دو بادام گیلاس؛ 
الوو زردالونیز بر اين زیبایی افزوده‌اند. وجود این 
جاذبه‌های زیباسبب شده که این روستا و مناطق 
اطراف همواره مورد توجه گر دشگران قرار گیرد. 
روستای گشانی بافت مسکونی مترا کمی دارد. 
مر ناسارخ رای ری 
از سرمای شدید زمستان ضخیم و پنجره‌های آن 
کوچک و جوبی هستند. برای بهره گیری بهتر از 


GS 
یابد. امامزاده خوشنام از جاذبه های این روستا.‎ 
: است. اگر اهل پیاده‌روی و گشت وگذار در طبیعت‎ 
TE ET 
. ببرید. اگر به امامزاده رفتید می‌توانید از چشمه‎ 
 ریسم آب گوارای آن نیز نوش جان کد .با ادامه‎ 
 ابیز امامزاده به سمت بالا کمی جلوتر به یک آیشار‎ 
ونسبتاً کوچک می‌رسید که می‌تواند مکان مناسبی:‎ 
ار‎ NT 
. لزور وجود دارد که به نامهای دیگری همچون سد‎ 
. سیاهرود و معجز چشمه که یکی از چشمه های‎ 
نزدیک سد است. شناخته شده .مسیر رسیدن با‎ 
ماشین شخصی از تهران به لزور از جاده فیروزکود:‎ 
۱ را‎ 
۱ و در انتها روستای لزور است.‎ 


نور و گرمای خورشید نیز اکثر خانه‌ها رو به جنوب 
ساخته شده اند و فضاهایی همچون اتاق استراحت. . 
تنورخانه» ال انبار مطبخ. e‏ 
بهداشتی در آنهاایجاد شده و سقف پیشتر تر خانه‌ها ! 
همچنین مقبره امامزاده ابر اهیم ۵ از دیدنیهای : 
تاریخی روستا هستند. وجود چنین بناهایی حکایت از ` 
قد مت روستادارد و گفته می‌شود که قدمت روستا ' 
SS‏ ی اس 

روستای گشانی از طریق شهرهای همدان. 
ی ی 


لا لا لا ک ک ‏ لا لا 3 3 کل VOC‏ 5 ۹5 5 5 5 کد کل کل کل کل 3 لد 3 ۳ 


روستای کزج در ۱۵ کیلومتری شمال‌غربی 
هشجین در استان ار دبیل قر ار دارد. جمعیت ر وستا 
ی هر ات TD‏ 


و عده‌ای هم پیرو مذهب شيعه هستند. مردم این 
روستا به زبان تر کی آذربایجانی صحبت می کنند. 
بسیار مهربان و مهمان نواز هستند و نمونه ای عالی 
از زند گی دوستانه افراد با مذاهب مختلف در کنار 
هم را به نمایش گذاشته‌اند. 

در مورد وجه تسمیه روستا گفته شده که نام این 
روستای زیبا از کلمه کزه گرفته شده که به معنی 
چوبدستی است. همچنین در برخی لغتنامه‌ها اسم 
این روستا در دامنه کوههای سر به فلک کشیده 
منطقه خلخال در دامنه تند کوهی به نام بلدداشی 
و در ساحل شرقی رودخانه قزل اوزن واقع شده 
معماری کزج و ساخت و سازهای زیبای ان چشم 
هر بیننده ای راخیره می کند. نوع معماری روستا بر 
حفاظت و حراست از سنن, داب و رسوم و فرهنگ 
گذشته تاکید دارد. همه اینها و قرار گرفتن در 
کوهپایه. بهره مندی از طبیعتی بکر و زیباء جاری 
شدن رودخانه قزل آوزن درست از بین باغات 


روستاء قدمت و پیشینه تاریخی و صنایع دستی 
موجب شده که این روستا به یکی از جاذبه های 
باغداری و دامداری و کشاورزی شغل عمده‌اهالی 


روستای کسزج 


اصلی این روستا هستند. روستای کزج با 


اولیه آن بنا شده و به همین علت زمینهای 
زراعی و باغات بیشتر در حاشیه و پیرامون 
بافت مسکونی گسترش یافته است. 

شیب کوهپایه هایی که اطراف روستا را در بر 
گرفته‌اند باعث شده که معماری روستا به شکل 
ی ll‏ 


کا هگلی است و به علت شیب تند محل ساخت و ۱ 
استقرار روستاء پشت بام هر خانه‌ای حیاط خانه | 
بالاتر است. حتی بر خی معتقدند که علت شباهت ۱ 


معماری این روستا به بافت معماری شهر تاریخی 


ماسوله, مردم این ر وستا ماسوله را به عنوان شهر 


ییلاقی خود ساخته‌اند که البته مدر کی در این 
مورد وجود ندارد. در ساخت خانه و هر گونه 
محل مسقفی در این روستا از چنار تبریزی و 


برای پوشاندن سقف خانه‌ها نیز از مصالحی به نام . 
"پرند که شامل چوبهای باریک به طول دو متر و 


به ضخامت یک سانتی متر است. استفاده‌می کنند. 
در سالهای گذشته فقط از آجرهای خشتی پخته 
وحتی آجر خام در ساخت خانه‌ها استفاده می‌شد 
ولی آمروز به علت وجود معادن سنگ در منطقه, 
از مصالحی همچون ی نیز استفاده می‌شود. 


تیا راو رسارس ره رن ای ) 


جذاب و دیدنی به ان بخشید هبه طوری که در نگاه 


اول صدها واحد مسکونی به صورت مکعبهایی در / 
کنار هم و همشکل دیده‌می‌شود که بارنگ آمیزی 0 


پنجره‌ها منظره زیبایی رابه وجود اورده است. 


روستای کزج به علت بافت پلکانی, نوع مصالح ' 


9 معماری به کار رفته در احداث بناهاء؛ 
شکل معابر و رنگ امیزی واحدهای 
مسکونی جزع ۱۰ روستای ب رگزیده 


نمونه و هدف گر دشگری استان است که 
باید بادر نظر گرفتن بافت باارزش روستا 


اصلی روستا به وجود نیاید. 


پلاس‌بافی.جوراب. کلاه‌ودستکشطناب 
و سبدبافی از صنایع دستی این روستااست . 


۹1 + مه .72 م72 
و دران رونق دارد. انگور. گردو سیب؛ ۱ 


بافت متمر کز ساخت و ساز پیر آامون هسته ِ 


اش روستای کزج یکی از روستاهای ح 


و با استفاده از مصالح بومی و منطقه‌ای؛ | 
1 با حفظ معماری قدیمی و با استفاده از ۱ 

و اا اا ۱۰ ۱ 
مرمت شودوهیچگونه تغییری در کالبد | 


کیان و یزدان ابراهیمی 
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دار داقتی کسی است که فلب تو رامس کند 


۵ گار داماد کر 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


در پایان یک روز وحشتناک زنگ در به 
صدا در آمد. خوب یادم هست. هفدهم ژانویه بود. 
به ساعت نگاه کردم. ده شب را نشان می‌داد. با 
تردید به طرف در رفتم و بازش کردم. در تاریکی 
شب. غر ببه‌ای انسوی در خانه ایستاده بود. مرد 
بدون هیچ مقدمه‌ای خودش را اینط ور معرفی 
کرد: "دختر منوهم کشته‌ن... احساس کردم 
تمام خونم در سرم جمع شده. من هم مادر دختری 
بودم که به قتل رسیده بود. دور و بر غروب به ما 
خبر داده بودند که جسد دختر سیزده ساله‌ام را 
کنار کار خانه‌ای بیدا کر ده‌اند. حالا این مرد که بود 
واینجاچه کار می کرد؟ به هر غریبه‌ای مظنون 
بودم. هر کسی می‌توانست قاتل باشد. مرد وقتی 
سکوتم را دید. ادامه داد: "اومدم اینجا تا بهتون بگم 
حالا باید چکار کنید." 

باورش خیلی سخت بود. تاهمین هفت هفته 
پیش خانواده خوشبختی بودیم که همه حسرت 
زندگی ماراداشتند. همسرم کلیف مدیر یکی از 
شر کتهای معروف بود و سه فرزند داشتیم: دختر 
بزرگم کانداک ۳ ساله بود. دختر وسطی اودیا ٩‏ 
ساله و دختر کوچکم سیر اس سه ساله. من هم به 
شغلی که هميشه عاشقش بودم یعنی روزنامه‌نگاری 
مشغول بودم. در زند گی هیچ کم و کسری نداشتیم و 
هميشه خدا را شکر می کر دیم. تا اینکه... 


مه 

° 
e“ 
0 
0 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


بعداز مرگ دخترم فکر می‌کردم 
شاد زندگی کردن گناه است و باید تا 
ابد و تا لحظه مرگم غمگین و عزادار 
باشم. اما حالا خوب می‌دانم که در پی 
هر حادثه و اتفاقی حکمتی نهفته است 
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معمولاً هر روز دختر بز ر گم رااز مدرسه به خانه 
می‌رساندم اما ان روز کارهایم تمام نشده بود برای 
همین از دخترم خواستم خودش به خانه بر گردد 
و قول دادم وقتی به خانه برسد کار نوشتن من هم 
تمام شده باشد و خانه باشم. دخترم ناراحت شد. 
اما گفت اشکال ندارد و با همکلاسی‌اش این مسیر 
را پیاده می آید. 

ساعت ۴شد و دخترم هنوز نیامده بود. نگران 
شدم. فکرهای آزاردهنده در سرم رژه می‌رفتند. 
فرزندان دیگرم را سوار ماشین کردم و خیابان محل 
عبور دخترم را چند بار بالا و پایین رفتم. امیدوار 
بودم در این مسیر ببینمش. به همسرم زنگ زدم. 


۲ مهر ٩۱‏ اطلاهات‌هفتدگی 
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"ایو ماو 


eT‏ از همسرم خواستم منتظر بماند تا 
برویم دنبالش. وقتی کلیف را سوار کردم در راه به 
تمام دوستان و اشنایان زنگ زدیم و سراغ کانداک 
میداد که خسته شدیم و با پلیس تماس گرفتیم. 

پرون ده ناپدید شدن دخترم به یکی از 
جنجالی‌ترین پرونده‌های شهر تا آن زمان تبدیل 
شد. تمام شهر پر شده بود از پوستر دخترم. هفت 
هفته تمام شسهر رازیر و رو کردیم و التماس کنان 
از همه خواستیم اگر از دخترم رد و نشانی پیدا 
کردند به مأخبر بدهند و مزد گانی خوبی بگیرند. 
اما گویی دخترم قطره‌ای شده بود و خاک اورا 
بلعیده بود. از ان شب جایی نبود که نگشته باشیم 
دخترم پیداشده. در اداره پلیس نامه‌ای به ما دادند 
واز من و همسرم خواستند برای شناسایی دخترم 
به بیمارستان بر ویم. در راه بیمارستان. سناریوهای 
مختلفی رادر ذهنم بال و پر می‌دادم و مدام از خودم 
کشته‌اند ؟ چقدر زجر کشیده؟ دعامی کردم جسد 
پیدا شده دختر من نباشد اما دعاهايم نتیجه نداد 
ودخترم رادر آن وضعیت دلخراش پیدا کردیم 
بعد از ان دوستان و اشنایان برای همدردی آمدند 
می گفت دختر او راهم کشته‌اند. به مغزم کمی 
فشار اوردم. غریبه را می‌شناختم. در گزارشهای 
تلویزیونی و صفحه‌های اول روزنامه‌های محلی 
عکسش را دیده بودم. داستان او هم زمان خودش 
سر و صداراه انداخته بود. مرد درباره دخترش 
حرف می زد اما حتی یک قطره اشک هم نمی ریخت. 
می‌شد. بعد ها همین طور شد. گاهی وقتها انقدر 
e‏ 

آن مرد حرف می‌زد و انگار صدایش رااز درون 
چاه می‌شنید م: 

1 ET 0 ا‎ 

دخترم رو تو مغازه دونات فروشی کشتن. 

معلوم بود این داستان رابارها تعریف کرده. 
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سالها پیش ناگهان زندگی "ویلما 
در کسون ؛ نویسنده و روزنامه‌نگار با 
بحران غیر منتظرهای مواجه ودخترش 
ناپد ید شد و چند روز بعد جسدش را 
پیدا کر دند. بعد از این ماجرای تلخ هم 
سه دهه طول کشید تااین مادر داغدار 
توانست بالاخره بر درد وغم جانکاه از 
دست دادن فر زند غلبه کند و داستان 
زند گی‌اش را بنویسد. 
همان ط ور که حرف میزد به این فکر می کردم چه 
قتل دخترش دیگر نتوانسته کار کند چون نمی‌تواند 
ذهنش را روی هیچ کاری جز داستان قتل دخترش 
متمر کز کند. مرد همان جا ایستاد و تمام جزییات 
روز قتل دخترش رآ تعر بف کر د. بعد از پالتواش چند 
دفترچه یادداشت بیرون کشید. او تاریخ جلسه‌های 
داد گاه, و تک تک اتفاقها و روند این جلسه‌هاراثبت ِ 
کرده‌بود. هنوز دو جلسه دیگر باقی مانده بود و 
می گفت تا عدالت اجرانشود آرام نخواهد گرفت. 
عدالتی در کار باشد. مرد سرش را جندبار تکان داد 
و گفت: من خیلی چیزها از دست دادم. همه چیزم 
رو. من حتی خاطره دخترم رو از دست دادم." 
قاتل, دخترش رااز او گر فته بود اما پیامدهای 
بعداز آن زند گی‌اش راهم نابود کرده بود. بدترین 
نیست این تراژدی تلخ هر گز به پایان برسد. 
همسرم او رابه خانه دعوت کرد. همان‌طور گیج 
و وحشت زده نشسته بودیم و به خودم می گفتم این 
مرد چقدر می تواند وقیح باشد که درست بدترین 
روز زند گی مارا برای گفتن این حرفها انتخاب کرده. 
این مصیبت روی اینده رابطه من و همسرم هم 
اثرات زیادی دارد. همه نگاهها تا مدتها روی ما زوم 
می‌شد و من این را اصلاً دوست نداشتم. همین حالا 
می‌فهمیدم ممکن است درباره دخترم چه فکرهایی 
داشته باشند. از لحظه‌ای که دخترم گم شده بود. 
حرفهای مردم را می‌شنیدم و نمی‌توانستم اسوده 
باشم و بخوابم یا نفس بکشم و يا غذا بخورم. و حالا 
شاید خوب می‌فهمیدم غریبه چرا اینجاست. 
مرد غریبه نیمه‌های شب از خانه ما رفت 
ومن وهمسرم برای خواب اماده شدیم. هر دو 
به‌ندت وحشت‌زده بودیم و نمی‌توانستیم پلک 
مادخترمان رااز دست داده بودیم اما هر لحظه 
امکان داشت همه زند گیمان راهم از دست بدهیم. 
آیااین آغاز مسیر مارپیچی نبود که ذره ذره ما را به 
سوی تاریکی و ناامیدی و استیصال می‌بر د؟ شاید 
راه دیگری هم وجود 5ا 
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نور دوربین‌های تلویزیونی خاموش شد و من 
گمان می کردم همه چیز تمام شده. در ان شر ایط 
سخت. کوشش می کردم آرامش خودم را حفظ کنم 
بر یلعای از 
خبرنگارها پرسید: آما اونی که دختر تون رو به قتل 
رسونده‌چی؟ آیا قاتل رو می‌بخشین؟ ‏ واین سوال 
مثل پتکی بر سرم فرود آمد. 

از وقتی که دختر نوجوانی بودم به دلیل 
اعتقادات و باورهای مذهبی و درونی یاد گرفته 
بودم که بخشش حق ماست. نه فقط برای اینکه 
قاتل را ببخشیم واز گناهش بگذریم. برای اینکه 
خودمان در آرامش زندگی کنیم. مادرم همیشه 
می گفت نباید از بخشش انتظار دارویی راداشته 
باشسیم که معجزه می کند و تمام احساسات بد و 
منفی را با خودش از بین می‌برد. می گفت بخشیدن 
مرحله‌ای است که صبر می‌خواهد. ایمان و اعتقاد 
قوی می‌طلبد. همچنین فرد باید متواضع باشد و 
عشق در وجودش تار و یودی قدر تمند تنیده‌باشد. 
حالا سوال خبرنگار همچنان دور سرم می‌ جر خید. 
همسرم زودتر از من به این سوال جواب داد وبا 
اطمینان گفت: قاتل رو می‌بخشیم! شاید اگر در 
شرایط دیگری بودم من هم حرف همسرم را تایید 
می کردم اماآن لحظه آن روزها من در گودالی 
افتاده بودم و دست و پا می‌زدم که بیرون امدن از 
آن تقریباً غیرممکن به‌نظر می‌رسید. 

خبر نگار نمی خواست دست از سر من بر دارد. 
همچنان منتظر بود. باید در تایید حرف شوهرم 
چیزی می گفتم. به سختی دهانم را باز کردم و با 
صدایی که خودم هم خیلی دشوار می‌شنیدم. گفتم: 
من هم می‌بخشم اما اگر الان این حرف رو به زبان 
بیارم حتما از روی اجباره. فعلا میلی به این کار ندارم 
و به زمان زیادی نیاز دارم." 
شرایط روی من اثر بگذارد و ناخواسته جوابی بدهم 
که بعدآ از خودم و روح دخترم خجالت بکشم و تا 
اخر عمر شرمنده باشم. 


فر دا و یس ‌فر دا روزنامه‌های محلی صفحه اول و 
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دوم خود رابه داستان ما اختصاص دادند و نوشتند 
پدر و مادر مقتول, قاتل را بخشیدند و در این تراژدی 
حتما با مسئولان روزنامه‌ها برخورد می کردم. یادم 
شد. خیلی به خدااعتماد داشتم. شاید احساس 
می کردم انتخاب دیگری ن دارم و فقط می‌توانم به 
کاری تواناست. همه چیز از کنترل ما خارج شده بود 
و فقط خدا بود که می‌توانست به اوضاع سر و سامان 
بدهد. اما با گذشت زمان احساسم تغییر کرد. از 
زن ده پیدا کنیم؟ چراخدا کمک نکرد وقتی جسد 
کنیم؟ وقتی من. شوهرم و دو دختر دیگرم در آندوه 
خانواده من رقم زده بود. چشمانم رابسته بود و مرا 
از ایمان و اعتقادی که با آن بز رگ شده بودم: بسیار 
دور کرده بود. انگار یک نفر زند گی‌ام رااسیاه رنگ 
زده بود. مدام خودم راسرزنش می کردم که اگر 
ان روز کذایی بین کار و دخترم.دومی را انتخاب 
کرده‌بودم و مثل هر روز او رااز مدرسه به خانه 
می‌رساندم» الان زنده بود. 

یادم می آید یک روز از محل کارم به خانه 
برمی گشتم که ناگهان دلم شور دختر دومم رازد. 
اودیاهم در سن نوجوانی بود واین اتفاق شوم 
می توانست برای او هم تکرار شود. قبلا وقتی نگران 
برمی آمد؟ چطور می‌توانستم بار دیگر به خدا تکیه 

پدرم که مدتی بود بامازند گی می کرد از 
زمان ناپدید شدن دخترم و حتی بعد از پیداشدن 
جنازه‌اش همچنان سکوت کرده بود و نظر ی 
نمی‌داد. اماوقتی در گیریهای فکری و روحی 
و جدالم رابا خداوند دید. بالاخره سکوتش را 
شکست. پدرم می گفت خداوند برای مراقبت از 


از مصیبت. همچنان بنده ماندن و ایمان و اعتقاد را 
به باد ندادن واقعا سخت است. پدرم می گفت در 


رویارویی با تردید و خشمی که به خداوند داریم 
باید به حکمتش اعتماد کنیم. اگر اعتقاد داریم همه 
چیز در کنترل خداوند است.پس باید در وقتهای 
سختی و مصیبت هم اعتقادمان را حفظ کنیم. باید 
همه جبز رابه خدا بسپاریم و حتی کسی را که 
مرتکب جرم يا اشتباه شده ببخشیم. 
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روز می‌خواستم به همسرم زنگ بزنم که سر راه 
خان ه چیزی بخرد که ناخود ‏ گاه کنار پنجره رفتم و 
بیرون رانگاه کردم. ماشینی جلو خانه توقف کرده 
بود. چند دقیقه بعد. همسرم کلیف و سه مامور وارد 
شدند. در این سالها هميشه با پلیس در تماس بودیم 
اما حتما حالا موضوع مهمی پیش آمده بود که انها 
را تا ابنجا کشانده بود. 

جزء به جزء حرفهای آنها یادم نمانده اما خوب 
یادم هست یکی از آنها گفت: 

اتال ر ك و ما 
سکوت بود. مامورها منتظر واکنش ما بودند. 
سرانجام من گفتم: مطمئن هستید خودشه؟" 
مامور ارشد با تکان دادن سر جواب مثبت داد. 
پرسیدم: ما قاتل رو می‌شناسیم؟" 

بازهم مامورارشدجواب داد: نه! کمی‌بعدادامه 
داد: از آشناها و فامیل نیست و اونو نمی‌شناسین." 
گفتم: "ما دیگه هیچ کسی رو نمی‌شناسیم. مامور 
ارشد آهی کشید و گفت متاسف است که بعد از 
این همه سال هنوز نتوانسته‌ایم به زند گی عادی 
بر گردیم. شاید حق داشت. ۲ سال گذشته بود اما 
یاد و خاطره دخترم و بخصوص مرگ دردناکش 
هنوز جلو چشمم بود. مامور ارشد توضیح داد که 
شش هفته تمام یک تیم دوازده نفره روی این فرد 
تحقیق و بازجویی کرده‌اند و همه جیز ثابت شده 
ای بعد از مرگ دخترم سعی کرده بودم بخشش 
راتمرین کنم. در کلاسهای گروهی هم شر کت 
کرده‌بودم اما گویی همه چیز در ظاهر زیبا و البته 


اسان بود. بقیه در صفحه ۶۵ 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاواقعی است 


بر اساس سر گذشت؛ فرداد -مهرناز 


٤‏ آاشاره:این ماجرا حدود دو ماه و نیم قبل 
برایم رخ داد و همان روز تصمیم گرفتم این 
سوژه را نگه دارم تااين هفته فرا بر سد... 
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برای عیادت یکی از دوستان قدیمی به منزلش 
رفته بودم و نزدیک ظهر بود که از خانه زدم 
بیرون. همسر رفیقم به آژانس زنگ زده بود و گفته 
بودند باید نیم ساعت منتظر بمانم اما من به اميد 
یافتن یک دربستی راه افتادم که رنگ نارنجی 
ماشینی که از دور پیدایش شد خوشحالم کرد. 
دست تکان دادم و راننده ترمز کرد و دربست 
گفتم وباتکان دادن سر گفت بنشین اماقبل 
از نشستن آدرس رادادم و کرایه راپرسیدم. 
راننده که مردی میانسال بود و بعداً فهمیدم ۵۶ 
ساله است نگاهی کرد و لبخندی زد و پاسخ داد: 
نگران نباش.... کلاهت رو برنمی‌دارم... 

خندی دم و کنارش نشستم و گفتم: اگر 
کلاهبردار بودی که صبح تاشب صد تأدنده یک 
غاز عوض نمی کردی رفیق. چپ چپ نگاهم 
کرد. پرسیدم: "حرف بدی زدم؟ همینطور 
نگاه می کرد. صورت آفتاب سوخته‌ای داشت و 
بر خلاف موهایش که کاملا جو گندمی بود. سبیل 
پرپشتش بیشتر مشکی بود و لابلایش رنگ سفید 
خودنمایی می کرد. کم کم داشتم باور می کردم از 
حرفم دلخور شده که پرصدا خندید و گفت: 

-نه.... حرف بدی نزدی. با حال بود تا حالا 
اینجوریش رو نشنیده بودم. خیلی باحال بود. 

اینها را گفت و دوباره خندید و زد تو سر دنده 
و راه افتاد. رادیویش داشت ترانه‌ای از احسان 
خواجه امیری پخش می کرد و مرد راننده‌نیز آن را 
زمزمه می کرد و... که موبایلش زنگ خورد. شماره 
را که دید غرولند کنان گفت:اگه روزی شیش بار 
زنگ نزنه و آمارم رو نگیره مریض میشه! 

چش مکی زد و گوشی را جواب داد و سلام و 
علیک کرد و بالحنی گله مند. اما صمیمانه گفت: 
خانم خانما.اگه من به جای اینکه با تاکسی 
کار کنم. هنوز کارمند بودم» باز هم می‌تونستی 
اینطوری زنگ بزنی و سفارش خرید بدی؟ به خدا 
مسافر دارم عزیزم... بعد نگاهی به من انداخت 
و مکث کرد و پرسید: شما فرمودین مقصدتون 
کجاست؟" آدرس رادوباره گفتم و او سر تکان داد 


امهرا۳ اطلافات‌هفگس 


۳۳ 


دخترم و دامادم دارند میان اونجا و چیزی نداره 
که ناهار درست کنه.... اجازه میدی سر راه مرغ 
بگیرم و برسونم دستش بعد شما رو بر سانم ؟.... 
زیاد طول نمی کشه..." 

من که عجله‌ای هم نداشتم باشه گفتم واو 
هم به خانمش آوکی گفت و تماس که قطع شد 
ادامه داد:این کلمه وواژه اوکی هم خیلی باحاله 
به جای اوکی می‌خواستم منظورم رو به خانمم 

ےب ا ۲ 
برسونم باید می گفتم: چشم عزیزم» سر راه مرغ و 
کمی میوه می گیرم و میام آون وقت دوباره یادش 
می‌اومد که شیرینی هم نداریم و... امابا گفتن 
"اوکی مشکل حل شد! 

استدلال جالبی داشت. لبخند زدم و گفتم: با 
این " تاکسی قدیمی صرف می کنه کار کردن؟ 

چشمکی زد و گفت: پول یه مرغ و هندوانه رو 
که درمیاره... ۲ 

جند دقیقه بعد کنار جند مغازه ترمز کرد وبا 
عجله خرید هایش راانجام داد و برای اینکه مرا 
معطل نکند گاز داد و کنار منزلش توقف کرد 
و پار ک کوجک مقابل خانه شان رانشان داد و 
گفت: تا دو تا نفس عمیق بکشی و ریه طفلکیت مزه 
خان داداش...راننده که حین گپ زدن فهمیدم 
اسمش نادر است پا تند کرد و وارد آپارتمان 
شد. من هم در پیاده روی کنار پار ک داشتم قدم 
می‌زدم که گفت و گوی زن و مرد جوانی که داشتند 
به سویم می آمدند توجهم را جلب کرد. زن که 
حدود بیست و پنج سال نشان می‌داد با لحنی گله 
انگشتان شوه رش دود می‌شد و گفت:این لعنتی رو 
هم بگذار کنار دیگه "فرداد گلی به جمال خودم! 

مرد که فرداد نام داشت پکی به سیگار زد و 
خنداخند گفت: من دیگه بدبخت شد م.... همون 


روزی که تو سیگار رو ترک کردی بدبخت شدم. 
یعنی اگه سرطان هم نیاد سراغم. زخم زبونای تو 
نابودم می کنه... 

زن جوان خندید و خواست پاسخی بدهد که 
شوهرش به نیمکتی که زیر یک درخت بود نگاه 
کرد و گفت: مهرناز این پروفسور نیست؟" 

مهرناز به جای پاسخ گفت: ولش کن.... بیا 
o‏ ودست برد زا 

شید. فرداد اما با ملایمت دست زنش رانگه 

داشت: تویک دقیقه همین جا وایسا تا من پیام..." 

قبل از اینکه مهرن از اعتراض کند. مردجوان 
رفت وطوری که سه نفر روی نیمکت متو جه نشوند. 
پشت سرشان فالگوش ایستاد. کنجکاويم جلب 
شد و من هم در زاویه دیگر ایستادم تا حرفهایشان 
رابشنوم. روی نیمکت دو نوجوان نشسته بودند و 
از سختی کنکور می گفتند. کنارشان مردی ینجاه 
ساله که سعی کرده بود شیکیوش باشد نشسته 
بود و با جملاتی شیکتر از لباسش آنها را راهنمایی 
می کرد:قبول شدن تو کنکور "قلسق" داره. اصلاً 
درس خواندن و نمره ۲۰ گرفتن یه روش خاص 
داره.... وسیله می‌خواد و... فرداد دیگر معطل 
ادامه صحبت نماند و رو به مرد مثلاً شیکپوش کرد 
و پوزخند زد و گفت: چیه پروفسور؟ می‌خوای راه 
حل قبولی تو کنکور رو بهشون ياد بدی؟ از اون 
قرصه ای جادویی هم داری که موقع امتحان فوق 
لیسانس به من دادی که سه شب بیدار بمونم.... 
عجب حیوونی هستی تو پروفسور!" 

مرد که لقبش هم پروفسور بود و هم 
"حیوان !اخم کرد و بلافاصله لبخند زد و آغوش 
باز کر د: "سلام عز یز م.... جقدر ماشااللّه سر حال 
شدی فرداد جان. شنیده بودم ترک کردی دورب ۱ 
امافرداد حرفش راقطع کرد و رو به دو نوجوان 
گفت:یکد فعه دیگه ببینمتون با این شارلاتان 
مشغول گپ و گفت هستین. خبر رو می گذارم 
دست باباتون.... بعنی شماها نمی‌فهمین این 
پروفسور می‌خواد بهتون اکس بده که به اسم بیدار 


نشستن, معتاد بشین ؟ 

فر داد جان مغلطه نکن.... انگیزه من انسانیه و... 

این را یروفسور گفت اما فرداد حرفش را 
قطع کر د:دست از سر این جوونا بردار فضل 
الله ... نصف جوونای این محل رو تو نابود کر دی 
نامرد.... بس نیست؟ 

پر وفسور هنوز جواب نداده بود که دو جوان 
aT‏ 
پروفسور هستند. از روی نیمکت بلند شدند و جلو 
آمدند و یک نفرشان شروع به حرف زدن کرد: 

-واسه تو که بد نشد آقا فرداد... اگه عملی 
نمی‌شدی چطوری نازناز محله‌روتورمی کردی؟ 
هنوز هم دو تایی با هم می کشین؟ 

فرداد غرشی کرد: دهنت رو ببند نیما تا 
دندونات رو خورد نکردم...'جوان دوم به قصد 
حمایت از رفیقش گفت: نه نیما جون.... زن و شوهر 
ترک کردن.... وقتی آقافرداد غیرت رو قورت داد 
ورفت ازناز محله رو گرفت. تصمیم گرفتند 
یاستوریزه بشن... فقط حیف که ما هنوز خدمت 
"نازناز " محله ارادتمان کامل نشده بود. 

فرداد که مشتهایش را گره کرد صدای 
نادرخان که از خانه‌اش خارج شده بود -حکم 
دوئل را باطل کرد. راننده تا کسی همانطور که جلو 
می آمد بالبخند گفت: "به به.... آقایون لاتها.... 
شمع و گل و پروانه جمعند....ما توی این مملکت دو 
نوع لات داریم.... یکسری مشتی و بامر ام وباشرف 
هستند که چون مشتی هستند دیگه دنبال للات 
بازی نیستن.... اما جماعت دوم لاتها هم 2 
اینهارا گفت و قدم زنان به طرف دو جوان رفت و 
ادامه داد: "حماعت دوم یه مشت لاشخور عوضی 
هستند که یکیشون خود تویی..." 

نادر خان این را گفت و جنان کشیده‌ای توی 
گوش جوان دوم کوبید که روی زمین ولو شد! نیما 
دست کرد داخل جیبش و نادر خان ادامه داد: 
"بعضیهاشون هم چاقو توی جیبشون دارند. اما 
وجود بیرون کشیدنش رو ندارن! _ 

دست نیما خالی از جیبش بیرون امد و کشیده 
دوم نادر توی صورت او نشست. جوان اول که تازه 
از گیجی سیلی در آمده‌بود. خیزبر داشت که نیما 
مانعش شد: "بیخیال شو عزت چون... می‌خوای 
فرداملت بگن "عزت" یک آدم ناقص و معلول رو 
کتک زد... احترام خودت رو نگه دار نادر خان..." 

نادر پر صدا| خند ید و گفت: " راست میگی.... 
شمافقط به حرمت موی سفیدم و این پام منو 
کتک نمی‌زنین...اين را گفت وکوبید روی پای 
جیش وادامه داد:می دونی عزت. من فقط هر 
وقت آشغالهایی مثل شما رو می‌بینم از خدا گله 
می کنم که چر اون روز تو میدان مین به جای یک 
پام پرورد گار جونم رو نگرفت تا امروز شاهد پا 
گرفتن امثال شما تو این مملکت باشم... 

صدای نادر خان که عصبی بود می‌لر ز ید. نیما و 


عزت بیدا بود که ترسیده‌اند و نادر با جمله آخرش 
ترسشان را کامل کرد: 

_حالا خوب گوش کنین! با هر سه تاتون 
هستم.... توی زند گیم تا حالا آدم فروشی نکردم, 
امابه روح برادرم اگر از فردا توی این پارک و 
کل این محله ببینمتون. همه اعتبارم رو می گذارم 
وسط و تمام ماموران شسهر رو می‌ریزم اینجا و تا 
نفر ستمتون بالای دار ولتون نمی کنم؛ خلاص! 

انگار قسم روح برادر بیشتر از دو کشیده نیما 
و عزت را تررساند که داشتند دور می‌شدند. اما 
پروفسور ول کن نبود. درحالیکه سیگارش را آتش 
می‌زد رو به نادر گفت: خوبی بچه محل قدیمی؟ 
راستی این فیلم با حاله رو دیدی نادر خان؟ اسمش 
یادم رفته, همین که پرویز خان پرستویی به خاطر 
خری دن بلیت سفر برای رفیقش با همه در گیر 
میشه.... اسمش جی بود نیما؟...نیما فکری کرد و 
گفت: "یادم اومد؛ ا ا ری 1" 

نادر پوزخند زد و پروفسور ادامه داد: حالا هر 
جی ...تو یکی از صحنه‌های این فیلم. رضا کیانیان 
به پر ویز خان میگه "دوره‌ات تمام شد ه فر مانده..." 
نادر خان» پونزده سال از اون فیلم گذشته و تو هنوز 
باور نکردی که دوره‌ات تموم شده؟ 

نادر خان لحظه‌ای مکث کرد و به ارامی پاسخ 
داد: گر تو کل زند گی پر از نکبتت یک حرف 
درست زده باشی پر وفسور. همینه که الان گفتی! 
راست میگی فضل اللّه, دوره من تمام شده.... اما 
که سرشون روی سینه من بود و جان دادند قسم 
خوردم و شرط کردم تا وقتی تموم نشسم. همین 
باشم که هستم.... پس به نفعته که دیگه از فر دا 
توی این محل نبینمتون!... 

پر وفسور همراه‌عزت و نیما از یار ک دور شدند. 
نادر به سوی "فرداد رفت که کنار زنش ایستاده و 
رنگ صورتش کبود شده بود. "مهرناز خواست او 
را آرام کند: خودت رو ناراحت نکن فر داد جان.... 
دیدی که نادر خان حالشون رو گرفت " 

فرداد با حالتی پر از شسرمند گی به زنش گفت: 
جی‌داری میگی؟ خودم رو ناراحت نکنم؟ جای 
من نیستی که بهت بگن بی‌غیرت و اسم زنت رو 
صدا کنند و مجبور باشی ساکت باشی؟" 

زن جوان یک مرتبه فرو ریخت! انگار شنیدن 
این جمله از زبان شوهرش تلختر از متلکهای نیما 
و عزت بود که بغض کرد. نادر خان لبخندی زد 
و به مهرناز گفت: "آبجی شما برو خونه, فرداد 
هم الان میاد... آزن جوان زیر لب خداحافظ" 
گفت و رفت و داخل یکی از خانه‌ها که شد. کشیده 
سوم نادر خان مثل صاعقه بر صورت فرداد 
ند ت و نه فقط او راء که مرانیز بهتزده کرد. 
اما نادر خان نگذاشت بهتمان ادامه پیدا کند و 
رو به فرداد گفت:اسم خودت رو گذاشتی مرد؟ 
این رسم مروت و مردونگیه که اینطوری زن 


بیچاره‌ات رو جلوی من و رفیقم -به من اشاره کرد 
| 
قصه گذشته مهرناز جی‌بوده؟ پس واسه جی 
عاشقش شدی؟ پس غلط کردی منو فرستادی 
جلو که برات خواستگاری کنم؟ دختر بیچاره وقتی 
فهمید تو عاشقشی و جلوش قسم قر آن خوردی و 
منم پای حرفت قول دادم. یک مرتبه گذشته‌اش 
روفرام وش کرد. توبه کرد واز اون روز به بعد پا 
به پات زندگی کرد. اونقدر عاشقت بود که هم 
خودش اعتیاد رو گذاشت کنار و هم کمک کرد 
تاتوترک کنی‌امثل یه ماشین از شب تا صبح 
توی بیمارستان تلفن جواب میده و زیر بیمارها 
رو جارو می‌زنه... فقط به عشق اینکه با یه مرد 
ازدواج کرده.... اون وقت تو به خاطر طعنه‌های دو 
تا لاشخور, اینطوری باهاش حرف می‌زنی؟ تو که 
وجود عاشق شدن رو نداری غلط کردی که عاشق 
شدی تا اینطوری دل این دختر رو بشکونی! ازت 
بدم اومده فر داد...حر فهای نادر خان انگار "فرداد" 
رااز خواب بیدار کرد. نگاهش پر از خجالت بود 
وخم شد دست نادر را ببوسد که نادر خان مانع 
شد و فرداد ادامه داد: "غلط کردم نادرخان.... 
یک لحظه قاطی کردم... به قر آن من عاشق مهرناز 
هستم.... خودت که می‌دونی؟" 

نادر سر تکان داد و گفت می‌دونستم که یه 
سال پیش پا گذاشتم جلو و راضیش کردم که زنت 
بشه.الان هم به هیچی کار ندارم. زنته و بین زن و 
شوهر دعواراه میفته. اما رسم مردونگی این نیست 
که یه مرد. گذشته زن توبه کرده‌اش رو به روش 
بیاره. حالا هم تا با دل شکسته‌اش گریه نکر ده برو 
از دلشن راز 

فرداد چشم گفت و بازوی نادر خان رابوسید 
و با عجله به طرف خانه‌اش دوید. راننده تاکسی 
انگار تازه متوجه حضور من شد و لبخندزد و گفت: 
"مجانی یه فیلم باحال دیدی ها؟" 

بعد هم نشست پشت فرمان و من هم کنارش 
نشستم و گفت:یعنی با این رضایتی که دادی و 
گذاشتی ما خریدهای عیال رو به دستش بر سونم.... 
باور کن مانع جنگ جهانی سوم شدی! 

هر دو خندیدیم ومن بی‌مقدمه رفتم سر اصل 
مطلب: "نادر خان, پات رو شت خاکریزها جا 
گذاشتی؟ نادر سکوت کرد و من ادامه دادم: 
ا 

نادر خان زیاد دوست نداشت حرف بزند. 


"هیچک دوم.... کارمند بودم. وقتی داداشم که 
یکس ال از من کوچکتر بود شهید شد من که سال 
۶۵ بیست و چهار سالم بود داوطلب اعزام شدم و 
همون جا موندم تا دو ماه قبل از قطعنامه, که با رفقا 
رفتیم نوی "میدان مین کمی هوا خوری کنیم. دو 
پایی رفتیم و یک پایی بر گشتم..! 

بقیه در صفحه ۶۵ 
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سید مر تضی موسوی از رزمند گان و جانبازان دفاع مقدس است که در سال ۸ درشهر ستان مراغه متولد شد. او با شور 
و هیجان خاص آن دوران در سال ۱۳۶۲ برای اعزام به جبهه راهی تبریز شد. اما به خاطر سن کم اجازه رفتن به جبهه را به 
او ندادند و این طور بود که با اصرار و سماجتهایش توانست بالاخره در سال ۱۳۶۳ راهی جبهه کر دستان شود. بعد از آن بود 
که با دیگر رزمند گان لشکر ۲۱ عاشورا تا پایان جنگ در عملیاتهای مختلف شر کت کرد. البته این رزمنده بر اثر بمباران 
جنگنده‌های دشمن به پاد گان شهید با کری در نزدیکی "سد دز " مجروح شد و همچنین در عملیات "کربلای پنج " هدف سه 


گلوله دشمن قرار گرفت تا به افتخار جانبازی نایل آید. در گفت و گوی اختصاصی این هفته سیدمر تضی موسوی از عملیات 
"والفجر 4 هشت و شهادت دوست صمیمی دوران کود کی و مدرسه ان شهید طالب پاشایی این گونه گفت ... 


× چطور به خط منتقل شدید؟ 

ماههای پایانی سال ۱۳۶۱ بود و من در گردان 
حبیب بن مظاهر درپادگان شهید با کری دزفول 
بودم و آموزشهای سخت در آن زمان از عملیات 
بزرگی حکایت داشت درحالیکه هیچ یک از ما 
نمی‌دانستیم کی و کجا و در کدام منطقه به مواضع 
دشمن حمله ور می‌شویم. اما همگی برای شروع 
عملیات لحظه شماری می کر دیم که بالاخره یک 
شب کمپرسیهاو کامیونهای کانکس دار از راه 
رسیدند و نیروهای گردان بدون آنکه توجهی جلب 
کنند نیمه شب به جنوب غربی آبادان انتقال یافتند 
ورزمند گان لشکر عاشورادر روستای چوبیده در 
کنار اروند رود استقرار یافتند. 

این روستای خالی از سکنه در تیررس نیروهای 
دشمن بود و رزمند گان در میان نخلستانها یناه 
گر فتند. با نزدیک شدن به عملیات فضای خاص 
معنوی در میان رزمند گان حاکم شده و بعد از 
خواندن زیارت عاشورا و توسل به اتمه بود که هر 
کدام از ما با روحیه و خنداخند دیگری رادر آغوش 
گرفتیم و حلالیت طلبیدیم و چون با توجه به توصیه 
فر ماندهان می‌دانستیم عملیات در شر ایط متفاوت 
و سختی انجام می‌شود و عبور از اروند خروشان و 
رسیدن به اسکله‌های فاو حکایت از نبردی بی‌امان 
می کرد.ب-ه همین خاطر من هم "طالب پاشایی" 
از دوستان صمیمی‌ام را در آغوش گرفتم و سر 
و رویش را بوسیدم چرا که به قول نیر وها نور بالا 
می‌زد. اما نمی‌دانم جطور و جگونه بود که اواز 
روزها قبل از رفتن حرف می‌زد و خوشحال حلالیت 
می‌طلبید.با تاریک شدن هوا ما در قالب گردان 
حبی ب به راه افتادیم و به ساحل شرقی اروند 
رسیدیم. ساحل رودخانه به دلیل جزر و مدهای 
شبانه روزی باتلاقی بود و اعضای گر دان سوار بر 
قایقها در انتظار فرمان حر کت از سوی سید مجید 
فاطمی فر مانده گر دان لحظه شماری می کر دند. 
× آن سوی اروند چه وضعیتی داشت؟ 
آنسوی رودخانه مواضع دشمن بود که در سیاهی 
شب به صورت یک خط مات دیده می‌شد و یکد فعه 
صدای تیر اندازی در بعضی از نقاط آن سوی ساحل 
هم شنیده شدو شلیک پیاپی گلوله‌های منور که 


۲ مهرا٩‏ اطلاهات‌هفنگس 


ساحل سمت دشمن و رودخانه راروشن کرده بود. 
حکایت از در گیری رزمند گان غواص می‌داد که 
به اسکله‌های فاو رسیده و با دشمن در گیر شده 
بودند.نیر وهای گردان حبیب و دیگر واحدها هم 
باید برای پشتیبانی دلاورمردان غواص خود را به 
ساحل فاو می‌زدند و با دستور فرماندهی گردان 
موتور قایقها روشن شد و صدای غرّش موتورها در 
از وضعیت داخل قایق بگویید 

من هم داخل یکی از این شناورها با دست لبه قایق 
رامحکم گرفته بودم و قایق سینه اب را می‌شکافت 
و هر لحظه به ساحل نزدیک می‌شدیم و فقط کمی 
باساحل فاصله داشتیم که یکد فعه سنگر تیر بار 
دشمن شروع به شلیک کرد و با عکس العمل به 
موقع قایقران از ر گبارهای گلوله جان سالم به در 
بردیم و دوباره قایق به وسط آب بر گشت. گویا 
قایقران مسیر را اشتباه رفته بود و یا هنوز نیروهای 
غواص نتوانسته بودند در مت سنگرهای 
دشمن را بگیرند. 

× پس چطور جای اصلی را پیدا کردید؟ 

از ساحل دور شده و در منطقه‌ای به دور از آتش 
گلوله‌های دشمن بودیم که فرماندهان با بیسیم ما 
رابه سوی نقطه‌ای از ساحل که نیر وهای غواص ان 
را گرفته بودند و با روشن و خاموش کردن چراغ 
قوه‌ها علامت می‌دادند. هدایتمان کردند.قایق 
دوباره با سرعت به سمت خط یدافندی دشمن 
رفت وماهم به محض پیاده شدن در آنسوی 
ساحل به خاطر گل و لای و باتلاق و همچنین 
موانع خورشیدی وسیمهای خاردار کمی از سرعت 
و مشغول کمک به رزمندگان 
غواص در پاکسازی سنگرها 
شدیم.بعد از دادن تلفات و 
عقب نشینی نیر وهای دشمن | 
از اسکله فر مانده گر دان دستور 
ادامه پیشروی راداد و ما هم ۰ 
در بشت خاکریزی که حدود 
یک متر ارتفاع داشت:, مستقر 
شدیم البته نیروهای دشمن از 


E ¬“ ۹‏ ر 
رزمند گان در روستای چوبیده. یکر وز قبل از عملیات والفجر هشت 


منطقه فرار کر ده بودند اما آتش توپ و خمیاره‌های 
ارتش بعث مثل باران از زمین و آسمان می‌بارید و 
× محور عملیاتی لشکر عاشورا کجا بود؟ 

در شمال شهر فاو و جاده بصره مقر نظامی وتر ابری 
دشمن بود که با خاکریزهای متعدد از انها حفاظت 
می کر د. 

× کمی از اوضاع منطقه خودتان بگویید 
روبرویمان و در فاصله حدود یک کیلومتری یک 
خاکریز مر تفع و طولانی بود که نیروهای دشمن 
دران مستقر بودند و به شدت از ان حفاظت 
می کر دند.روی این خاکر یز که شاه کلید دسترسی 
به جاده فاو -بصره بود انواع سلاحهای سیک 
۸ چه موقع دستور حمله صادر شد؟ 

گردان خبر آماده سازی و تجدید قوای نیر وهای 
دشمن راداد. بافر مان حمله نیر وها تکبیر گویان 
بان به سوی خاکر یز دشمن حمله کر دند. نیر وهای 
دشمن هم که انتظار حمله رزمند گان را در روز 
نداشتند با خواباندن لوله‌های تویهای ضدهوایی 
و تیربار شروع به شلیک کردند تا شاید بتوانند از 
در آن دشت صاف و هموار گلوله‌های خمیاره 
از آسمان می‌بارید و گلوله‌های تیربار و توپ 


¬ 
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دشمن شلیک می کر دند. دوان دوان پیش 
می‌رفتند و بدون توجه به همرزمانمان 
که روی زمین می‌افتادند. فقط به سمت 
خاکریز دشمن می‌دویدند من هم در 
گرماگرم نبرد و آتش و خون بود که مرگ 
را در یک قدمی می‌دیدم. اما تمام توانم 
راجمع کردم تا بتوانم هرچه زودتر به 
مواضع دشمن برسم ولی دیدن صحنه 
همرزمان و دوستانم که در این دشت 
صاف همچو ب رگ خزان در اطرافم پر پر 
می‌شد ند ساده نبود و این درحالی بود که چاره‌ای 
جز شلیک, دویدن و خود رابه خاکریز رساندن 
نداشتم. 

رسول کرمی هم در کن ار من بااند کی فاصله 
می‌دوید که ناگهان یک نیروی بعثی در میان اتش 
و گلوله‌ای که از هر دو طرف در گیر نبرد در منطقه 
راا اهود ارچ اه ی اه ری 
۷به سویمان شلیک کرد و گلوله درست از ميان 
من و کرمی رد شد و شاید باور نکنید که اگر بگویم 
حرارت موشک آرپی جی رادر صور تم حس کردم و 
حتی قسمتی از موهای سر و صور تم دچار سوختگی 
uel oll Gl‏ 
در پشت سردر فاصله حدود سی متری به زمین 
خورد در حالیکه ما به دویدن ادامه دادیم تا اینکه 
بالاخره به خاکریز رسیدیم. دیگر رزمند گان هم به 
هر شکل ممکن خود را به خاکر یز رساندند و تعداد 
اند ک باقیمانده از نیروهای دشمن که به شدت 
مقاومت می کر دند به هلا کت رسیدند. بعضی از 
آنها هم فرار را بر قرار ترجیح دادند. در اين جا باید 
یاد اور شوم که درادامه عملیات سیروس کرمی 
برادر رسول در عملیات والفجر ۸به شهادت ر سید 
ورس ارف هط ان موس 
عملیات به واحد اطلاعات و عملیات لشکر منتقل 
شد. رسول کرمی در عملیات ایذایی و فریب برای 
انجام عملیات کربلای پنج به شهادت رسید و 
برادر کوچک آنها هم اصفر کرمی در اواخر جنگ 
در عملیات نصر ۷ در شهر ماووت به برادران 
ند تست و اسما شد 

×« چه ساعتی خاکریز دشمن فتح شد؟ 
بعدازظهر بود که با جانفشانی و دلاوری رزمندگان 
خاکریز مرتفع و طولانی دشمن کاملاً به تصرف ما 
در آمد و همگی به استحکام بخشیدن مواضعمان 
مشغول شدیم.ما در حالیکه به کندن سنگر مشغول 
بودیم یکدفعه غرش صدای جنگنده‌های دشمن در 
اسمان پیچید و بمب و راکت بود که به استقبال 
بر سرمان می‌بارید و آتش توپخانه ارتش بعث 
لحظه‌ای قطع نمی‌شد. 

در زیر بارانی از گلوله توپ و خمپاره به بالای 
خاکریزی رفتیم و با هرچه در دست داشتیم به 
سمت روبرویمان شلیک می کردیم 


و 


۱ -شهید رسول کرمی ۲ -شهید طالب پاشایی ۲ -سید مر تضی موسوی 


بت 
× از خاطرات اطرافیانتان هم بگویید؟ 

در مع رکه آتش پرحجم دشمن بودیم که 
موتورسیکلت تریلی در کنار خاکریز توقف کرد. 
یکی از نیروهای دیدبانی بالباس نظامی مرتب و 
به قول معر وف انکارد شده از موتور پیاده شد و 
خود رابه نزدیکی من در بالای خاکریز رساند بعد 
هم با دوربین نگاهی به مواضع دشمن کرد و با 
بیسیمی که همراه داشت گرای سنگرهای دشمن 
رابه توبخانه داد. در این لحظه من هم با کنجکاوی 
در کنار او از بالای خاکریز به مواضع دشمن خیره 
شده‌بودم که دیدبان فریادزنان و باعصبانیت که 
لحن آن بیشتر به دستور شبیه بود. گفت: "سرت 
رو پایین بیار! او جوانی قدبلند و خوش سیما و چند 
سالی بزر گتر از من بود. اما می‌دانستم از نیروهای 
لشکر عاشورانیست و راستش رابخواهید اجرای 
دستورش برایم کمی سخت بود که دوباره‌بااجدیت 
گفت: تک تیراندازهای دشمن با سلاح دوربین دار 
(قناسه) سرت رو هدف می گیرن! 

با شنیدن این حرف من هم کمی خود رااز خاکریز 
پایین کشیدم و سر صحبت را با او باز کر دم. 

از رزمند گان ساکن شهر سمنان بود و همچنان که 
او حرف می زد من به خوبی صدای سائیده‌شضشدن 
گلوله به خاک را می‌شنیدم که از نوک خاکریز رد 
می‌شد.اما دیدبان شجاع بارها و بارها بالای خاکریز 
رفت وزمان کوتاهی با دوربین مواضع دشمن را 
زیر نظر گرفت و باز هم گلوله‌های توپ و خمپاره را 
به سمت دشمن هدایت کرد در این شرایط من در 
حالیکه به کندن جان پناه در دیواره‌سنگر مشغول 
بودم. او را زیر نظر داشتم که یکد فعه خمپاره‌ای در 
اطرافمان منفجر شد و من هم در ميان دود و انفجار 
در شرایطی که جایی رانمی‌دیدم وباسکوتی که 
برای لحظاتی در منطقه ایجاد شد همراه شدم و بعد 
صدای خفیف برخورد چیزی را در سمت راستم 
حس کردم. جوان بسیجی دیدبان غلت زنان به 
پایین خاکریز سقوط کرد و روی زمین افتاد. 
گلوله قناسه دشمن پیشانی‌اش را شکافته بود و خون 
از آن فوران می کرد و به اطراف می‌پاشید. من مات 
و مبهوت چند ثانیه‌ای به او خیره شده بودم و بعد 
خودم را به بالای سرش رساندم و چند ثانیه بیشتر 
طول نکشید که با چشمانی باز و بیسیم در دست 
به شهادت رسید و اسمانی شد...هنوز هم بعد از 


شت سالها چهره معصوم و آن نگاهی را 
که به آسمانها دوخته شده بود نمی توانم 
می‌دانستیم که نیروهای دشمن توانایی 
حمله و پیشروی را ندارند به همین خاطر 
ما هم به تثبیت خط پدافندی مشغول 


۳ 
هر لحظه بر آتش توپخانه‌اش افزود. 
اگر بگویم در هر دقیقه یک یا دو گلوله 
در اطر اف خاکریز ف رود می‌امد. اغراق 
نکرده‌ام به همین دلیل من هم در جان پناهی برای 
در امان ماندن از تر کش به زمین چسبیده بودم 
که یکدفعه در چندمتریام گلوله توپ در بالای 
خاکریز منفجر شد و زمین رابه لرزه در آورد. با 
فرو کش کردن دود و گرد و غبار حاصل از انفجار 
دوباره با صحنه دردناک و دلخراشی روبرو شدم. 
زبانم بند امده بود و مات و مبهوت به پیکر غرق 
در خون طالب پاشایی خیره شده بودم.بعد هم با 


شدیم. اما ارتش ر بعث بیکار نن 


من هم با بغضی در گلو مانده و چشمانی اشکبار فقط 
نفسهایش به شماره افتاده بود و یادم افتاد همانطور 
که قبل از عملیات گفته بود. این آخرین عملیاتی 
است که در آن شر کت می کند. سرانجام آسمانی 
شد و به اران و همرزمان شهیدش پیوست. من 
در حالی که در غم و اندوه از دست دادن دوست 
اک ۳ 
a‏ ی 
امدم وبه سرعت به سمت صدا دویدم و دیدم 
سه نیروی بعنی با دستانی که روی سرشان گذاشته 
بودند به محاصره چند رزمن ده در آمده‌اند. ما هم 
انها را بازرسی بدنی کردیم و داخل جیبهایشان 
تعدادی کارت شناسایی پرس شده و کاغذ و نامه 
نبود و من درحالیکه در غم از دست دادن پاشایی 
مشکل آنها را تا صبح نگهداریم وباروشن شدن 
وی بویا ویو 
داشت متأسفانه تتو نستیم آنها رات صیح نگه داریم 
و این هم برایمان خاطره تلخی شد. 
ZONO‏ 

عملیات والفجر هشت با همه سختیها و دشواریهاء با 
جانفشانی دلاورمردان ايران به پایان رسید و شهر 
فاو" و جاده‌های مواصلاتی آن به تصرف نیرر وهای 
نه تنها رودخانه اروند. بلکه موانم زیاد و سلاحهای 
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گزارش خارجی ۱ 


حتی حرف زدن درباره بیماری هم رنج آ ور است چه بر سد به اینکه از بیماری به اسم سرطان ۳ 
حرف بزنیم. حتماً در اطرافیان يا آشنایان و فامیل فر د مبتلا به این بیماری را دیده‌ايم و گاه از 
نزدیک شاهد درد و رنجشان بوده‌ايم. سالها پیش تصور می‌شد سرطان, بیماری است که 
فقط به مر گ منجر می شود اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی, در بسیاری از موارد بیمار 
درمان می‌شودواین نو ید بخصوص زمانی وجود دار د که‌بیماری به موقع تشخیص 


داده شود و درمان سر وقت آغاز شود. 


7 


این توصیه را بارها شنیده‌ايم که پیشگیری 
بهت ر از درمان است. اما جقدر به آن عمل 
می‌کنیم؟ سرطان سینه, رایج‌ترین سرطان در 
بین خانمهای بسیاری از کشسورهای دنیاست. 
برای همین دولتها کوشش می کنند با برنامه‌ریزی 
درست و مناسب جلو هزینه‌های این بیماری را 
بگیرند. این سرطان در کشور کانادا معمول‌ترین 
سرطان در خانمهاست. برای همین دولت کانادا 
از سه دهه پیش دست به کار شده و برای نجات 
بیمارانی که به این بیماری مهلک مبتلا هستند. 
اقداماتی صورت داده اما همچنان از هر هشت 
خانم کانادایی. یک نفر به سرطان سینه مبتلا 
یو 

محققان می گویند در ابتلا به سرطان علتها و 
فاکتورهای مختلفی دخالت دارند که 
گاهی وقتها برخی از آنها از کنترل ما 
خارج هستند. مثلاً با بالا رفتن سن, 
احتمال ابتلا به این بیماری بیشستر 
خواهد شد. یا خانمهایی که قدبلندتر 
هستند. ۲۰ درصد بیشتر به سرطان 
سینه مبتلا می‌شوند. دانشمندان 
آمریکایی خون وبافت ۷۲ داوطلب 
سالم را بررسی کردند و دریافتند 
۰ درصد آنها در بافتهای سینه, 
التهابهای خطرنا کی دارند. محققان 
می گویند این بافتهای التهابی, ریسک 
ابتلا به سرطان سینه را افزایش 
می‌دهد. بسیاری از زن ان قد بلند و 
لاغر چربیهای بزرگی در این ناحیه دارند که اقدام 
درمانی به موقع, تا اندازه قابل توجهی میزان ابتلا 
به سرطان را کاهش می‌دهد. 

دکتر سوزان براون. محقق مر کز تحقیقات 
سرطان در لندن می گوید: خیلی مهم است که 
بدانیم ما ناتوان نیستیم و می‌توانیم برای پیشگیری 

امھر ا طلاعات‌هفگ 


ا 


از سرطان کارهایی انجام دهیم. اوایل امسال مر کز 
ما با همکاری م رکز تحقیقات سرطان آمریکا 
داده‌ها و اطلاعات ۱۰۰ تحقیق مربوط به سرطان 
رابررسی کرد. در این تحقیق‌ها روی میلیونها خانم 
از سر تاسر دنیا ازمایش شده بود. نتایج این بررسی 
واقعا جالب بود و شواهد به دست | مده‌نشان داد. 
تغییری کوچک در سبک زند گی خانمها به میزان 
قابل توجهی احتمال ابتلا به سرطان سینه را در آنها 
کاهش داده بود." 

خانم د کتر براون به نکته مهم دیگری هم تاکید 
می کند. اینکه برای شروع تغییر سبک زند گی 
هیچ‌وقت دیر نیست اما بهتر است از همین امر وز 
شروع کنیم. در ادامه گزارش توصیه‌های د کتر 
براون را می‌خوانید. 


ورزش. میزان هورمون استروژن 
رادر زنان باتسه کاهش می‌دهد. 
سیستم ایمنی را بهبود می‌بخشد. 
واکر بیرون ازخان»یافضای 
بسته‌ورزش کنید. نور خورشید 
ویتامین (1کافی تولید می‌کند 


تنبلی ممنوع! 

همان‌طور که ورزش و انجام فعالیتهای بدنی 
ریسک ابتلا به سر طان سینه را کاهش می‌دهد. 
عدم تح رک و تنبلی هم احتمال ابتلا به این پیماری 
را چند برابر می کند. اثرهای مثبت ورزش به این 
بستگی دارد که آیا در سن یائسگی قرار دارید یا 
نه همیشه ورزش می کنید و فعالیتهای ورزشی‌تان 
شدید است يا متو سط واینکه چقدر از شبانه‌روز 
خود را به ورزش اختصاص می‌دهید. 

محققان می‌گویند هرچه بیشتر ورزش کنید. 
ارات آن بیش تر خواهد بود و احتمال ابتلابه 
سرطان سینه کمتر. محققان مر کز سلامت آلبر تا 
تحقیقی انجام داده‌اند که نتیجه‌اش نشان داده 
متهم اصلی ۱۷ درصد سرطانهای سینه. نداشتن 
تحر ک است. محققان این مر کز 
به خانمهاتوصیه می کنند در روز 
۰ دقیقه تند و تیز ورزش کنند تا 
سرطان سینه نگیر ند. ورزش کردن 
و فعالیت بدنی داشتن نه تنها در 
برابر ابتلا به سرطان سینه یک سد 
دفاعی محکم می‌سازد. ریسک ابتلا 
به ۱۲ سرطان دیگر راهم در خانمها 
کم تالا م جرا ررر 
دشمن سرطان سینه است. 

ورزش با روشهای گوناگون با 
سرطان سینه مبارزه می کند. ورزش 
میزان هورمون استروژن را در زنان 
باس هنم تضوست آیتی 
او توا سر اه ات 
بسته ورزش کنید. نور خورشید ویتامین (1 
کافی تولید می کند که اثر ات معجزه‌بخشی دارد. 
کارشناسان عقیده دارند تشویق خانمها به ورزش 
و فعالیست پدنی یک کار فرهنگی باارزش است 
که نه تنها اثرات جسمی دارد مزایای روحی ان 


هم : قابل توجه است. در کشورهای مختلف 
شش شده با اختصاص دادن ساعتی از کار را 
کار کنان. تاحدودی به این مساله کمک کنند. 


وزنتان را کنترل کنید 

آمارها نشان می‌دهند. ۸۲ درصد 
سرطانهای سینه در ۵۰ سالگی به بعد 
تشخیص داده می‌شوند بعنی دوران 
اسک اھا مایر ابی دان اانه 
وزن یا چاقی در بز ر گسالی فاکتور خطر 
بزر گی در ابتلا به این بیماری به حساب 
می آید. اضافه وزن بعد از یاشسگی هم ( که 
در این دوران کاملاً طبیغی است) بک از 
عواملی است که احتمال ابتلای خانمها به 
سرطان سینه را افزایش می‌دهد. آنطور 
که نتایج تحقیقات متعدد نشان داده, هر 
۰ کیلوگرم اضافه وزن از زمان یائسگی 
به بعد. خطر نسبی ابتلا به سرطان سینه را ۱۸ 
در صد از اا م هت حطر نے نع ا 
نسبت به خانمی با سن و سال و شرایط فیزیکی 
مشابه اما بدون اضافه وزن» ۱۸ درصد بیشتر 
ممکن است به سرطان سینه مبتلا شوید. رسیدن 
به وزن مناسب نه تنها از ابتلا به سرطانهای دیگر 
جلوگیری می کند. دشمن بز رگ انواع دیابت. 
بیماریهای قلبی و سکته است. 

اینکه جرا اضافه وزن در ابتلا به سرطان سینه 
اثر دارد. فقط یک دلیل ندارد. اما آنجه که مساله 
را بیچیده‌تر می کند این است که داشتن کمی 
اضافه وزن در سنین جوانی کاملاً برعکس عمل 
م کد ودر ران ۱ :سال ی مادا 
دارد. محققان می گویند شاید دلیلش این است که 
اماي ار ای ن دار ند وا 
سیکل هورمونی ماهانه‌شان دجار اختلال می‌شود 
واين موضوع. میزان استروژن رادر آنها کاهش 
تن که آما یس از راف کی افیای شرس سکیم 
مهم استروژن است. محققان همچنین ارتباط 
بین چاقی و التهاب مزمن بافت چربی را کشف 
ریقف نوس است مرا ا 
مسئول افزايش ریسک سرطان در بافت سینه 
شود. چاقی باعث بالارفتن میزان انسسولین در 
بدن نیز می‌شود. محققان توصیه می کنند. دلیلش 
هرچه که باشد. کنترل کردن وزن بخصوص در 
دوران بعد از یائسگی در برابر ابتلا به سرطان 
سینه سد دفاعی محکمی می‌سازد و سلامت 
غاا را توص کی 


بدن خطر های متعددی دارد. در خانمها. مصرف 
این نو شید نی‌ها احتمال ابتلا به هفت نوع سر طان را 


افزایش می دهد که از جمله مهمترین آنها می توان 
به سر طان کبد اشاره کر د. محققان در تحقیقات خود 
روی خانمها متوجه شدند. مصر ف نوشیدنی‌های 
الکلی ریسک ابتلا به سرطان سینه را ۰ ۱ درصد 
افزایش می‌دهد. با افز ایش مصر ف. احتمال ابتلا به 
سرطان سینه چندبرابر هم می‌شود.نوشیدنی‌های 


الکلی میزان هورمون استروژن رادر بدن افزایش 
می‌دهند. خانمی که طولانی مدت در معرض 
اه ری اه سس 
به سرطان سینه رابه جان خریده است. دقیقا به 
همین دلیل است که آغاز دوران عادت ماهانه 
پیش از ۱۲ سالگی و بائسه شسدن بعد از ۵۵ 
سالگی از عوامل خطر به حساب می آیند. به علاوه 
خانمهایی که نوشیدنی‌های الکلی مصرف می کنند 
این الکل در بدن به سمی تبدیل می‌شود که به 
مرور به دی‌ان‌ای آنها سیب می‌زند و توانایی 
بدن رابرای ترمیم این وضعیت از بین می‌بر د. 
محققان همچنین می‌گویند. هر گز به این تبلیغات 
فریبنده گوش نکنید که توصیه می کنند مقدار کم 
این نوشیدنی‌ها هیچ ضرری ندارد و برای سلامتی 
مفید هم هست. حتی میزآن کم نوشیدنی‌های الکلی 
هم ریسک ابتلا به سرطان سینه را بالا می‌برد و 
هرچه میزان مصرف بالا تر برود. این خطر بیشتر 
هم می‌شود. 

شاید همیشه نسبت به سیگار بدبین بودیم 
اماباید بگوییم نتایج تحقیقات نشان می‌دهد. 
سیگار کشیدن به اندازه مصرف نوشیدنی‌های 
الکلی عامل خطر چندان جدی در ابتلا به سرطان 
سینه به حساب نمی آید اما نباید فراموش کنیم 
که سیگار همچنان متهم اصلی ابتلا به سرطانهایی 
مانند ریه است. 

این روش درمانی را فرآموش کنید 

برخی از خانمها به توصیه پزشک خود از روش 
1یا جایگزینی هورمون استفاده می کنند. در 
این روش که به نامهای "هورمون درمانی یائسگی" 
یا روش جایگزینی استروژن نیز شناخته می‌شود. 
از هورمونهای زنانه برای برطرف کردن علایم 
شايع یائسگی و پیری استفاده می‌شود. پزشکان 
ممکن است این روش رادر دوران یائسگی یا بعد 


از آن توصیه کنند. پس از متوقف شسدن سیکل 
ماهیان ه. افت سطح هورمونهای زنانه علایم 
ناراحت کننده‌ای رابه دنب ال دارد. گر گرفتگی. 
به دنبال درمان موئری برای رفع آنها باشد. 
بنابراین گاهی مصر ف هورمون استروژن به همراه 
پروژسترون را توصیه می کنند. نتایج 
تحقیقات اخیر محققان ثابت کرده در 
زنانی که از روش درمانی ۲1۸1 استفاده 
می‌شود. ریسک ابتلا به سرطان سینه 
تا ۱۵ را اق اش می بابد تاح این 
تحقیقات همجنین نشان داده‌اند استفاده 
از این روش درمانی بخصوص اگر مدت 
زمان آن طولانی باشد. خطر بیماریهای 
قلبی. سکته مغزی و لخته شدن خون را 
بالا می‌بر د. این تحقیقات نشان داده‌اند, به 
طور کلی. خطرات استفاده طولانی مدت 
از هورمونه ای جایگزین از مزایای آنها 
بیشتر است. محققان توصیه می کنند تاجایی که 
امکان دارد از این روش درمانی استفاده نشود اما 
وقتهایی که تنها راه مناسب است. می‌توان استفاده 
از آن را به پنج سال محدود کرد. 


خوب و سالم غذا بخورید 
کاهش يا افزایش ابتلا به سرطان سینه به خوبی 
مشخص نشده است. اما نتایج پژوهشهای اخیر 
محققان نشان می‌دهد بین مصر ف سبزیجاتی 
که اسه رانا سای او 
مثل هویج و همچنین غذاهای سرشار از کلسیم 
محققان می گویند هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز 
است تانتایج دقبقاً مشخص شوند اما در حال 
تعادل وزن کمک می کند و این کنترل وزن» خود 
به تنهایی عامل مهمی در پیش‌گیری از سرطان 
نیست: نسخه معجزه اسای غذایی وجود ندارد که 
با مصرف آن از ابتلا به سرطان پیشگیری کنیم. 
در برنامه غذایی و توجه به میزان کالری دریافتی 

در اخر توجه به این نکته ضر وری است که 
تیر مک رن یکسا در اند ای ر ادنار 
به نظر می‌رسد بعد از مدتی به یکی از عادتهای 
همیشگی ما تبدیل می‌شود و بعد از گذشت مدت 
زمانی نه جندان طولانی اثرات مثبت و مفید آن 


٩ 


سعاو روشنگ ی این است که 


تو انایی د 


بال کر دن فمم خود رادا 


دنیته دادید 


۰ 


مه 


۵ ادما 


۵ 


ئل کاذت 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴۳/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: اینجانب ۰سال دارم و مدت ۰ ۷۲سال 
است که از بیماری جنون ادواری رنج می‌برم و متاسفانه 
به علت این بیماری قادر به کار کردن نیستم. پدر من 
بازنشسته دولت است و من به شدت نگران آینده خود 
هستم چون پولی برای ادامه زندگی ندارم و می‌خواهم 
مرادر جریان بگذارید که چگونه می‌توانم در آینده 
وخدای ناکر ده بعد از مرگ پدرم حقوق بازنشستگی او 
رابرای خود بگیرم؟ 
ق.ن 
پاسسخ؛ کار مهمی که اینک باید انجام گیرد 
جنون ادواری توسط یزشکی قانونی تأایید شود و 
داد گاه نیز با صدور حکم حجر این بیماری را اعلام 
کند. برای این کار لازم است با همراه داشتن تمام 
مدارک بیماری در تهران به اداره سرپرستی واقع 
در ابتدای خیابان ایر انشهر و در شهر ستانها به 
داد گستر ی محل اقامت خود مراجعه کنید و توسط 
داد گاه شما را به یزشکی قانونی خواهد فرستاد. اگر 
اثبات خواهد کرد که شما واجد این بیماری هستید. 
دنیا رفت می‌توانید با استناد به این حکم طبق بند 
ماده ۱ قانون تامین اجتماعی دریافت مستمری 
وی رااز سازمان تأمین اجتماعی تقاضا کنید. ماده 
۸۱ این قانون مقرر داشته است: بازماند گان واجد 
شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را 
۱-عبال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر 
اختیار نکر ده است. 
۲-فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان 
کمتر از هجده سال تمام باشد و یامنحصر آ به 
تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری با 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانمالهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


امهر ۹۳ [طلاعات‌هفتگیس 


سے 


حق بسرااز مستمری بد ررمتوفی 


نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع 
۳-بدر و مادر متوفی در صورتی که اولا تحت 
تکفل او بوده ثانیاً سن يدر از شصت سال و سن مادر 
از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده‌باشد و یا آنکه به 
تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۱٩اين‏ 
قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از 
سازمان دریافت ندارند. ۲ 
در ماده ۱ همان قانون هم تصریح شده: 
برای تعیین میزان از کار افتاد گی جسمی و روحی 
بیمه شد گان و افر اد خانواده آنها کمیسیونهای 
بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. 
دهند که شما مطلقاً قادر به انجام کار نیستید این 
مستمری به شما تعلق خواهد گرفت.امااگر این 
کمیسیون تشخیص دهد که جنابعالی در زمان 
افاقه (حالت تندرستی و در زمانی که جنون غلبه 


ندارد) قدرت انجام کار را داشته و دارید احتمالا 
شما را مستحق نخواهند دانست. 

در تکمیل توضیحات داده شده طبق بند 
ماده ۸ قان ون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ 
میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و 
فر زندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن 
در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری. 
لشکری, تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص 
به ترتیب زیر است وهر یک از صند وقهاء مر جع 
تیب د از کار افتاد گی فرزن دان ذ کور موضوع این 
ماده نیز محسوب می‌شود. 

بند ۳-فرزندان آناث در صورت نداشتن 
شغل یا شوهر و فرزندان ذ کور تااسن بیست سالگی 
وبعد از آن منحصر آ در صورتی که معلول, از کار 
افتاده و نیازمند باشند با اشستغال به تحصیلات 
دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک 
هزینه اولاد. بیمه و مستمری بازماند گان يا حقوق 
وظیفه والدین خود بر خوردار می‌شوند. 


دشادههاۍ خدلرطاک هر ردد کی زوا قوی 


یکدیگر تبدیل شده و هیجان جایش را به روزمر گی داده این مطلب را بخوانید: 


آخرین باری که با هم حرف زدید 

مشخص است که هر روز باهم حرف می‌زنید. 
ا کاری است که بالاخره مجب ور به انجام آن 
هستید. اما هیچ کدام از اینها یک گفت و گوی واقعی 
ری ار بان ار عرسا 
گفت‌وگویی حرف می‌زنیم که هردوی شما بدون 


آزار و اذیت یکدیگر با هم حرف زده باشید. 
زند گی در دو اتاق 
نگاهی بیندازید و ببینید که شما کجا نشسته‌اید 
و مشغول کارهای خودش است و شما هم جای 
دیگری مشغول کارهای خودتان؟ توجیه شما 
حریم خصوصی یکدیگر حرف نمی‌زنیم ما از 
زمان مشتر کی حرف می‌زنیم که باید در کنار 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک 
اعتیاد 
مشاوره‌تلفنی‌دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تااکنکور 


مشاوره تلفنی دوشنبه ها از 
ساعت ۰ تا ۱۱ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


تلاش‌های یک نفره 

شما کار می کنید. به همه امور رسید گی 
می کنید. مراقب بچه‌ها هستید. اما دیگری مثل 
یک همخانه و به‌عنوان سایه عمل می کند. این 
رابطه مشترک نیست. شما تنها وزنه این زند گی 
هستید و نبودن شما بسیار محسوس است چون 
اگر نباشید هیچ چیز سرجای خودش نیست 
و کاری پیش نمی رود. ما از این نمی گوییم که 
شماباید در زندگی‌تان موجودی موّثر باشید ما 
به یادتان می آوریم که شما تنها مسئول زند گی 
نیستید و این موضوع به هر دو نفر شما بستگی 
دارد.حالا خوب توجه کنید هر کدام از این موارد 
تا رک ری ان ا ماک کر 
اینطور است باید به فکر تغییری دررابطه باشید. 
مشکلات باید حل شوند و زند گی‌تان باید از یک 
الگوی سالم زناشویی پیروی کند. 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره تلفنی بکشنبه ها 
از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


نمایی از طوفان و سیل اخیر مازندران - 
قائمشهر سرعت باد ۱۳۲ کبلومتر 


تفریح سالم جوانان در حویبار 


که ۲ 3 فك ِ ۱ ۳ سر 


۳ 


آقای‌مسعود ذوالفقاری خبر نگار مجله اطلاعات هفتگی چندی پیش 
گزارش تصویری از سفر به کربلاو تصاویر دیگری ازداخل شسهر 
قاتمشهر برای‌ماارسال کرد که بنابه ضرورت و کیفیت عکسهای 
ارسالی بخشی از آنها تقدیم شما خوانند گان گر امی خواهد شد. 
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۵ آاتول فر انی 


با الهام از واقعیت 


خلاصه قسمت اول: 

در قسمت قبل ماجرای زنی را خواندید که در یک خانواده پر جمعیت به دنیا آمده بود. پدرش 
مردی مقتدر و مستبد بود و به هیچ کدام از فرزندانش اجازه نمی داد در هیچ موردی اظهار نظر 
کنند و یا تصمیم بگیر ند. 

بد ترین ظلم پدر در مور د ازدواج فرزندانش بود. خصوصا ازدواج شش دخترش. او خودش 
بدون هیچ تحقیق و تفخصی به کسانی که پسرشان قصد ازدواج داشتند. پیشنهاد می‌داد با دختر 
او ازدواج کنند و با این روش غلط دخترهایش را به خانه بخت می‌فرستاد. اما آنها پس از چندی 
با بچه یا بی‌بچه دوباره به خانه پدری برمی گشتند. چهار دختر و یک پسر مطلقه ثمره این راه و 
روش غلط به خانه بخت فر ستادن فر زندانش بود. 

پروین. .. دختری که ماجرایش را برایمان باز گومی کردا گرچه توانست بیشتر از خواهرهایش 
-تاسیکل درس بخواند نتوانست سرنوشت بهتری از سه خواهر مطلقه اش داشته باشد ونهایتاً 
بعد از شش سال زند گی مشتر ک وزمانی که پسرش چهار ساله بود از همسر ش جدا شد و به خانه 
پدری بر گشت. بعد هم برای تامین مخارج زند گی اش آرایشگری را آموخت و در یک آرایشگاه 
مشغول کار شد. اما وقتی متوجه شد پدرش دوباره قصد شوهر دادن او را دارد. تصمیم گرفت از 
شهرستان کوچک خودشان به تهران فرار کند. بعد از فرار توانست در یک سالن زیبایی به کار 
تخصصی خودش یعنی رنگ مومشغول شود. اما یک روز که بر حسب اتفاق مسئولیت صندوق را 


هم عهده دار بود. کارت عابر بانک یکی از 


مشتربان آنجا ماند و او هم آن را برداشت و چون رمز 


کارت در ذهنش مانده بود. با کارت خرید کرد و این سر آغاز ماجرای سرقتهای مکرّر او شد. 
به این تر تیب که شبها به فروشگاههای بزر گ می‌رفت و پای صندوق شماره کارت مشتر یها 

رابه ذهن می‌سپرد و بعد در یک فرصت مناسب کارت عابر بانک آنها را سرقت می کرد و همان 

وقت هم از آن خرید می کرد! با این کار مقدار زیادی وسایل خرید و خانه بزر گتری اجاره کرد 


تا بتواند به آرزویش برسد و... 


مشکلات فرار بدون اند بشه 


بزرگترین آرزویم این بود که بتوانم پسرم را 
به تهران بی‌اورم. اگر او کنارم بود خیالم راحت تر 
می‌شد آما می‌دانستم اوردن او به این راحتی‌ها هم 
نیست. مطمئن بودم پدرش بچه را به من نمی‌دهد 
پس باید او را پنهانی و دور از چشم بقیه می آوردم. 
مدتها فکر کردم و نقشه کشیدم و در آخر به این 
نتیجه رسیدم که باید تازمان باز شدن مدرسه‌ها 
صبر کنم. بهترین زمانی که می‌توانستم پسرم را 
تنهاو دور از چشم بقیه ببینم. همان موقع بود. 
وقتی که مدرسه تعطیل می‌شد و او به سمت خانه 
می‌رفت. همان موقع می‌توانستم دستش را بگیرم 
و با هم از آنجا فرار کنیم. 

اواسط مهر ماه بود. صبح زود به شهر ستان 
خودمان رسیدم, خیابانها هنوز خلوت بود. یک 
باشد. عینک دودی بزرگی روی صور تم بود. شکم 
بند بزرگی هم بسته بودم که مثلا باردار هستم و 
نمی‌توانم سر پا بایستم. روبروی منزل همسر سابقم 


۱۲ محر اطلافات‌مشگی 


حالیکه کیف مدرسهاش روی شانه‌هایش بود 
از خانه بیرون آمد. تنها بود. دورادور مراقبش 
بودم. . کمی دورتر از خانه در یک کوچه خلوت 
پیچید. از ماشین پیاده شدم و ارام جوری که جلب 
توجه نکنم به سمتش رفتم و صدایش کردم. اول 
مرانشناخت. با تعجب نگاهم کرد. عینکم را که 
برداشتم دوید ومرادر اغوش گرفت. فرصت ابراز 
احساسات نبود. باید سریع از انجا می‌رفتیم. 

وقتی به او گفتم باید برویم ترسید. دوستها و 
مدرسه و معلمهایش رابهانه کرد. گفتم فرصت 
نداریم. گفت بابا؟! گفتم اگر بفهمد اجازه نمی‌د هد 
واين تنها شانس مابرای با هم بودن است. معلوم 
بود تر دید دارد. انگار نمی توانست بین من و یدرش 
دست به انتخاب بزند. نمی خواستم او را مجبور 
کنم. گفتم اگر دوست ندارد می‌تواند نیاید. اما شاید 
دیگر همدیگر رانبينيم. کمی فکر کرد بعد بی‌هیچ 
حرفی دستم را گرفت و با من همقدم شد. 

نمی خواستم رانن ده ماشین بفهمد کجا 


می‌رویم. چند خیابان آن طرف تر از ماشین پیاده 
وسوار ماشین دیگری شدیم. دربست گرفتم و به 
شهرستان کوچکی رفتیم. از آنجا با اتوبوس به شهر 
دیگری رفتیم. خلاصه دو -سه روز در سفر بودیم تا 
هو به تهرانترسجگيم. فگررمی کردم ارنطوری 
دیگر هیچ کس مارا پی دا نخواهد کرد و مامورها 
نمی توانند ردمان را بزنند. 

در این چند روز فرصت زیادی داشتیم 
تاباهم حرف بزنیم. پسرم از پدرش گفت و از 
نامادری و خواهر ناتنی اش. زند گی خوبی داشتند. 
نامادری‌اش زن بدی نبود. وقتی پرسیدم هیچ وقت 
با او دعوا کر ده با او را کتک زده‌سرش رابه علامت 
منفی تکان داد و گفت: حتی وقتی پدرش با او دعوا 
می کر ده نامادری‌اش وساطت می کرده و اجازه 
نمی‌داده پدرش او را کتک بزند. با شنیدن حرفهای 
پسرم احساس عذاب وجدان می کر دم. نباید او 
رااز پدرش جدامی کردم. پسرم زندگی راحت و 
امنی داشت. اما با شرایطی که من داشتم. مطمئنا 
نمی‌توانستم آن امنیت وراحتی رابرایش فراهم 
کنم. نه تنها آن امنیّت و راحتی را نداشت بلکه از 
بسیاری امکانات هم محروم می‌شد. چیزهایی که 
من تا آن روز حتی به آن فکر نکرده بودم. آخر چرا 
من به این مسائل فکر نکرده بودم؟ 

اول از همه اینکه من چطور باید پسرم را در 
یک مدرسه ثبت نام می کردم درحالیکه نه پرونده 
تحصیلی‌اش را داشتم و نه حتی شناسنامه‌اش را. 
ضمن ایتکه حتی بر فرض محال هم که می‌توانستم 
اوراثبت ثبت نام کنم.اگر پدرش گم شدن او را به پلیس 
اطلاع داده بود و پلیس هم اسم و مشخصات پسرم 
رابه اداره | گاهی کل کشور داده‌بود اگر به مدرسه 
می‌رفت. خیلی زود او را بیدا می کر دند و اين تازه 
اول مشکلات من بود. 

چند روزی از آمدنمان به تهران می‌گذشت ت که 
پسرم بهانه گیری هایش شروع شد. حق داشت. 
از صبح تاشب در یک اپار تمان پنجاه متری؛ تک 
و تنهابود. تلفن خانه راروی شماره خودم قفل 
کرده بودم حفاظ در ورودی راهم قفل می‌زدم. 
بچه عملاً زندانی شده بود. گفت دلش می‌خواهد 
به مدرسه برود. گفتم یک سالی باید تحمل کند تا 
من بتوانم با اسم و فامیل دیگری برایش شناسنامه 
بگیرم. فکر کردم بر فرض شناسنامه بگیرم. 
پرونده تحصیلی‌اش را چه کنم؟ داشتم کم کم به 


این فکر می کردم که به طور قانونی و قاچاقی از 
ایران بر ویم. 

پسرم ابتدا از اینکه برای مدتی از درس و 
مدرسه خبری نیست خوشحال شد اما بعد که 
حوصله‌اش حسابی سر رفت. نق زدنهایش شروع 
شد. روز به روز افسرده تر می‌شد. بهانه گیری 
می کرد. می گفت دلش برای خواه رش تنگ 
شده. از غذاهای من ایراد می گرفت. می گفت 
نامادری‌اش هر روز برایش ساندویچ و غذاهای 
خوشمزه درست می کر د. به تدریج روابط مادری و 
پسری‌مان رنگ دیگری گرفت. احساس می کردم 
نه تنهاعلاقه‌اش به من و زندگی بامن کم شده 
که حتی دیگر برایش خسته کننده شده‌ام. دوست 
داشت مدرسه برود و با هم سن و سالهایش بازی 
کند. اما نمی‌توانست. حتی وقتی با هم به پار ک یا 
شهربازی می‌رفتیم من از اينکه مبادا یک نفر آشنا 
پسرم راببیند از ترس می‌لرزیدم. حالا دیگر حتی 
در خواب هم آرامش نداشتم. نمی توانستم خوب 
کار کنم. زند گی‌ام مختل شده بود. مجبور بودم به 
خاطر پسرم ساعت کمتری در سالن زیبایی بمانم. 
دستمزدم کم شده بود و مدام کم و کسر می آوردم. 
به خاطر جبران کم و کسری هايم دوباره به فکر 
سرقت عابر بانک افتادم. که ای کاش هیچ وقت 
این کار را نمی کر دم... 

آن روز غروب دست پسرم را گرفتم و با هم به 
یک هایپر مار کت رفتیم. مقدار کمی خرید کردیم 
و ایستادیم ميان دو صندوق تقریبا شلوغ. 

منتظر فرصت بودم. اغلب مشتریها خودشان 
رمز را وارد می کر دند. تااینکه نویت به خاتمي 
رسید که بجه به بغل داشت. وسایلش را گذاشت 
کنار صندوق و همزمان دست در کیفش کرد و 
عابربانکش رابه صند وقدار. داد و رمزش راهم 
بلند گفت و با عجله خریدهایش راداخل نایلونها 
ریخت. من به عادت کمی او را دستیاچه کردم و 
گفتم: خانم عجله کنید. من کار دارم باید زودتر 
بروم. صند وقدار کارت او را کنار وسایلش گذاشت 
و گفت خانم کارتتان را بردارید. من به سرعت 
بسته پفک و چیپس را جلو صندوقدار گذاشتم و 
هیچ کس متوجه نشد که همان موقع کارت را 
برداشتم. همانطور که از خروجی بیرون می‌رفتم 
شنیدم که زن با اشفتگی گفت: خانم عابر بانک 
من کو؟ صند وقدار هم گفت همانجا کنار وسایلتان 


برویم برایت لباس بخرم. باید قبل از انکه کارت را 
می‌سوزاندند کمی خرج می کردیم 

در فروشگاه لباس کارت را به فروشنده دادم 
و خواستم برایم موجودی بگیرد .نزدیک دو 
میلیون تومان پول داخل کارت بود دقیقاً همان 
موقع مشتری دیگری. کارتی از همان بانک به 
فروشنده داد. پسرم مرا صدازد تا چیزی بیر سد. 
رویم رابر گرداندم و دستم رابه سمت فروشنده 
دراز کردم . فروشنده که انگار گیج شده‌بود. گفت 
GS A DEE‏ 
ol es‏ 
کارتش دست فر وشنده بود. متعجب مرا نگاه کرد 
ومن که هول شده بودم گفتم آه یادم رفت... به 
نام... مشتری نام خودش را گفت و فروشنده کارت 
او را بر داشت و کارت مرا داد اما... 

من سریع کارت را گرفتم و هولکی و یواشکی 
اسم روی کارت رانگاه کر دم. به نام یک مرد بود. به 
پسرم گفتم بهتر است به یک فروشگاه دیگر بر ویم 
اما پسرم می‌خواست همانجا خرید کند. 

چشمم که به پلیس افتاد دلم لر زید. سعی کردم 
بین ر گال لباسها پنهان شوم. اما پلیسها حواسشان 
ت. جلو 
صندوق دست کردم در کیفم و پول نقد در آوردم. 


به ما بود. پسرم چند دست لباس برداشت 


در خروجی اما یلیس مرانگه داشت و گفت باید 
همراه آنها به اداره آ گاهی پر وم. 

نمی فهمیدم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. 
اما فقط دعا می کردم موضوع به کارت ختم شود. 
نهایتآمی گفتم پیدا کردم ورمزش هم پشت آن 
نوشته شده بود. اما نه... موضوع جدی تر از اینها 
بود. در اداره آ گاهی کیفم را گشتند. خدای من.یادم 
رفته بود عابر بانکهای قبلی را دور بیندازم. همین 
که مسأله دزدی روشن شد. گفتند به خانواده‌ات 
اطلاع بده بیایند بچه را ببرند. نمی خواستم شوهرم 
بفهمد. به پدرم تلفن زدمء اما گوشی را قطع کردند. 
گفتند به شوهرت بگو. به دروغ گفتم مرده. اما 
پسرم گفت که با پدرش زندگی می کرده و من او 
را دزدکی به تهران اورده‌ام. بعد هم شماره تلفن 
موبایل و خانه پبدرش را به ماموران داد. 

با آمدن شسوهرم. پرون ده آدم ربایی هم بر ایم 
شکل گرفت. شسوهرم بچه را برد و من با پرونده 
دهها مورد سرقت عابر بانک و ادم ربایی روانه 
زندان شدم.الان پنج سال است دور از همه تک و 
تنهاء پی کس و غریسب در زندانم. در حالیکه برای 
سرقت به حبس. شلاق و ردمال و جریمه دولتی 
محکوم شده‌ام و برای آدم ربایی به حبسی طولانی. 
فکر نمی کنم هیچ وقت از زندان آزاد شوم. شاید 
حتی همینجا بمیر م. اما از این بدتر تصویری است 
که از من» در ذهن پسرم شکل گرفت؛ تصویر یک 
مادر دزد و بی‌عاطفه. 


I ME 

پروین اشتباهات زیادی در زند گی‌اش مر تکب شد. در حالیکه شاید اگر 

صبور تر و عاقلانه تر رفتار می کرد در گیر این مشکلات نمی‌شد. 
روش ازدواج در خان واده انها کاملا غلط و غیر منطقی بود. اما او یس از 
طلاق این فرصت را داشت تا هنری بیاموزد و منبع در آمدی داشته باشد. 
این استقلال مالی می‌توانست به او کمک کند تااز ازدواج غیر منطقی دوم. 
جلو گیری کند و یا حتی فرصت بیشتری برای بودن با پسرش داشته باشد. 
فرار غیر منطقی اوء ان هم در شرایطی که خودش را برای مسائل پیش بینی 


نشده آماده نکر ده بود. فقط او را دچار مشکلات جدید تر کرد. مشکلاتی 
که نهایتاً زمینه ساز سر قتهای او شد. دلتنگی و احساسات مادرانه اش هم 
از دیگر سواو رابه سمت ربودن فرزندش کشاند . مجموعه‌ای از جرایم که 
صرفاً از تصمیم نابخردانه فرارش شروع شد. قطعاً پروین نمی‌دانست ربودن 
فرزندش جرم سنگینی است و می تواند او راسالها پشت میله‌ها نگه دارد. 
پروین نمی‌دانست که سرقتهای مکرر او راسارقی ماهر نمی کند. بلکه به 
سارقی با پرونده سنگین تبد یل می‌شود و عاقبت او سرانجامی تلخ خواهد شد. 
حالا علاوه بر دوری از خانواده و فرزندش باید سالها در زندان بماند. سالهایی 
که روز و شبش کندتر از همه روزها و شبهای عمرش خواهد گذشت. »« 
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فا کون درس 

سک شخاره اضلا نا تداشت راهب اند وهمن 
کار ماراحسابی لنگ کرد. مسیر دوباره یر شیب 
و خطرناک شده بود و باید حواسمان راجمع 
می کردیم چون کوچکترین غفلت موجب می شد 
پایمان بلغزد و سر بخوریم و پرت شویم. از بین 
مافقط کارل بود که خیلی سریع و بدون کمترین 
نگرانی بالا می‌رفت. همان‌طور که گفته بود. مسیر 
سکس سح سک راهم روی 
دوشش گذاشته بود. ناگهان من. کوین و مار کوس 
آنها را گم کردیم. مار کوس به‌شدت مضطرب 
شد و خودش را باخت. می گفت باهم بلند کارل 
را صدا بزنيم. کوین گفت: فرقش چیست؟ قرار 
است همگی از یک مسیر برویم. دیر یا زود کارل 
رامی‌بينيم." 

مار کوس جوابی نداد اما مشخص بود 

مر 
ساعت و نیم راه رفتیم تا اینکه به یک دوراهی 
رسیدیم. یک راه امتداد همان مسیری بود که 
مااز آن آمده بودیم و راه دیگر راه اول را قطع 
| می کرد. کوین عقیده داشت باید همان مسیری را 
که آمده‌ايم دنبال کنیم. ما رکوس به گریه افتاد 
و گفت: جطور مطمئنی این راه درسته؟ از کجا 
می‌دونی کارل از اون راه نر فته؟" 

کوین کوشش کرد مار کوس راقانع کند 
که اگر قرار بود مسیر عوض شود کارل حتما 
ای ار ار ان ارت 
می کرد که این کار خطر ناک است و بهتر است تا 
آمدن کارل منتظر بمانیم یا اسمش رافریاد بزنیم. 
او گریه می کرد و می گفت مطمئن است این کار 
بی گدار به آب زدن است و حتماً همگی در جنگل 
گم می‌شویم و می‌میریم. من و کوین مانده بودیم 


۲ مهر ٩۱‏ اطلاعات‌هقگس 


خلاصه قسمت قبل: یوسی وکوین برای گرفتن آدرس اسلحه‌فروشی 
به زندان وملاقات شخصی به نام پیت رفتند. آنیسابه پیت کمی‌پول داد ند و آدرس 
مردی راگرفتند که در ظاهر کار خانه ما کارونی داشت اما اسلحه خرید وفروش 
می کرد. در راه باز گشت به توصیه کارل چند کلاه خرید ند. یوسی برای اطمینان خاطر 
به سفارت رفت وبرنامه سفر و اسامی همراهانش را اطلاع داد. بعد به متل محل 


چه کنیم که مار کوس پیشنهاد داد راه آمده‌را 
با فر باد از مار کوس خواست ساکت باشد و بیشتر 
ام ان هه ی شام 
مار کوس هم در سکوت دنبالش رفتیم. نیم ساعت 
رفته بودیم که کارل و سگش رادیدیم که کنار 
نهر کو چکی نشست بودند و استر احت می کر دند. 


کارل با خوشحالی گفت: ببینید چی پیدا کردم!" 


تاآن روز قورباغه‌ای به آن بزررگی ندیده بودم. 
کارل آدم باتجربه و سفردیده‌ای بود اما گاهی فکر 
می کردم تجربه‌هایش واقعاً عجیب و غیرقابل 
باور است. می گفت مزه قورباغه با مرغ هیچ فرقی 
را ار ان CTT‏ 
حالا تر جیح می‌دهد این قورباغه چاق و چله را به 
سگ عزیزش بدهد. اما سگ بیچاره اصلا نتوانست 
مزه‌اش را تحمل کند. 

مزرعه‌های زییا 

چندساعت پیاده‌روی کردیم تا بالاخره به یک 
رودخانه عریض رسیدیم. کارل دستهایش رابه هم 
مالید و با شادی گفت: 

"خیلی خوبه! نباید راه زیادی بریم." 

رودخانه انقدر عمق داشت که اب تا سینه‌ام 
بالامیآمد. کفش‌هایمان را دور گردن انداختیم. 
کارل چند شاخه درخت کند و نشان داد جطور 
می‌توانیم از شاخه‌ها به عنوان وسیله‌ای استفاده 
کنیم که به کمک آن می‌توانیم به سلامت از 
رودخانه رد شویم. به اب زدن آن هم در ان عمق 
کمی خطرناک به نظر می‌رسید. تردید داشتم اما 
رویم نمی‌شد أن رابا صدای بلند به زبان بیاورم. 
کوین پیشقدم شد. . کارل هم دنبالش رفت. سگ 
ار درا E‏ 


اقامتش بر گشت ووسایلش راجمع کرد. حالا فقط یک کار مانده بود. خداحافظی از 
دختری که د راین مدت باهم آ شنا شده بودند.یوسی به دیدن آن د ختر و خانواده‌اش 
رفت وپول و وسایل قیمتی‌اش را به پد ر د ختر سپرد واز او خواست اگر در تاریخ معین 
برنگشت.به سفارت اطلاع د هد. یوسی گینز بر گ ود وستانش فر دای آن روز سوار 
هواپیمایی کوچک شد ند و بر فراز کوهای آند پرواز کردند.... 


آب بالا نگه دارد. با تقلای بسیار از آب گذشت 
من و مار کوس آخرینها بودیم. اهسته و با ترس 
دادیم اما سرانجام به ان سوی رودخانه رسیدیم. 

کارل پیشنهاد داد همان جا توقف و استراحت 
باس ها ایو رس رد 
دورش نایلون کشیدیم. کارل داوطلب پختن شام 

فرداصبح» کوله‌ها پشتمان بود و با روحیه و 
انگیزه بالا راه می‌رفتیم. ساعتی بعد. از جنگل به 
یک تکه زمین وسیع و سرسبز پوشیده از چمن 
رسیدیم که دور تا دور ان را سیم خاردار کشیده 
بودند. گویی از بهشت تکه‌ای جدا کر ده بودند. 
رودخانه‌ای هم از وسط مزرعه می گذشت شت و گاوها 
در حال نوشیدن آب بودند. در آن سوی فنس تا 
چشم کار می کرد درخت پاپایا بود. بدون لحظه‌ای 
تکان دادن درخت. با چهار میوه رسیده بر گشتم. 
در دو روز گذشته حسابی راه رفته بودیم و حالا 
خوردن این میوه‌های آبدار و تازه واقعاً می جسبید. 
کافی بود کمی چشم بگردانیم تاورودی مزرعه 
رابب دا کنیم e‏ 
پیدا کر دند و با تردید نزدیک شدند. زنی جوان از 
به تن داشت. کارل حرفهایش را برای ما تر جمه 
کشانده؟ بعد بدون اینکه منتظر پاسخ ما بماند 
حرفش راادامه داد و گفت تاز گی‌ها ازدواج کرده 
و همسرش, سر کار گر مزرعه است امابرای کاری 


از آنجارفته و تاجند روز دیگر برنمی گر دد. کارل 
آدرس بعدی مارا پرسید و زن گفت از آنجا فاصله 
زیادی ندارد. وقتی از مزرعه بیرون رفتیم. کوین از 
کارل درباره آنجا و آدمهایش پرسید. کارل گفت 
همه آنها برده هستند. و وقتی تعجب مارا دید 
توضیح داد که شاید اسمشان برده نباشد اما واقعاً 
برده هستند چون در ازای کاری که انجام می‌دهند 
هیچ پولی دریافت نمی کنند. هیچ جای دیگری 
ندارند که بروند واگر اعتراضی داشته باشند با 

مار کوس پر سید: 

"دولت هیچ کاری نمی کنه؟" 

کارل لبخندی زد و گفت: "دولت؟ آدمهایی 
که ميان روی کار چند سال قدرت رو در دست 
دارن. خرید و فروش مواد مخدر انجام میدن و 
وقتی حسابی پولدار شدن. خودشون رو بازنشسته 
می کنن و یه نکبت دیگه میاد جای | دم قبلی و 
اربسخ همین‌طور پشست هم تکزازميشه: فکر 
می کنید این آدمای بدبخت و زند گیشون برای اونا 
هیچ آرزشی دارن؟ ... مرد کوتاه قدی که گوشه 
مزرعه ایستاده بود جلو آمد و از ما سیگار خواست. 
کارل آدرس راپرسید و به او سیگار داد. مرد از 
پسر کم سن و سالی خواست با ما پياید و راهرا 
نشان ما بدهد. پسر بدون هیچ حرفی راه افتاد. بعد 
از مدتی» به مسیری اشاره کرد که گله‌ای اسب در 
U‏ ادن ساره دار انا ۶ راهان ادامه 
بدهیم. ما هم به حرفش گوش کردیم. 

دو ساعت دیگر رفتیم و باز هم به مزرعه‌ای 
رسیدیم که در نگاه اول با مزرعه قبلی تفاوتی 
نداشست. باز همان مردی را دیدیم که از ما سیگار 
خواسته بود و کمی بعد همان زن جوان از ساختمان 
سنگی بیرون آمد. تمام این مدت بیهوده راه رفته 
بودیم! در حقیقت دور خودمان چر خیده بودیم و دو 
ساعت زمان نازنین‌مان را از دست داده بودیم. 

زن جوان با دیدن ما لبخند زد و گفت بهتر 
است شب را همانجا بمانیم. پیشنهاد بدی نبود. با 
راهنما راه را بیراهه رفته بودیم ممکن بود بعد از 
تاریک شدن هوا گم شویم و به دردسر بیفتیم. زن 
حران مارا اه راها رد رورا 
زهوار در رفته داشت. یکی از تختها به کارل رسید 
چون از همه بزرگتر بود و احترامش واجب. همه 
بااین موضوع موافقت کردند. برای تخت دوم 
قرعه انداختیم و اسم مار کوس در آمد. کمی بعد 
زن جوان مارابه شام دعوت کرد. مرغ کباب 
شده برنج و موز خوردیم. در تمام مدتی که شام 
می‌خوردیم. آن پسر موفر فری» همان که راهنمای 
ما بود يشت ینجره ایستاده بود و مارامی‌پایید. از 
رای ال ی ورن 1 
نگاه می کرد. وقتی شام تمام شد و از اشپز خانه 
بیرون آمدیم. مردی منتظر ما بود که خودش را 
پدر آن پسر معرفی می کرد. 


زنی جوان از خانه سنگی بیرون آمد 

که لباس ساده اما تمدزی به تن داشت. 

کارل حرفهایش رابرای ما ترجمه کرد. 

پرسبده بود جست‌و جوی طلا ما رابه 
آنجا کشانده؟ 


مرد با ترس به دور و اطر اف نگاهی انداخت 
نمی‌شنود. آهسته گفت: "به من نگاه کنید! فکر 
خیلی جوون بودم منو آوردن اینجا. قرار بود بهم 
پول بدن و بعد از چند سال یه تیکه زمین که واسه 
ساله‌اینا رو از تنم درنیاوردم و عوض نکردم. اخه 
لباس دیگه‌ای ندارم. با زن و پسرهام تو یکی از این 
خوندن و نوشتن بلد نیستن. ما اینجا تمام کارها 
رو انجام میدیم اما در عوض حتی غذای درست 
چیزی برای خوردن نداریم. وقتی مریض میشیم 

۵ ۰ 

از مرد پرسیدم چرا از گوشت دامها استفاده 
نمی کنن د با حداقل از شیر آنها؟ گفت: "ما اجازه 
حتی نمی‌توانیم از مرغها بخوریم مگر اینکه حیوون 
میده‌اما اون پول به‌جای خورد و خوراک و محل 
زند گیمونه. آقایون مهربون. شاید شما بتونید 
رییس رو قانع کنید که حداقل یه تیکه زمین بهم 
بده تا واسه خودم کار کنم. اون زمین زياد داره." 

داستان زند گی مرد همه مارا به هم ريخته 
بود و واقعا متعجب بودیم. مار کوس قلم و کاغذی 
به مرد داد و از او خواست اسم و ادرس رییسش 
ادرسش را نمی‌داند. فقط می‌داند در لاباز را 
به لاباز بر گر دد حق رییس را کف دستش بکذارد. 
همین است و از دست کسی کاری ساخته نیست. 
مار کوس می‌خواست سراغ زن جوان برود و از او 
ار کار ال ی در رل 

کارل ضمن حر فهای ش ادامه داد: وقتی 
مدر کم رو تو رشته کشاورزی گرفتم... حرفش را 
2 2 ۳ : ۲ : 
قطع کردم و گفتم: ولی فکر می کردم زمین‌شناسی 
۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ۱ 
خوندی؟ فکر کنم خودت اینطور گفتی. درسته؟ 

کارل جواب داد: آنه. من کشاورزی خوندم 
اما اینجا سالها با یه زمین‌شناس مطرح کار کردم 


و ازش خیلی چیزها یاد گرفتم. اما حالا ان 
0 ۳ مم 
کارل کمی سکوت کرد و ادامه داد: 

"زمان دانشجویی تمایلات کمونیستی داشتم. 
حزب منو برای یه دوره دو ماهه به روسیه فرستاد. 
همه جیز ناامید کننده بود و کلا سرخورده شدم و 
از حزب و این کارا اومدم بیرون. دوستام منو به یه 
حزب دیگه معرفی کردن. حزبی که خیلی افر اطی تر 
بود. اما من دیگه نمی‌تونستم ادامه بدم. دوستام تا 
آخرش پیش رفتن و حتی تروریست شدن. اما من 
چسبیدم به درس. بورس تحصیلی گر فتم و برای 
ادامه تحصیل به برزیل رفتم. برای همینه که تو 
آمریکای جنوبی مستقر شدم و از اون موقع تا حالا 
تو جنگل زند گی می کنم. من وجب به وجب این 
قاره رو گشتم. فقر دید م» بی عدالتی دیدم, هرج 
و مرج دیدم... اما به نظرم حتی شورش و انقلاب 
هم نمی‌تونه اوضاع مردم رو درست کنه. همه این 
بدبختیها زیر سر سیاسته. اگه سیاست و این حرفها 
نبود مردم می تونستند خوشبخت زند گی کنن. تو 
دنیا انقدر آب وزمین و منابع غذایی کافی هسست 
که همه با هم در صلح و صفا زند گی کنن." 

کارل حرفهای جالبی می‌زد و عقاید عجیب 
و خوبی داشت ولی آیا می‌شد دنیا را با دید گاه او 
اداره کر د؟ 

مار کوس و کارل مثل یک جنتلمن واقعی برای 
خواب روی تختخواب اماده شدند اما من و کوین 
بیدار ماندیم و حرف زدیم. 

فردای آن روز در حالی مزرعه را ترک کردیم 
که از دور می‌دیدیم زن و مرد همگی مشغول کار 
رل ار را اه 
مثل مسیر روز قبل» دور خودمان نچر خیم. این بار 
اشتباه نکر دیم. و ساعتی بعد به مزرعه‌ای رسیدیم 
کا ا ان ل اا ا 
SS‏ 
کمی استراحت» ما را برای دیدن مزرعه و اطرافش 
همراهی کرد. مزرعه وضعیت جالبی نداشت و 
همه جا پر از علفهای هرز بود. آقای کوآنکا وقتی 
تعجب ما را دید توضیح داد که برای این کارها 
دیگر سن و سالی دارد و اگر یکی از ما حاضر شود 
اینجا بماند با کمال میل استقبال می‌کند و مزرعه 
رابه او می‌سیارد. بعد از گشت و گذار. مارابه آن 
سوی مزرعه برد. جایی که‌اگر راهش راادامه 
می‌دادیم به مقصدی که بر نامه‌ریزی کر ده بودیم 
می‌رسیدیم. آقای مزرعه‌دار قب ل از خداحافظی 
OE‏ کر تا ار ی ار 
پيشنهادش را بپذیرد و به او در مزرعه‌داری کمک 
کند. چهارمین روز پیاده‌روی ما بود و حالا دیگر به 
کوله‌های سنگین روی دوشمان عادت کرده بودیم 
و برخلاف روز اول, حالا دیگر عجله نداشتیم و 
نگران نبودیم که چرا زودتر به مقصد نمی‌رسیم. 

ادامه دارد 
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یک روز در باغ وعش وفاطرات عجیب آن همراه‌ با 


از ما خواستند با او گفت و گو کنیم و به لطف خدا فرصتی هم پیش آمد تا برای 
تهیه گزارش به باغ شیراز بروم. حکایت باغ وحش شیر از برمی گر دد به سال 
۲ آن زمان که جوانی ۱۷ ساله بودم و برای تهیه گزارش از زند گی 
حیوانات وحشی به باغ شیر از رفتم و برای خوانند گان از صدای غرش شیر ها و 
نعره حیوانات وحشی نوشتم و گفتم برای نخستین بار در طول عمرم از نزدیک 
شاهد ورود یک نفر به درون قفس شیرها هستم و با شروع نمایش ديدم که 
مرحوم سیروس قهرمانی با بدنی ورزیده و با شجاعت تمام دهان یک شیر نر 
بز رگ را بادو دست باز کرد و سر خود را درون دهان او فرو برد؛ کاری که 
تمام حاضران را به تعجب و حيرت واداشت. امروز آن پهلوان قدیمی شیر از 
به دیار باقی قدم گذاشته [خدایش بیامرزد] اما پسران او چراغ یاد گارهای 
پدر راروشن نگه داشته وبنابه وصیت پهلوان سیر وس قهرمانی او رادر باغ 
وحش جدید شیراز و نزدیک قفس شیر ها به خاک سپرده‌اند و حالا دوباره 


۰ : - : - ۹ ۰ 1 
۲ داریوش م معروفترین شیرباع و شیراز (نزدیکترین فاصله با ا ۱ 


این بار درون قفس شیرها 
در بعدازظهر یک روز زیبای تابستانی, عازم باغ 
وحش جدید شیراز می‌شوم که در فاصله ۲۰ 
کیلومتری شهر و در جاده شیر از -اصفهان قر ار 
دا ها را راا ی تب اوه فا 
می کند و پس از لحظاتی وارد باغ وحش می‌ شویم 
و سر و صدای حیوانات و پرواز پرند گان نوید از 
روزی پر ماجرا دارد. 
ملاقات گلادپاتور 

از قبل هماهنگیهای لازم را با محمدعلی قهرمانی 
پسر مرحوم سیروس قهرمأنی کر ده بودم. او هم در 
ابتدای در ورودی باغ وحش به استقبال ما امد... 
هیکل درشت و چهره پرابهت او بار دیگر در ذهنم 
می‌نشیند. او هم چون پدرش چالاک و اماده نبرد 
انیت 

درابت‌دای گفت وگو از پدر مرحومش پرسیدم و 
گفت: بسیار مر دم دار و از پهلوانان قدیمی ایران 
بود. او زمانی در کشور هندوستان در جنگل با 
شیرهای وحشی نبرد کرد و وقتی پیروز از میدان 
بیرون آمد جایزه‌اش دو فيل عظیم الجثه بود 
که توسط خانم گاندی به مرحوم اهدا شد. البته 
حکایت این دو فیل هم بسیار شنیدنی است چون 
هن‌گام آوردن فیلها به سمت ايران در مرز هند و 

aR Aga 


"۶ امعر اطلاھاتہفدگے 


محمد علی قهرمانی در مصاحبه با خبرنگار مجله و تفاوت فاحش جثه 


پاکستان همزمان با جنگ این دو کشور در جنگل 
انبوهی گیر می‌افتد و مجبور می‌شود مدت نه ماه 
تا پایان در گیری صبر کند سپس با تلاش بسیار به 
همراه مهتر فیلها و از طریق بندر خرمشهر به ایران 
وارد می‌شود و سپس با یک کامیون این دو فیل رابه 
سمت شیراز می آورد. اما متاسفانه با ورود کامیون 
به یکی از تونلها فیلها رم می کنند و کامیون از جاده 
منحرف می‌شود و چپ می کند و در نتیجه فیلها در 
بیابان رها می‌شوند که بعد از تلاش بسیار دوباره 
آنها را گرفته و به شیراز و به منزل خود واقع در سه 
راه بهار می آورد. 

هند با این دو فیل منتظر فرصت برای باز گشت به 
ایران بوده نذر می کند تا یکی از فیلها رابه آستان 
قدس تقدیم کند و زمانی که همه افراد خانواده فکر 
می کر دند که او فوت کرده. پدر می اید آن هم با دو 
فیل بسیار بز رگ و نیرومند که تا آن زمان بسیاری 
چنین عظمتی راحتی از نزدیک ندیده بودند پدرم 
طبق نذری که کر ده بود یک فیل رابه مشهد می‌برد 
و به باغ وحش مشهد می‌سپارد تا در امد ان رابه 
آستان مقدس حضرت رضا (ع) تقدیم کنند و فیل 
دیگر هم پس از چند سال می‌میرد و آقای سیروس 
قهرمانی. مهتر هندی فیلها را با پول کافی روانه 
: کشورش هندوستان می کند 

re :‏ اما حکایت فیل دوم 

۰ فیل دوم که در شیراز بود یکبار از غیبت 
مهتر خود استفاده می کند و شیشه 
نوشابه راقورت می دهد و در نتیجه دجار 
aa EE‏ 


ر ا مهتر خود رابکشد که پهلوان سیروس 


قهر مانی با زدن یک مشت به شقیقه فیل 
او را از رنج راحت می کند و مهتر را زنده 
نگه می‌دارد. 


او لحظه‌ای خاطر اتش را مر ور می کند و ۲ 


سپس ادامه می‌دهد: در اسپانیا به پدرم لقب غول 
سفید داده بودند چون در مسابقه با گاوهای وحشی 
پیروز میدان شده و به همین خاطر در آن کشور 
لقب غول سفید را از آن خود کرده بود. 
گلادیاتور قرن بیست و یکم 
گفتیم که پسر مرحوم قهرمانی هم از اندام ورزیده 
و استثنایی برخوردار است هرچند که چندین جای 
زخم بر صورت و دست وپا دارد که نشان دهنده 
I sS‏ اه 
خودش می گوید. با بیشترین تعداد شیر ها در یک 
قفس مبارزه داسته اس 
محمد علی قهرمانی که متولد سال ۱۳۴۳ است و از 
کود کی به حیوانات علاقه فراوانی داشته می گوید: 
ادو رتا سات آولین باغ وخش ان ف رد 
ایران آبروداری کنیم چون بیشتر باغ وحشها در 
گودی است.امااین باغ وحش در بلندی!البته برای 
زیست حیوانات هم جای خوبی است چون احساس 
می کنند در محیط طبیعی خودشان هستند و 
آرامگاه پدرم راهم در اینجا می‌سازیم و امیدواریم 
بتوانیم ان رابه شکل حافظیه شیراز دربیاوریم. 
شیر هندی, شیر آفریقایی 
از تنوع حیوانات باغ وحش می‌پر سم و می گوید: " 
اینجا همه جور حیوانی داریم از شیرهای آفریقایی 


۹ 


و هندی گرفته تا کفتار و خرسهای سیاه و قهوه‌ای 
وانواع میمونهاء پلنگ و انواع پرندگان و گرازهای 
مختلف و بدون هیچ حمایتی هم کار می کنیم! " 
یعنی با برادرم از صبح زود تا نیمه‌های شب کار 
می کنیم و این در حالی است که در تمام دنیا باغ 
وحشها از حمایت شهرداریها بررخوردارند و مراکز 
دولتی و ار گانهای مربوطه به آنها کمک می کنند 
و بانکهابه انهاوام کم بهره می‌دهند تا بتوانند 
سرپا باشند و خدمات بهتری به مردم بدهند. اما ما 
فقط عشق مردم راداريم.اینکه چر | شهر داری در 
مات ای سا مس هیا کی ی اه 
SS CEC‏ 
ماجرای شیر حامله و حرف و حدیثها 
مسئول باغ وحش شیراز می گوید: شیر ماده‌ای را 
که حامله بود برای معاینه پیش دامپزشک بردیم. 
حرفهای ضد و نقیض فراوان شنیدیم. مگر یک شیر 
بیمار احتیاج به دارو و پزشک ندارد؟! ایا برای ۸۰ 
شیر و ۲۰ خرس, ۴۰تامیمون و دههامار عظیم 
الجثه حادثه بروز نمی کند؟ فکر کنید سیر کردن 
شکم حدود ۰ گونه حیوان درنده خزنده چرنده 
و پر نده جقدر کار می‌بر د. کافی است خود مسئولان 
یک بار کبوتری رادر خانه نگه دارند تا متوجه 
شوند ما چه می کشیم. یک شیر بالغ روزانه حدود 
۵ کیلو گوشت می خواهد و در باغ وحش مایک 
قلاده شیر حدود ۲۵ سال عمر دارد. 
زبان شیرها 
حالااو کمی آرام تر شسده و به اتفاق به سمت قفس 
شیرها می‌رویم. از دور با صدایی بلند و کلماتی 
نامفهوم آنها را صدامی کند و شیرها طوری رفتار 
می کنند که گویی کلام اورامی‌فهمند و همگی 
پشت میله‌ها می ایند و صدای غرش چندین شیر 
فضای کوهستانی باغ وحش را به هم می‌ریزد و در 
یک آن با کلماتی دیگر که کمتر از غرش شیرها 
ae‏ سر 
حالا سکوتی عجیب همه جا را دربرمی گیرد و این 
در حالی است که صدای خوفناک شیرها دیگر 
حیوانات را ترسانده و همگی در سکوتی عجیب 
فر و رفته‌اند! 
احسبانن خجیب و ترسناک 
با هم به سمت قفس بزرگترین شیر باغ وحش 
می‌رویم که در قفسی به تنهایی زندگی می کند و 
طی تدابیر آمنیتی خاص در قفس راباز می کنند و 
اول آقای قهرمانی وارد می‌شودو من هم به توصیه 
او به دنبالش و در سکوت مطلق پا به درون قفس 
می‌گذارم. شیر بزرگ باغ وحش با جنباندن سر و 
ور اس الا ید ولا ای از سس 
اندام تنومند قهر مانی به من نگاه می کند و احساس 
می کنم تن صدای او عوض می‌شود و یکبار دیگر مرا 


روانشناسی شیر ها! 


سرانجام باز دید چشم در چشم با جناب شیر تمام 


می‌شود و من هم با ینک نفس راحت و 
خیلی آرام پا پس می کشم وبیرون 
می آیم و کار گرهای باغ وحش مرا تشویق 
می کنند و با یک شیشه آب معدنی خنک 
به استقبالم می‌آیند تادچار افت فشار 
وبقیه عوارض آن نشوم! 
حللا که بیرون قفس هستم با خیال 
راحت در مورد رفتار وشخصیت شیر ها 
می‌پرسم و او می گوید: شیرها هم مثل 
آدم اف ی مسا داریا 
همگی در صفت غرور با هم مشتر کند 
و به هن‌گام حمله يا ضربه ۳۶۰ در جه به 
سویت می آیند و باید از انها شناخت داشته باشی و 
نباید آنها را از آستانه تحملشان بیرون بیاوری و به 
زبانی بهتر است بر آنها مسلط باشی و یادم می آید 
که من روزی با ۲۰ شیر در یک قفس ٩متری‏ 
تماش اجرا کردم 

رقص با خر سها! 
بله! تعجب نکنید. آقای قهرمانی می گوید برویم 
به سمت قفس خر سهاو در حین رفتن به آنجا 
از اخلاق و روحیات خرس برایم می گوید و اینکه 
خرس سیاه باید محبت ببیند و این کار ها تخصصی 
ا درا اسان را ك 
او می گوید بعضی وقتها با خرسها می‌رقصم. 
این بار اما من با شجاعت بیشتری پا به درون قفس 
خرس می گذارم و ابتدا به ساکن چیزی نمی‌بینم! 
چون در فضای جدید باغ وحش سعی شده محیط 
زندگی حیوان به طبیعت محل زند گی‌اش بسیار 
نزدیک باشد به این خاطر با لودر سنگهای بزرگ 
رابه درون قفسها حمل می کنند و با استفاده از 
دسته‌های بزرگ نی بر روی لانه‌ها چترهای بسیار 
بزرگ آفتابگیر می‌سازند و خرس هم پشت یکی 
از این لانه‌ها استراحت می کند و با شنیدن صدای 
پای ماناگهان روی دو پا بلند می‌شود و من تازه 
هیکل غول آسای او را می‌بینم. این صحنه اصلاً 
با تصاویر سینما و تلویزیون قابل مقایسه نیست. 
حقیقتی است که در دل واقعیت نشسته است و من 
هم بی‌اختیار چند قدم 
عقب می‌روم.اما اقای 
درشستی را که همراه 
خود آورده, به خرس 
تعارف هی کت 9 
جناب خرس لحظه‌ای 
شالاپ به خوردن 


هندوانه مشغول 
می‌شود. اما در این 
بین از نشان دادن 
دندانهای خود به من 
هم غافل نمی‌شود! 


ا س 
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۹ مق ۳ س اک‎ 5 “a 
پس از ساعتهای دلهره آور! به جای قبلی‌مان‎ 
برمی گردیم و دنباله گفت وگو را پی می گیریم.‎ 
اتاق زایمان شیر ها!‎ 

به هنگام ورود به محوطه باغ وحش وجود دو توله 
شیر بسیار کوچک در بلندی مقابل ما نظرم را جلب 
ہی کن دبا آنها عک س یادگاری می رع و آقای 
قهرمانی می گوید: برویم. وقت شیر دادن به بچه 
راتت در ف د کر ہا وخی جای 
خاص با غرفه‌های کوچک برای زایمان شیرهای 
ماده حامله در نظر گر فته‌اند. 

ابتدا شیر مادر رادرون قفسی دیگر می‌فر ستند و 
بعد یکی از کار گرها دوتوله شیر پنج روزه را به قفس 
می‌برد وپس از خروج آودری کوچک باز می‌شسود 
و مادر به سمت توله هاش می | ید. لحظه عجیبی 
اماه برا ا دور اها خر می دو نا 
را ورانداز می کند سپس با بوییدن آنها را شناسایی 
کرده در این مدت بچه‌ها در سکوت مادر را ور انداز 
می کنند و در نهایت ماده شیر بچه‌ها را لیس می‌زند 
و آنهارادر آغوش می گیرد. 

از کوه تا دشت 

تاریکی در راه است و با آقای قهرمانی و همکاران 
او خداحافظی می کنم و دوباره به باغ وحش نگاه 
می‌کن م:جایی که از بلندای کوه تا پهنه دشت را 
درب ر گرفته و صدای غرش شیرها در کوهستان 
رعب خاصی ایجاد می کند. 


ی و سس 


خرس ساه در حالت ایستاده 


هدنگ همان ۱۳۷۳۱۵ 


همه کسانی 


۰ 


که دا تو می خند 


ند همر اد نو 


ند 
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مر ب آلمانی 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


در محل کارم بادختر ی آشناشدم که 
حس می کردم به او احساس متفاونتی 
دارم. عاشق کارش بود و بدون توقع 
زیادی کار می‌کرد 


کر ده بودم. نمایش عروسکی و تتاترهای موزیکال 
و...خلاصه نفهمیدم چطور در یک چشم به هم 
زدن ده سال گذشت و من حسابی در این کار 
بچه‌ها بودند آشناشدم والبته با کلی بچه که 
جلوی چشمم بزرگ شدند. حالا وقتش رسیده 
داشته باشم و کلی بچه... 

خانواده از یک طرف و دوستان از طرف دیگر 
اصرار داشتند من هر چه زودتر ازدواج کنم. اما 
واقعیتش این بود که اوضاع مالی خوبی نداشتم. 
هر کس در این کارها باشد می داند پولی از این 
جور کارها در نمی‌اید و بیشتر دل خوش کنک 


راشین مختاری 

صدای جیغ و فریادها تا سر کوچه می آمد. باز 
به جان هم افتاده بودند. همسایه‌ها دم در خانه 
جمع شده بودند. دیگر از بی آبرویی و خجالت 
گذشته بود. اقای موسوی همسایه کناری ما 
دستم را گرفت و گفت: 

"نروبالاء خانمها رفتند و حلش می‌کنند ٩‏ 

بعد مرابا خودش به خانه برد برایم چای 
ربخت و در حالی که هنوز صدای داد و فر باد از 
خانه ما می آمد , گفت: 

| 
طور شده تصمیم نهایی‌ات تفر 

چه تصمیمی می‌توانستم بگیرم ؟ یکی خواهرم 
بود ان یکی همسرم.اين خانه راقبل از اینکه 
ازدواج کنم شسریکی با خواهرم خریدم. مجبور 
بودیم در یک خانه زند گی کنیم ولی این دو با هم 
نمی‌ساختند. نمی‌دانستم چه باید بکنم. به اقای 
موسوی گفتم چاره‌ای ندارم. نه می‌توانم خانه‌ای 
مستقل بگیرم ونه خواهرم رااز آنجا بیرون کنم. 
گفت خواهرت را شوهر بده... این هم از ان حرفها 
بود. دیگر جه آبرویی برای ما مانده بود و کی به 


۲ مهر؟ اطلافات‌هقدگ 


دو چیز که در زند گی ما نغییر کرد 


کار ها شروع ک3 

پدرم کار مند بازنشسته‌بودومادرم 
خیاط و سه تا بچه داشتند. بايد بیشتر 
از همه به فکر جهیزیه خواهرهایم 
وا را ان میت 
ناسلامتی من مرد بودم و خودم بايد از 
عهده مخارجم بر می آمدم. هیچ وقت 
گله و شکایتی نداشتم و به ان اندازه 
هم در می آوردم که محتاج کسی 
نباشم ولی واقعیت این بود که پس 
اندازی نداشتم و حتی نتوانسته بودم با ده سال 
کار کردن یک پراید برای خودم بخرم. 

حالا این ماجرای ازدواج من بار سنگینی 
بود که به دوشم انداخته بودند. خاله‌ها و عمه‌ها 
مرتب بهم دخترهای یکی از یکی بهتر پیشسنهاد 
می کر دند. مادرم هم توی مشتری هایش مدام 
دنبال دختر نجیب و خانواده دار می گشت. 
دوستانم هم که دست از سرم بر نمی‌داشتند. 
دست آخر تصمیم گرفتم در یک جمع خانوادگی 
از اوضاع ناگوار مالی‌ام به همه بگویم. هیچ کس 
باور نمی کرد من هیچ پس آندازی ندارم و تمام 


دو سال از ازدواجم می‌گذشت و ساراهمسرم 
نتوانسته بسودبا این وضعیت کنار بیایسد در حالی 


که قبل از ازدواج همه چیز رابرایش شرح داده بودم 


خواستگاری خواهر من می آمد؟ 

آقای موسوی سر صحبت ازدواج را باز کرد 
ودست آخر گفت برادری دارد که جند سالی 
است همسرش رااز دست داده و شاید خواهر 
من بتواند همسر خوبی برایش باشد. خیلی برایم 
بر خورنده بود که جطور این ادم به خودش اجازه 
می‌دهد از من بخواهد خواهر ۲۴ ساله‌ام رابه عقد 
مردی در بیاورم که قبلا زن داشته... 

غروب بود که صداها ارام شد و من به خانه 
بر گشتم. دیدم خواهرم وسایلش را جمع کرده 
این جوری حد اقل چند روزی آرامش داشتیم. 

همسرم هم با رفتن او انگار تازه درد دلش باز 
شد و قسم خورد اگر خواهرم بر گردد در اين خانه 
نمی‌ماند. بهش گفتم شرط اول و آخر من برای 
ازدواج همین بود که با خواهرم زند گی کند. 

مادر و پدرم رادر یک حادثه رانند گی از 
دەت داد ه بودم و من مسئول خواهرم بودم تازه 
این خانه را با سهم ارثیه او و خودم خریده بودم و 


۰ مه 


نمی‌توانستم از او بخواهم از خانه خودش بیرون 


سا زرد تس از سوت رس 
اینکه به پول و پله‌ای بر سم.. 

خر نهای من برای هده اغود ندیود عه 
مریم گفت خرج شام عروسی‌ات با من. مادر 
هم گفت انقدر طلا دارد که بفرروشد و برای 
عروسش یک سرویس آبرو مند بخرد و یک 
E‏ ۱[ 

خلاصه همه شروع کردند به گرفتن یک 
گوشه کار... باورم نمی‌شد این قدر در خانواده 
محبوب باشم که حتی شوهر خاله خسیسم حاضر 
باشد پول پیش خانه‌ای که اجاره خواهم کرد را 


بر ود...دو سال از ازدواجم می‌گذشت و سارا 
همسرم نتوانسته بود با این وضعیت کنار بیاید 
در حالی که قبل از ازدواج همه چیز را برایش 
شرح داده بودم. دست اخر هم تهدیدم کرد با 
بر گشتن خواهرم از این خانه می‌رود. 

روز بعد به خاله‌ام زنگ زدم و از مصیبتهایم 
گفتم و او بهم قول داد تا زمانی که بتواند خواهر م 
راپیش خودش نگه می‌دارد. یک ماه گذشت. 
دیگر فکر می کردم آرامش به خانه بر گشته. 
خواهرم به خانه بر گشت. سارا همچنان روی 
حرف خودش بود و به محض بر گشتن او ساکش 
راجمع کرد و به خانه پدرش رفت. هر چه از او 


بدهد... 


خودم مسئولیت زند گی‌ام را به عهده بگیرم برای 

درست در همان روزها در محل کارم 
بادختری ان شناشدم که حس می کردم به او 
احساس متفاوتی دارم. عاشق کارش بود و بدون 
توقع زیادی کار می کر د. رابطه ما هر روز د سبت 


به قبل نزدیکتر می‌شد انگار یک نفر را پیدا کرده | 


تحصیل و کار به تهران آمده‌بود. با خواهر و شوهر 
خواه رش زند گی می کرد و ترجیح می‌داد تادیر 
وقت کار کند تا کمتر مزاحم آنهاباشد.حتی‌برایم 
تعریف می کرد که هر سه وعده غذایش راهم 
بیرون از خانه می‌خورد. 

از ملاحظه کاریهای ش خوشم م ی آمد. 
سختکوش و با استعداد بود. بالاخره یک روز دل 
به دریا زدم و از او خواستگاری کردم. او هم با 
اشتیاق قبول کرد .از جیب خالی من و سر نوشت 
بقیه زند گی‌ام با خبر بود با این وجود بدون هیچ 
شک و تردیدی قبول کرد. فقط یک شر ط داشت 
و آن هم این بود که حد اقل بايد سه تا بچه داشته 
باشد! عاشق بچه‌ها بود و تازه وقتی او را دیدم 
فهمیدم عشق من به بچه‌ها چقدر ناچیز است. 

مادر یک مراسم املا ساده و به صرف 


خواستم این کار را نکند قبول نکر د. روز بعد رفتم 
پیش پدرش. او مرد منصفی بود اما با شرمندگی 
به من گفت که سارا تا زمانی که خواهرم در آن 
خانه است برنمی گردد. به خانه بر گشتم. به 
فکر پیشنهاد آقای موسوی افتادم. به آنها اجازه 
دادم به خواستگاری خواهرم بيایند. وضعیت را 
برای خواهرم هم تشریح کردم. او با چشم گریان 
پذیرفت مراسم خواستگاری بر گزار شود. برادر 
آقای موسوی مرد معقولی به نظر می‌رسید. ده 
سالی از خواهرم بز ر گتر بود واز همسر اولش 
یک بچه داشت. به هفته نکشید که جواب مثبت 

دادیم و خواهرم اراو 
وجودم عذاب وحدان بود ولی جاره‌ای نداشتم. 
روز بعد از مراسم عقد و عروسی سار به خانه 
بر کیت . آنقدر خوشحال بود که انگار دنیا را به 
او داده بودند ولی من بر خلاف او ع غم عالم روی 


دلم سنگینی می کرد. می‌دانستم حق خواهرم این 
ازدواج نبود و تنها به خاطر اصرارهای من به این 
وصلت تن داده بود...زند گی مااز آن روز به بعد 
در ظاهر آرام بود اما انگار گرد غم روی آن ريخته 
بودند. سارا از چشمم افتاده بود. حس می کردم 
برخلاف قولی که اول از دواجمان زده بود عمل 
کرده و من چه برادر بی‌رحمی بودم که خواهرم را 


شیرینی و چای مراسم عروسی‌مان را بر گزار 
اجتایی گوس ود ناس مدای بان 


کردیم. از یک اتاق در جنوب شهر هم زند گیمان 
شروع شد. هر روز صبح باهم می‌رفتیم سر کار و 
شب بر می گشتيم. زند گیمان کار بود و بچه ها... 
یک سا از ازدواجمان نمی گذشت که فهمیدم 
همسرم باردار است. خبر بار داری همسرم همه 
راخوشحال کرد و بدون اینکه من باخبر باشم 
همه فامیل پول روی هم گذاشتند و آپارتمان 
دو خوابه‌ای را برای ما اجاره کردند. سیسمونی 
بچه‌مان هم داستانی بود. هر روز می‌رفتیم سر کار 
می‌دیدم یکی از بچه‌ها با شور و شوق رفته یک 
لباس بامزه یا عروسک خریده و می گوید این هم 
یک تکه از سیسمونی... 

بدون حمایت این همه آدم خوش قلب محال 
بود ما بتوانیم از عهده زند گی بر بياییم. سالها بعد 
همسرم یک عروسک گردان مشهور شد و در 
کارش آنقدر پیشرفت کرد که یک وقتهایی من 
از بچه مراقبت می کردم تا او به کارهایش برسد. 
عشق و صداقت تنها جیزی بود که در زند گی 
ما بدون هیچ تغییری پایا ماند. حالا بیست سال | 
از ازدواجمان می گذرد. البته همسرم هر گز به 
ارزویش نر سید و ما فقط یک بچه داریم ولی خدا 
را شکر زندگی آبرومندانه‌ای داریم و خداوند به 
ما فرصت جبران ان همه محبتی را که همه به ما 


دوست دذمان ۱ 
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به این شکل به خانه بخت فرستادم. 

روزی نبود که سارایک وسیله جدید برای 
خانه نخرد. سعی می کرد همه جیز را تغییر 
دد هد. خواهرم هم با من قطع رابطه کرده بود و | 
گهگداری از آقای موسوی سراغش رامی گرفتم . 
ی ی 
و دوست و آشناها اورا مقصر اصلی این ماجرا 3 
می‌دانستند. دو سال دیگر هم به همین شکل 
گذشت. ما علیرغم تلاشهایمان صاحب بچه 
نشدیم ودست آخر د کترها گفتند ساراهیچ وقت 
نمی تواند بچه دار شود. در عوض خبر بچه دار 
شدن خواهرم انقدر او رامنقلب کرد که شروع ۳ 
به ناسزا گویی کرد. من هم بالاخره طاقتم طاق 
شد و بهش گفتم خانه را باید بفروشیم و سهم 
خواهرم را بدهیم و خودمان هم مستاجر شویم. 
سارا باورش نمی‌شد ولی حق همین بود. او به قهر 
ای ای کر 
نرفتم. خانه رافروختم و سهم خواهرم را دادم 
9 ایارتمان کوچکی برای خودمان اجاره کر دم. 
قبول کر دم. دیگر مهری بین ما نمانده بود و.... 
امروز حکم طلاق صادر شد 
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رهاو رادین اقالاری 
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سے = چای اولانگ چای سب نتی چینی است که از گیاه کاملیا 


0 شارازید ۹# سیننسیس گرفته می‌شود.ازاین گیاه برای درست کردن 
4 چای سیاه و سبز نیز استفاده می شود. میزان | کسیده شدن‌چای 
CN ۲ ۲ 7 TY‏ ری ای سار ات NEEL‏ 

بید 1 غده تیر وئید مسئول کنتر ل متابول ورشداست و 9 جیری بین ج ی و یو وی 


۳ 1 ۱ زباد اد مغذی و تر کیبات بیوا کتیو از جمله فلورابد. آنتی | کسید از 
۳ 8 منگامی که دچار کمبود ید می شویم, عملکرداین غده ۱ یمو حت 9 سس نتی | کسیدانهاو 
¶ دچاراختلال می‌شود.علائمی ازقبیل کلسترول‌بالاء فلاونوئیدها است.در ادامه با فواید نوشیدن این چای اشنا شوید: 


ر خسنگی, افسرد گی از علائم کمبود ید در بدن هستند و 
ِ اضافه کر دن مواد غذایی غنی از ید به رژيم روزانه. از بر وز بهبود عملکرد دهنی 
این علائم تا حد زیادی پیشگیری می کند: به لطف کافئین موجود در جای اولانگ عملکرد ذهن بهبود می یابد. این بهبود 
سیب زمینی پخته شده: سر شا از ویتامین شامل عملکر د شناختی و هوشیاری می‌شود. این مور داز مز ایای فوری این نوشیدنی 


است اما تحقیقات نشان داده‌مصر ف بلند مدت جای‌اولانگ می تواند به بهبود قدرت 


ادراک در افراد بزر گسال کمک کند. 


سیب زمینی پخته شده ۰ ۶میکر و گرم ید به بدن‌تان 


می‌رسانید. این بعنی ۰ ۴در صد از میزان نیاز روزانه سلامت قلب 
دراه رک ی ری سا ره تحقیقات نشان داده‌اند چای اولانگ می تواند از ابتلا به بیماری های قلبی و بیماری عروق 
SEL,‏ کرونر پیشگیری کند. حتی نوشیدن روزانه سه فنجان از این چای می تواند تا ۱۱ درصد 
| شیر:اکثر مردم به خاطر نگرانی از کمبود ویتامین ‏ خطر حملات قلبی را کاهش دهد. چای اولانگ همچنین می تواند س طح کلسترول های بد 
دی‌و کلسیم.شپررابهرژيم غذایی خوداضافه راپایین بیاورد. 
تسس سس ۲ 


امک اما ا ال متس سارت 
و ۱۳ O‏ 
el IS‏ ۰ روی دندان جلو گیری می کند و اسیدیته بزاق دهان که روی مینای دندان نیز تأثیر منفی می گذارد 
" میگو:درمیگو ید به وفوریافت می‌شود.هر سه را کاهش می دهد. 
۱ اونس میگوحاوی ۲۵میکرو گرم‌ید است وشمانه SE‏ و ۲ ۱ 
تنهااین ماده معدنی رااز ی دریافت می کنیا ,بلکه مشکلات پو ستی نظیر اگزما و دراماتیت می توانند دردناک وناراحت کننده‌باشد اماجای 
وا کنشهای درماتیت الرژیک شود. بر خی افر اد بعد از اینکه یک هفته روزانه یک فنجان از این 
چای نوشیده‌اند نتایج آن رار وی پوست خود مشاهده کر دند.همچنین نوشیدن مر تب چای هایی 
که حاوی تر کیبات ضد سرطانی هستند می تواند خطر ابتلا به سرطان پوست را کاهش دهد. 


۴ موز :نه تنها میوه‌ای برای افزايش سطح انرژی 
وتامین پتاسیم بدن است.بلکه هر عدداز ان ۲ كِ 

| میکرو گرم‌ید دارد.شمامی‌توانید برای‌تامین یر 8۴ کاهش آرتریت ۱ 
۱ را ار رس سر انتی اکسیدان های موجود در چای اولانگ و دیگر مزایای ان برای سلامت می توانند از ابتلا 
رت دج کی بر مسر دک به | رتریت روماتوئید پیشگیری کنند. تحقیقات نشان داده‌افرادی که روزانه سه فنجان 
ey ۸‏ ۷میکرو گرم ید دارد. جای اولانگ می نوشند در مقایسه با کسانی که از این جای استفاده‌نمی کنند کمتر در خطر 


5 کون 2 بوقا ن:علاوه بر این که منبع خوبی از ار رب 
آلوی خشک:تنها ۵عدد آلوی خشک نیاز شمارابه TT o eT‏ 


ری رک ری رای را 
مناسبی در کنار داروهای تجویز شده برای این بیماران باشد. 

ضدبا کتری 

چای‌اولانگ خواص ضد عفونی کننده‌و آنتی باکتر یال دار د که می تواند 
به‌بدنتان کمک وباباکتری های بد مقابله کند. خاصیت ضد 
با کتری‌چای‌اولانگ آنقدر زیاداست که حتی می تواند با 
ی کتری هایی نظیر سالموتلا اشرشیا کولی وسودوموناس 


فیبر ویتامین | وویتامین کاتامین می کند ضمن این که 

| منبع خوبی از ید است. 

تم مرخ اب پز:سرشار از ویتامین‌های آ.دی. رو 
e,‏ ۵ ..بوده‌و ۳ 


ا مه ر ٩۳‏ ۳ 


از:ا.ح.دری 


فلسفه قیام عاشورا بارها و بارها و به انحاء مختلف. در سخنرانیها و مجالس و در کتب تحقیقی 
باز گو و همچنین درباره انگیزه های این نهضت مطالب گونا گونی مطرح شده است .با توجه به فرا ا 


A LK‏ ...<< .۳ تس« 


امام حسین (ع) در مکه و در جمع عده‌ای از 
علما و وبزرگان بلاد اسلامی خطبه شورانگیزی 
ایراد فرمودند و ضمن برشمردن خیانتهای 
خان دان اموی به مکتب اسلام و روش پیامبر 
اکرم (ص) و نکوهش سکوت بزرگان درباره این 
انحرافات. هدف خود را از نهضت جنین بیان 
می کنند: 

خدایا تو میدانی آنچه از طرف ما انجام گرفته 
است به خاطر ر قابت و سبقت جویی در فر مانروایی 
وافزون خواهی در متاع ناجیز دنیا نبودهاست 
بلکه برای این است که نشانه های دینت را به 
هت نب اسان درس رتست را 
آشکاز کنیم. می خواهیم بند گان ستمدیده‌ات در 
امان باشند و به واجبات و احکامت عمل شود. 

امام حتی قبل از حر کت از مدینه به سوی مکه 
ضمن وصیت نامه‌ای که هنگام وداع با برادرش 
محمدین حنفیّه برای او نوشت می‌فر ماید: 

من نه از روی سرمستی یا گستاخی و نه 
برای حکومت و قدرت حر کت کردم بلکه ۷ 
تنها برای طلب اصلاح در امت جدم حر کت 1 


کردم و هدفم احیای امر به معروف و نهی از ٩‏ 


منکر است و می‌خواهم به سيره جدم و پدرم 


اشراف و بزرگان کوفه می‌فر مایند: 

به جانم سو گند پیشوا کسی است که به 
کتاب خداعمل کند. عدل و داد را محقق 
سازد. معتقد به حق باشدو خود را به آنچه 
در راه خدا هست پایدار بدارد. 

در نامه دیگری مبارزه بابدعتهارانیز 
که بعد از رحلت رسول خدا(ص) رایج 
شده بود از جمله اهداف نهضت بر می‌شمرد. 

از مجم_وع خطبه ها. خطابه ها و نامه هایی که 
از ان حضرت در دست است به خوبی برمی أ ید 
که امام تحمل وضع دشوار سکوت در برابر ظالم 
و بدعتها و ناراستیهای حکام اموی بویژه یزید را 
یزید پس از مرگ معاویه به خلافت رسید با 
توجه به شناختی که از روحیه امام داشت به 
والی مدینه دستور داد که هر طور شده از نواده 
رسول خدا بیعت بگیرد يا او را به شهادت بر ساند 
امری که امام هر گز به آن تن نداد و با وجود همه 


سختیها و دشواریها دست به هجرت و قیام زد 
و سرانجام ان حماسه جاودانه را در نینوا به راه 
امام حسین (ع) نجات دین رسول خدا از بدعت 
و انحراف. مقابله با ظلم و ستم, احیای امر به 
معروف و نهی از منکر. اصلاح امت اسلامی و 
بیداری جوامع خوابزده و به ستم و خرافه گرفتار 
امده و خلق حماسه‌ای بی‌بدیل برای احیای دين 
و جلوگیری از سقوط ارزشهای دینی در چاه جهل 
و خرافه و اشرافیت و دنیاطلبی بود. ۲ 
حضرت عباس (ع) و مقام سقایی 
یکی از شخصیتهای برجسته‌ای که از نقش 
آفرینان اصلی وقایع عاشوراب ود و صحنه‌های 
جاودانه‌ای از وفاداری و جانب ازی در راه حق 


و دفاع از فرمان‌امام خود به یاد گار گذاشت 
حضرت عباس بن علی (ع) است. او از یک طرف 


خدایا تو میدانی آنچه از طرف ما انجام گرفته است به خاطر 
رقابت و سبقت جویی در فرمانروایی و افزون خواهی در متاع 


ناچیز دنبا نبوده است بلکه برای این است که نشانه های دینت 
رابه مردم بنمايانيم و اصلاح در سرزمینهایت را اشکار کنیم 


در صحنه جنگ آنچنان رشادت و حماسه از خود 
نشان می‌داد که عرصه رابر دشمن تنگ کرده 
بود و از طرف دیگر نسبت به امام حسین (ع) 
چنان وفادار و مطیع بود که در طول تاریخ از او 
به عنوان قهر مانی فداکار و برادری وفادار یاد 
می‌شود. یکی از افتخارات حضرت عباس (ع) 
در کربلا سقایی او یعنی تهیه اب از دل دشمن 
برای اردوی امام حسین (ع) بود. از این رو یکی از 
القاب ان حضرت سقا بود. از طرف دیگر شهادت 


سرانجام درراه تهیه آب و در نزدیکی فرات به 


سر 


مسائل شرعی . 
از مقام معظم رهبری ‌< 


سوال:ا گر بعضی از واجبات از مکلف به سبب 
شر کت در مجالس عزاداری فوت شود مثلانماز 
صبح قضا شود آیابهتر است بعد زاین در این 
مجالس شر کت نکند. یااینکه عدم شر کت‌او 
باعث دوری از اهل بیت می‌شود ؟ 

پاسخ بدیهی است که نماز واجب. مقدم بر 
فضیلت شر کت در مجالس عزاداری اهل 
ست (ع)است وترک نماز وفوت شدن آن به 
بهانه شر کت در عزاداری اهل بیت جایز نیست. 
ولی شر کت در عزاداری به گونه‌ای که مزاحم 
نماز نباشد از مستحبّات مو کد است. 


۴ درجه شهادت رسید. 

راوی می گوید چون امام حسین (ع) 
مر عباس (ع) را در کنار فرات بر زمین دید 
۱ | گرب ه می کرد ومی‌فرمود: آکنون کمرم 
۳۱ | شکست ورشته تدبیرم گسسته شد. امام 
یی بتی از فدا کاری عموی 
بزرگوار خود این چنین نقل می‌کند که 
ایفار کرد و خوب امتحان و آزمایش داد 
دودستش از تن جداشد اما خداوند در 
روز قيامت به عمویم عباس بالهایی عطا 
می کند که فرشتگان همواره حسرت آن 

را می‌خورند. " 
فر مودند: "من درحالی که در واقعه کربلا کودک 
بسودم از درون خیمه عمویم عباس را می‌دیدم که 
فریاد می زد که سوگند به خدای بز رگ و ارجمند 
و سوگند به زمزم؛ سوگند به آستان مقدس کعبه 
(ع) که دارای افتخارات دیرین است. پیکرم به 
خون رنگین خواهد شد. جان من فدای حسین (ع): 
من عباس هستم و هر بامداد که با شر روبرو شوم 
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بر نظر: علی اصغر شیر زادی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


س 


'فرامرز کوراوند ' نویسنده جوان و خوش قریحه که در دوره‌های اول تا سوم این مسابقه 
چند داستان گیرا و خواندنی او به چاپ ر سید پس از یک دوره سکوت و فترت در زمینه 
نویسند گی خلاق, باری دیگر با تکیه بر تجربه‌ها و جستجو گریهای چند سویه به 
نوشتن داستان پر داخته است. داستان بخت خوش من که ویژ گی ممتاز 

آن بازمی گر دد به سنجید گی در انتخاب نظر گاه (زاویه دید) حاصل ے 
خلاقیّت "فرامرز کوراوند "در دوره جدید کار او به حساب می‌آید. 


فشار گرسنگی از یک سو درد و عذاب 
خماری از سوی دیگر و بدتر از آن شدت سوز 
سرماء آانچنان مرا ضعیف و بدحال کرده بود 
که دیگر توان و رمقی برای چند قدم راه رفتن 
ویااندکی تمر کز و درست فکر کردن از من 
سلب شده‌بود. طوری که حتی توان به یاد 
آوردن آخرین چیزی را که خورده بودم و یا 
اینکه کی و کجاخورده بودم نداشتم. اما بااین 
همه هنوز تا ان اندازه هوشیار بودم که بدانم در 
صورت ادامه این وضع تا ساعتی دیگر به هوش 
نخواهم بود و قطعا از هوش خواهم رفت و از 
هوش رفتن همان و به خواب مر گ رفتن همان. 
البته نه تنهامن که اکثر آدمهایی که در شرایط 
من قرار داشته و دارند چندان از م رگ هراسی 
ندارند وجه بسا که به خواسته و میل خود سرنگ 
هوارادر بدن رنجور خود فرو کرده و دنیا را از 
شر خود خلاص کنند. اما من به رغم اوضاع 
فلا کت بارم هیچگاه حتی در بدترین شرایط هم 
به خود کشی فکر نمی کردم و عملا اعتقادی به 
ان نداشتم و بیشتر به همین دلیل بود که در 
ان شرایط که بستن چشمها و به خواب رفتن 


آخرین تصوير 


مریم ابوالی -تهران 


باد ملایمی پر چم سیاه را تکان می‌داد و گویی 
ارام ارام می‌لرزاندش. در حياط نیمه باز بود و 
چند کود ک شیطان و بازیگوش دور حوض حیاط 
می‌جر خید ند. میشد از پنجر ه کنار دیوارصدای 
چند زن و مرد راشنید که آخرین مهمانهای 
مراسمشان را بدرقه می کر دند و آخرین گروه 
از میهمانه هم در حال خداحافظی بودند. 
بعضی از میهمانها زیر چشمی نگاهی به حیاط 
وبتای کلنگی خانه قدیمی می‌انداختند و ارام 


س 


ارام از خانه بیرون می‌رفتند و دور می‌شدند. 


پسر بزر گتر بنرهای تسلیت رااز روی دیوارها 


بخت خوش من 


فرامرز کوراوند -تهران 


برابر بود بامرگ. سعی کردم که با به کار گیری 
اند ک توان و انرژی باقی مانده در بدنم خود را از 
آن گوشه پرت و دور افتاده پار ک که حتی چند 
روزی یکبار هم گذر کسی به آنجا نمی‌افتاد رها 
کنم و به نقطه پر ترددتری بیایم تا شاید بتوانم از 
کسی و یا رهگذری و شاید هم با بر خورد با یکی از 
بچه‌های معتاد دست کم از خماری بیرون بیایم. 
هر چند که خوب می‌دانستم در ان ساعت صبح و 
در ان سرمای استخوان سوز احتمال اینکه با کسی 
برخورد کنم بسیار بسیار کم بود. اما باز به هر جهت 
بهتر از ان بود که به تنهایی و دران کنج خلوت 
جان بدهم. درحالیکه به سختی و زحمت و با کمک 
نرده‌های | هنی پار ک خود را به جلو می کشاندم از 
دور چشمم به نانوایی روبروی پار ک افتاد که تازه 
شروع به پخت کرده و بوی نان بربری تازه‌رادر 
ا اه ود. صاحی تانوای 
رامی‌شسناختم. مرد گوشت تلخ و بدزبانی بود و به 
شسدت از معتاد جماعت تنفر داشت اما در مقابل 
شاگرد جوان و ایلیاتی شهرستانی‌اش انسان خوش 
قلبی بود که هیچ ناامید و درمانده‌ای را دست خالی 
از مقابل نانوایی برنمی گر داندو به حساب خودش 


هر روز به تعداد زیادی از کارتن خوابها و معتادها 
نان می‌داد. البته شنیدم که چندین بار به خاطر 
این موضوع از طرف صاحبکارش جریمه شده و 
مورد باز خواست قرار گر فته بود اما با این حال باز 
به کارش ادامه می‌داد و بنابه گفته خودش که 
می گفت "در رسوم ما ایلیاتی‌ها نان کوری و ندادن 
نان به نیا مندان از رسوم بد و خفت آور بز ر گی به 
انگیزه بپیشتری خود را به مقابل نانوایی رساندم. 
لحظه‌ای از رسیدنم نگذشته بود که به یکباره 
صاحب نانوایی با روپوش سفید اردی‌اش در 
مقابلم ظاهر شد و با دیدن من در آن حالت اخمی 
به چهره نشاند و با تحکم گفت: اول صبحی ببین با 
کیا می‌خوایم دشتمون رو شروع کنیم. اصلا دشت 
چی کشک چی این گورش کجا بود که کفنش 
باشه. اینجور که بوش مياد پول مولی در کارت 
نیست. گفته باشم که اگه پول ندی نونی هم در کار 
نیست. نون می‌خوای بايد پول بدی. اخه چه قدر 
خیرات کنم. چقدر نون مجانی بدم؟! اصلا همش 
دهای» که شماهارو ایتجا کشونده 
و بدعادتتون کرده. به اميد اون هم دیگه نباشین 


نگاه کاونده و جستجوگر "مریم ابوالی" نویسنده جوان و نوقلم در داستانک آخرین تصویر از سطح 
اول و عینی واقعیتها می گذرد تا به سطح دوم و پنهان برسد و معناهای مخفی مانده و شاید کتمان شده 
را کشف کند. مریم ابوالی" نویسنده‌ای است نوپا و خوش قر یحه که می تواند با برنامه ریزی متمر کز و 
اجرای برنامه‌ای مستمر در کار خواندن و نوشتن» آرام و عمیق در عر صه داستان نویسی به پیش رود. 


برمی داشت و خواهر کوچکتر با بغضی سنگین نگاه 
آخرش رابر اطراف خانه می جر خاند و عروسها و 
دامادها هم در سکوتی مر موز نقش بازی می کر دند 
و سایه سنگین مرگ را با نفسهای خاموش پیر مرد 
صاحبخانه تر ک می کر دند اما گویی جرات تر ک 
خانه رانداشتند و گویی کسی به کسی اعتماد 
نمی کرد اما وقت. وقت رفتن بود. 

خواسته يا نا خواسته جشمهای همه دنبال 
چیزی بود که توجهشان را جلب کرده بود یکی 
دنبال شمعدانی نقره‌ای و دیگری دنبال سماور 


قدیمی و عتیقه و کسی دنبال ساعت اجدادی.... 


در حیاط بازی می کر دند که خواهر بز ر گتر پیر مرد 
متوفی با بغض گفت: خدا |قا جونم رو رحمت کنه. 
خیلی دلش می خواست عر وسی نوه هاشو ببینه. 
زن نگرفت... هنوز حرفهای عمه تمام نشده بود 
که توپی سبز رنگ از لای در نیمه باز محکم به 
سرش خورد. پسر کوچک به تیز پایی از کنار در 
گریخت و خنده‌های ریز و اخمهای توام با لبخند 
اطرافیان فضای اتاق را بر کرد. عمه ساکت شد و 


دوباره همهمه‌ای مر موز اتاق رافرا گرفت. حالا 
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زندگی. 


چون ردش کردم رفت... "با این حرف نانوا آن 
اند ک امید باقی مانده به باد رفت. باس و ناامیدی 
می‌دانستم اگر در مقابل آن مرد سنگین دل یعنی 
صاحب نانوایی از گرسنگی جان هم بدهم. نانی به 
دستم نخواهد داد. در مقابل جشمان خواب | لوده و 
خشن مر د نانوا ناخود | گاه‌از پادر آمدم وروی زمین 
ولو شدم. در افکار پریشان خود غوطه ور بودم که 
به یکباره با صدای نتراشیده مرد نانوا به خود امدم. 
او با اشاره به کتانی‌هایی که به پا داشتم گفت حاضر 
است آنها را در مقابل یک عدد نان بربری و پنج 
هزار تومان پول به همراه یک جفت دمپایی کهنه 
و وصله شده‌ای که همان موقع به پا داشت از من 
بخرد. من که حسابی از این پیشنهاد ناجوانمر دانه 
او جا خورده بودم. با یاد اوری اینکه می‌توانم با پنج 
هزار تومان دست کم خود را از خماری نجات دهم 
واز گرسنگی هم دربيايم. با اکراه قبول کردم و از 

با چنان سرعتی نان بربری خالی راخوردم که 
هزاری در جیب و آنرژی حاصل از خوردن یک نان 
بربری کامل مرابه سرعت به مقابل خانه اصغر 
خیل مواد فروش کشاند. ساعت نزدیک به هفت 
صبح بود و زنگ در خانه ساقی یا همان مواد فروش 
رادر ان ساعت زدن کاری بس خطر ناک و همراه 
با دردسر بود. به همین خاطر با ترس و لرز د کمه 
زنگ خانه رافشار دادم. یک بار.دو با سه بار. بعد 
از بار چهارم بود که کله اصغر از همان پنجره‌ای که 
مشتری هایش رااز ان راه می‌انداخت بیرون امد. 

اصغر که از شکل صورتش معلوم بود تمام شب 
گذشته رابیدار بوده و به شب نشینی گذرانده با 
لحن خواب آلود و نتراشیده‌اش فریاد زد: چیه چه 
خبر ته سر صبحی ؟ جرا اینقده این زنگ لامصب رو 


بچه‌ها هم در کوچه دست از بازی نمی کشیدند. | 
پسر بز ر گتر با آهی بلند خانه رابرانداز کرد و | 
در حیاط را با صدایی گرفته پشت سرش بست. ۱ 
صدای ماشینها در حالی که از خانه دور می‌شدند | 
به گوش می‌رسید. همه رفتند.اما باد هنوز زیر | 
پرچم سیاه عزا می‌چر خید. دیگر صدایی از حیاط ‏ 
به گوش نمی‌رسید وماهیهای حوض هم گویی به ۱ 
را 0 
چوبی بالای اتاق در نیمه تاریکی غرق می‌شدند | 
و تنماصدا صدای خش خش بر گهای زردی ۱ 
بود که توی حياط با بادی ملایم روی یکدیگر : 
سر می‌خوردند. خانه در سکوتی مبهم غرق شده : 
بود. حتی گنجشکهاهم دیگر آواز نمی‌خواندند و ! 
این یعنی آخرین تصوی ر از هزاران تصویر یک 


خواب رفته بودند . می‌شداز پشت 


فشار میدی؟ من با ترس و شرمند گی جلو رفتم 
و گفتم: اصغر جون نو کرتم. شرمندهم. به خدا 
می‌دونم بدموقع هست اما خمارم» بد جور خمارم. 
از پری روز تاحالا هیچی نزدم. با بدبختی يه پنج 
هزاری جور کردم 

اصغر با شنیدن پنج هزاری به هم ریخت و 
با پریدن به و سط حرفم گفت: مرد ناحسابی اول 
صبحی مارو زابراه کردی واسه یه پنج هزاری؟! 
اصلا من پنج هزاری ندارم تیکه هام همه ده هز ار یه؛ 
پنجی خیلی وقته که دیگه نمیدم. حالا هم یاده 
تومنی, يا به سلامت! ... با این حرف اصغر تمام 
امیدم به یاس بدل شد و با حالی نزارتر از قبل در 
مقابل چشمان اصغر بر روی زمین ولو شدم وبا 
عجز و التماس از او خواستم که فقط آن یک مر تبه 
کار مرا راهبیندازد تابعد جبران کنم. اما مرغ اصفر 
یک پا داشت وابداً حاضر به کوتاه آمدن نبود. او 
وقتی مطمئن شد که من واقعاً بیشتر از پنج هزار 
تومان همراه ندارم قصد رفتن و بستن پنجره را 
داشت که من با پریدن به سمت لنگه باز پنجره 
و گرفتن آن تلاش کردم که از رفتن او چلوگیری 
کنم. اصغر که از این حر کت من به شدت گر گرفته 
وعصبی شده بود با گرفتن یقه کاپشنم خواست 
مرابه عقب هل بدهد اما به یکباره به کاپشنم نگاه 
خریدارانه‌ای انداخت و گفت که در ازای پنج هزار 
تومانی و کاپشنم یک بسته ده هزار تومان مواد 
می‌دهد. کایشن آخرین دارایی با ارزشی نود که 
از دوران قبل از خراب شدنم برایم باقی مانده بود 
ودل کندن از ان برایم سخت بود اما به هر شکلی 
که بود از ان دل کندم و کاپشنم را در ازای مواد به 
اصغر خپل دادم. بعد از گرفتن جنس در حالی که از 
سرما می‌لرزیدم. خودم را به نقطه دنجی در پار ک 

به دنبال مواد دست لرزانم را در جیب شلوار 
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کهنه و کثیفم کردم اما نبود. در آن یکی جیبم هم 
نبود. در هیچ کدام نبودا 1 خدای من یعنی مواد 
را گم کردم؟! توصیف حس وحالم در آن لحظه 
و اطمینان از گم شدن مواد کاری سخت و دشوار 
است. بر ای پیدا کر دن بسته مواد تمامی راه امده 
از خانه اصغر تا یار ک رانه یکبار که در حدود ده 
بار رفتم و بر گشتم اما چیزی پیدا نکر دم. شدت 
سرماو فشار خماری مرااز پا انداخت و در گوشه 
پار ک بیه وش افتادم. بعد از سه روز در کمپ 
تر ک اعتیاد به هوش امدم. در رختکن کمپ 
مشغول تعویض لباس بودم که به یکباره بسته 
مواد از داخل استین بالا زده بلوزی که بر تن 
داشتم بیرون افتاد. بر شانس بد لعنت! پس من 
تة مواد را در لایلای استن بالا زده‌ام گذاشته 
بودم و توی خیابان دنبال آن می گشتم! با دیدن 
بسته مواد وسوسه مصرف بعد از نزدیک به پنج 
روز مصرف نکردن, تمام وجودم رادربر گرفت. 
بسته مواد را در دهانم گذاشتم تا به هنگام بازدید 
بدنی. مسئول کم پ آن را پیدا نکن د. بعد از 
تعویض لباس و بازرسی بدنی به طرف دستشویی 
رفتم. هوس مصرف دوباره مواد دست و دلم را 
به لر زه انداخته بود طوری که دستهایم به شدت 
می‌لر زید و توانایی باز کردن بسته مواد رانداشتم. 
درست در لحظه‌ای که قصدداشتم بسته را به 
سمت دهانم بیاورم تابا دندان ان را باز کنم. بسته 
رفت. اشک به چشمهايم آمده بود و می‌نالیدم: 
"یعنی بداقبالتر از من هم پیدا میشه؟!" 

البته این حرف درماندگی آن هنگام من بود. 
اکنون بعد از گذشت پنج سال و رهایی از بیماری 
اعتیاد. از ان ماجرابه عنوان خوش شانسی خود 
ار 
سپاسگز ارم. 


قدرت تخیّل و ذوق و قریحه بهروزیان نویسنده پانزده ساله 
که به نظر می‌رسد در آغاز راه و کار دراز و دشوار نویسند گی 
گامهای نخست راباسنجید گی‌برداشته‌است.از خلال‌داستانک 


"متاسفم!" جلوه می کند.داستانک متاسفم!" کم و بیش طعنه 


شیرین بهروزبان -سبزوار 


آمیز از آب در آمده و خواسته و ناخواسته رویکردی نه چندان 
صریح و آشکار به "ناتورالیسم (اصالت طبیعت) دارد. 


بالای یک درخت روی شاخه‌های قطورش نشسته بودم که یکدفعه سرو کله اش پیدا شد. خیلی 
وقت بود که منتظرش بودم. راستش خیلی علافم کر ده بود. بدون اینکه متوجه من شود همان طور 
جلو می‌رفت. دوستش دارم خودش هم این را به وضوح می‌داند ولی می دانم که هميشه از من متنفر 
بوده و مرا دشمن خودش می‌خواند و حتی یک لحظه هم حاضر به دیدن من نیست. البته حق هم 
دارد با کارهایی که من می کنم این واکنش و تنفر درونی او کاملاً طبیعی است اما بايد بداند که من 
هم تقصیری ندارم. اگر این کارها را نکنم به قیمت جانم تمام می‌شود... به همین دلیل آرام آرا م از 
درخت پایین آمدم و نزدیکش شدم و تا خواست بر گردد با منقارم. .. وای! 


کک بود ِِ 9 


yT 


اطھاتمقگے هماو PVE‏ 


اگ دد کاو تان مه فق 


x 


ذستبد ددر و ماار خو د ر اسر زف نکښد و اد خطاهای خو د در س دگ 


مه 


دی 


یل گیتی 


mm ف‎ 


۱ ۱ رم ۷ مت ده میات 21 ۳ ت ۱ 


۳ . در آمد و حتی بوی خون نیز از آن به مشام می رسید که ۱ 
رودحانه سرح باعث ترس ساکنان شهر شد. .مردم وحست حشت زده با نیروهای پلیس و دولتی تماس گرفتند و ماموران وقتی در صحنه 

حاضر شدند با بررسی اولیه متوجه شدند که عامل سر خی رودخانه واقعاً خون است و وضعیت اضطراری اعلام 
و ۳۳ 3 ۲ _ ی کردند. به گفته مردم منطقه. آب رودخانه در ساعت ۱۰صبح نیز کاملاً طبیعی بود اما ناگهان در مدت کمتر از 
PEE‏ ی ان 1۹ ۲۳ ۰ ۱ساعت به رنگ قرمز در آمد وبوی خون از آن به مشام می رسید. حتی پلیس جنایی نیز نیروهایی را به منطقه 
اعزام کرد و جستجو برای یافتن منبع این جریان خون شروع شد . مسئّولان حفاظت از محیط زیست نیز دست به 
کار شده و موفق شدند بعد از ساعات به منشاً این آلود گی پی ببرند. یک کشتار گاه گاو و گوسفند در فاصله چند 
| کیلومتری محل گزارش قرار دا شت که ظاهر آ یکی از لوله های فاضلاب آن دچار شکستگی و در نتیجه نشتی به 
داخل آب رودخانه شده بود.اینطور که مشخص شد صاحبان کشتار گاه نیز از این مشکل بی خبر بودند و فوراً 
NN. TT TCDD CCT TL‏ ار 
یک روز به پایان رسید.اماامکان جمع آوری و بر گرداندن آبهای آلوده وجود نداشت و همراه جریان آب در 
8 خیلی مناطق دیگر نیز پخش شدند. مشخص نیست این مشکل از چه زمانی وجود داشته و قبلاً چه مقدار آلود گی 
۴ وارد ابهای شهری می شده است. اما مسلما صدمات جبران نایذیری به منطقه وارد کر ده است. 


bed‏ سس کین سس و 
هن را اد .او 


روحیه بسیار قوی دارد و همیشه روی لباسش عبارتی رامی بینیم که می گوید: «توانایی هایم از 
نقصهایم قوی تر هستند». همین روحیه سبب شده که او تا بحال حتی به فکر استفاده از دستهای 
مصنوعی هم نیفتد. چون خیلی راحت و سریع همه کارهایش را با پاهایش انجام می دهد. مادرش 
درب اره‌او می گوید که کلمه «نمی توانم» در میان واژ گان دخترش وجود ندارد. اما یک روز اولین 
تصمیم گرفت که دوچر خه سواری یاد بگیر د. اینجا بود که کار کمی با چالش روبرو شد چراکه هر 
قدر هم مسلط باشید. نمی توانید بدون هدایت کردن فر مان دوچ ر خه را کنترل کنید. این بار هم 
برای او و مخصوص او بسازند. خوشبختانه یک پزشک متخصص معلولان با آنها همکاری کرد 
و یک وسیله مناسب برای آولین ساخت که دور شانه های او قرار می گیرد و در انتهای دیگر به 
فرمان دوجرخه متصل می شود. این وسیله در هدایت دوجرخه و حفظ تعادل آن به آولین کمک 
می کند. البته یاد گیری دوجر خه سواری به این شکل بسیار متفاوت از زمانی است که دو دست 
داشته باشید. اما آولین خیلی خوشحال است و بعد از اولین امتحان اعلام کرد که کم کم می تواند 
کنترل دوچ ر خه را به دست بگیرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از او در حالی که بدون دست 
کارهایش راانجام می دهد و اکنون در حال دوچرخه سواری است , خیلی دیگر از سایر کود کان و 
را راب مر ری نی ۱ ۳ 
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حتی داد گاه عبور او از مقابل منزل همسایه را برایش ممنوع اعلام کرد. این مرد ۶ ساله که «نیل 
دیموت» نام دارد تهدید کرده بود که سر خروس همسایه را جدا خواهد کرد و الفاظ ناشایستی راهم 
هر روزه به صاحبان خر وس بیان می کرد. نیل ادعامی کرد که خروس همسایه بیش از ۷۰ بار در 
هر ساعت آواز می خواند و این ای ار تا جای کار داد گاه مشکل چندانی 
با صحبتهایش نداشت ت» اما وقتی نیل ادعا کرد که این رفتار به دلیل اصلی نبودن و بریتانیایی نبودن 
این خر وسهاست. داد گاه نظر کاملاً متفاوتی نسبت به شکایت او بیدا کرد. نیل ادعا می کرد که نژاد 
خروس همسایه از نوعی است که ذاتا صدای بیش از حد بلندی دارند و همچنین در هر ساعت روز 
می خوانند. در حالی که خروسهای معمولی صدای کمتری داشته و فقط صبح و عصر می خوانند. 
او همسایه هایش رامقصر می دانست و اظهار کرد که آنها می بایست در هنگام خرید این خروس 
بیشتر دقت می کردند و اگر انتخاب درستی می داشتند الان در داد گاه نبودند. همچنین به گفته 
جند تن دیگر از همسایگان مشخص شد که آقای نیل حتی یک بار بدون اجازه حصار حياط همسایه 
را شکسته و وارد محوطه شده بود و وقتی همسایه به او اجازه نداده بود به خروسش نزدیک شود او 


را مورد ضرب و شتم قرار داده بود. داد گاه در نهایت رفتار نیل را بسیار بچه گانه و احمقانه دانست 
و اعلام کرد که حداقل تا ۲ سال نباید هیچ ار تباط مستقیم یا غیر مستقیمی با همسایه ها بر قر ار کند. 
همچنین حق ندارد به خر وسها نزدیک شود. در نهایت قاضی داد گاه به شا کی پر ونده گفت: «زند گی 
خیلی کوتاه است. سعی کن بتوانی مثل یک همسایه واقعی و خوب زندگی کنی!». 


۷ مهر ٩۳‏ اطلاعات‌هفدگس 


سس e‏ "۳ 0 س ق = 


ظاهراً آقای امانوثل ماکرون. ربیس ETE ETE‏ 
دارد. جرا که در سه ماه اول ریاست خود حدود ؟ زار پوند بای آرایش و گریم و اصلاحخود هن 
کر ده است ست؟! آمار اعلام شده در این گزارشات حتی توسط خود دفتر آقای ماکرون هم تایید شد اما اعلام شد 
که بدنبال گزینه های ارزانتر می گر دند .دراین گزارش قید شده‌است که از جمله این هزینه ها استخدام 
یک طراح و مجری گریم تمام وقت مخصوص بر نامه های تلویزیونی و سفرهای خارجی بوده است .اما 
ظاهر این اولین باری نیست که یک مقام رسمی فرانسوی چنین هزینه ای برای ظاهر خود در نظر می 
گیرد. در سال ۱۶ ۰ نیر گزارشی اعلام کرد که ریس جمهور قبلی فرانسه نیز آرایشگری رااستخدام 
کرده بود که ماهانه حدود ۰ هزار پوند حقوق می گرفت. در حالی که همه جا صحبت از کمک به دیگران 
و کاهش هزینه های اضافی است. چنین گزارشاتی اصلا به مذاق مردم فرانسه خوش نیامده و چنین ارقامی 
را برای اصلاح شخصی کاملا غیر منطقی می‌دانند. از انجا که رییس جمهور فعلی فرانسه ۳۹ سال س دارد 
و جوانترین رییس جمهوری فرانسه محسوب می شود. دلیل چنین هزینه ای برای گریم و آرایش با وجود 
سن کم او نامشخص است. آقای ما کر ون توانست با قدرت و اختلاف زیاد رقیب خود را در انتخابات 
شکست دهد ورییس جمهور منتخب مردم فرانسه شود . بعد از عمومی شدن این گزارشات. خیلی از 


ا ال 4 ۱ سر ار ۳۳ ۳ 
يت و ی کے 


ستیپ بودن 


تلاش مرد پیانو ژزن 
اقای لوک هاوارد که این روزها به مرد پیانو زن معر وف شده است. 
جندی قبل د پیانوی خود را به وسط چمنهای فضای سبز دانشگاه گرین واقع در 


مهم بود. احساس شرم و خجالت کند و لوک اصلا چنین چیزی نمی خواست. 
برای رسیدن به معشوقش بگردد. 


بریستول آورد و مشغول نواختن شد. تا ساعت اول همه این نوازنده ۴ ساله 
را تشویق می کر دند و از موسیقی لذت می بر دند تااینکه متوجه شدند او قصد 
ندارد هیچوقت این محل را تر ک کند. او اعلام کرد که این کار رابرای به 
دست |وردن قلب دختر مورد علاقه اش انجام می دهد و تاوقتی که رضایت و 
بخشش او را به دست نیاورد حاضر نیست از نواختن دست بکشد و جایی نمی 
رود. بعضی او را تحسین کر دند و انگیزه اش را جالب و عاشقانه دانستند. بعضی 
دیگر نیز این کار او را نوعی اختلال روانی دانسته و از نگاه دختر مذ کور این 
رفتار رانوعی تعقیب می دانستند که باید فور ‏ متوقف شود؛ جرا که او هر روز 
به این دانشگاه می آید و هر روز مجبور است لوک را در فضای دانشگاه ببیند. 
با وجود این لو ک به هیچکدام از نظرات آهمیت نمی داد و حتی تمام تعطیلات 
آخر هفته راهم در فضای سبز دانشگاه و در حال پیانو زدن گذراند. اما روز 
بعد به یکباره ساز و وسایل خود را جمع کرد و قصد تر ک محل را داشت. وقتی 
eS‏ 
ضربه زده است. این حر کت باعث شد لو ک بفهمد که تلاشش متاسفانه با 
شکست روبرو شده و | کنون به مرحله آزار و اذیت دیگران رسیده است که 
هیچ تناسبی با هدف اصلی اش ندارد. همچنین رسانه های عمومی این کار و 
تلاشش رابه شکلی باز تاب دادند که باعث می شد تنها نفری که برای لو ک 


خوبی به دست آمد. بر اساس مشاهدات آنان, نوشیدن قهوه ار تباط مستقیمی با زند گی طولانیتر دارد. به 
طور کلی مشخص شد افرادی که در طول روز ۴ فنجان یا بیشتر قهوه می نوشند. بیشتر از افر اد دیگری که 
دقیق زند گی نزدیک به ۰ هزار شر کت کننده انجام شد. وضعیت سلامت افراد و همچنین میزان مصرف 
قھوه‌رادر آنها کاملاً زیر نظر گرفت تحقیقاتشان نشان داد آنهایی که به دفعات از قهوه در طول روز استفاده 
می کنند. ۴ در صد احتمال مر گ و میر کمتری نسبت به آنهایی که تقریباً هیچ وقت قهوه نمی خوردند 
E E‏ البته باید گفت که این تحقیق به صورت مشاهده و مقایسه ای بوده است و نمی توان گفت که هر 
کسی که قهوه بخورد. 
موثر است و می تواند به بهبود کیفیت زند گی کمک کند. شاید بعد از خواندن این متن بروید و یک رژیم 
غذایی پر از قهوه برای خود در نظر بگیرید. اما دقت داشته باشید که کافئین بیش از حد نیز مضرات خود 
را همراه خواهد داشت و تنها مقداری قهوه در هر روز کافی است. همچنین آنها توصیه کر دند بهتر است از 
انواع قهوه ها و طعمهای مختلف آن لذت ببرید و تنها به یک نوع قهوه خاص بسنده نکنید. 


حتما زند گی طولانی خواهد داشت . بلکه مشاهده شده است که در کاهش م رگ و میر 


اطلعات‌هقگی شمان ۳۷۳۱۵ | 


آسا باینخت هندوستان است!! 


آیاشماهم از آن دسته افرادی هستید که 
معتقدند. انسان قرن بیست و یکم. باید به اندازه 
ای از طلاغاث عبر تی چرم د اد فا دشر 
محفلی بتواند درباره هر موضوعی اظهار نظر کند؟ 
یابرعکس. کاری به کار اين دنیا ندارید و مثل ان 
مادری می‌مانید که وقتی پسر نوجوانش سخنانی 
را بر زبان راند. با تعجب پرسید: این مزخرفات را 
چه کسی به تو یاد داده؟ پسرک پاسخ داد: 


نامدار به گوشش نخورده بود کت 
-دیگر حق نداری با او معاشرت کنی!! 
و دلسوزی بود. امااز سواد خواندن و نوشتن بهر ه‌ای 
نداشت و هیچ وقت هم کوشش نکر ده بود اطلاعات 
"آیاء آسیا" بایتخت هندوستان است؟!! 
خنده‌ام گرفت و گفتم: مادر جان, چه کار به این 
کارها داری؟ چه فرقی می کند یایتخت هندوستان 
باشد با یایتخت " آفریقا ؟دم راغنیمت شمار که از 
همه مهمتر استاحالا این بی‌اطلاعی از جانب یک 
خدمتکار سالخورده و درس نخوانده, قابل اغماض 
است. موضوع هنگامی کمدی تراژیک!می‌شود که 
a el‏ وم 
کی کی کت ی ی 
می کنم. همس‌ایه دیوار به دیواری داشتیم که خود 
و خان واده‌اش مشتری پر و یا قرص مطالب من 
در مجله جوانان امروز بودند. هر وقت همراه 
مهمان ان خود به خانه ویلایی‌اش می آمد. مراصدا 
ایوان باهم خوش و بشی می کردیم.این همسایه 
را سا 
خانم جوان که با الفاظی مبالغه آمیز, مرا به آنها 


۲ مه ر٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


معرفی کرداخانم که مدعی بود فارغ التحصیل 
رشته روانشناسی است. همین که چشمش به من 
افتاد. با شور و حرارت خاصی نزدیک آمد و گفت: 

-ببخشید. شما همان نظامی گنجوی هستید ؟! 

من که از ناآ گاهی خانم به اصطلاح تحصیلکر ده 
سخت شگفت زده شده بودم با پوزخندی پاسخ 
دادم: کاش چنین افتخاری نصیبم می‌شد! اما من 
هیچ وقت در ارتش نبوده‌ام تا نظامی باشم!! 

بعد برایش توضیح دادم که این شاعر و حکیم 
بزرگوار ما تا حالا هفت کفن پوسانده است! آن 
خانم. بر و بر مرانگاه کرد اما شوهرش در حالی که 
لبخندی حاکی از شر مساری بر لب داشت. سرش 
را نان اداشت! 

یاد داستان با مزه‌ای افتادم که یک روز.یک خانم 
پا به سن گذاشته که تازه به فکر جبران کمبودهای 
فرهنگی و ادبی خود افتاده بود به سفارش یکی از 
دوستان به یک کتابفروشی مراجعه کرد و از رو 
نوشته پرسید: آقا ببخشید. شما ویس و رامین اثر 
را اي واداس ؟ 

_بله خانم. بدم خدمتتون؟ 

_بله, لطفا ویس "را امروز بدین, هفته آینده 
می‌آیم "رامین" را می‌برم! 

در جایی خواندم که یک نفر داشت اظهار فضل 
که کت مان لامک تفت 
تعریف می کنن» فقط یک کتاب خوب نوشته که 
اسمش بوف کوره‌ایکی از میان جمع گفت:بوف 
کور که مال صادق هدایته؟ ان مرد. بی انکه خود 
راببازد گفت:دیگه بد ترا فقط یک کتاب خوب داره 
که اونم آدم دیگری براش نوشته!! 

البته تصور نکنید که این بی اطلاعیها فقط مختص 
مردمان کشور ماایران است.نمونه‌های مشابه آن 
در کشورهای خارجی هم زیاد دیده می‌شود. شاید 
باورتان نشود. ولی برخی از آمریکاییان, هنوز 
نمی‌دانند که "جرج د ات کی رثئیس‌جمهوری 
کشورشان بوده است. 

وقتی خبرنگاری می‌خواست یک نظرسنجی 
درباره معلومات عمومی مردمش انجام دهد 
چند تا سوال مطرح کرد. یکی از آنها مربوط به 
تشن قاش امار قلامان شون ۱۷ ود 
خبرنگار پرسید: روبنس چه کسی بود؟ 

تعدادی درپاسخ گفتند نمی دانیم که باهمین 
پاسخ منفی, تا اندازهای حفظ آبرو کردند! اما بقیه 
پاسخها به راستی مايه آبروریزی بود: روبنس "نام 
سر بت 

یادر یک نظرسنجی دیگر, وقتی درباره 
"محمدعلی "قهرمان مشت زنی جهان که اخیراً 
عمرش رابه شما داد -از مردم کوچه و بازار سوال 
کر دند. باسخها چنین بود:قهر مان وزنه بر داری[... 
مربی اسبهای مسابقه!... کمدین آمریکایی! 

اماهیچکدام از آنها نگفت که این شخصیت 


نامدار مسلمان, قهر مان سنگین وزن مشت زنی 
حهان بوده است! 

باز هم صد رحمت به هوش خودمان ایر انیها که 
دست کم علی دایی "را می‌شناسیم و می‌دانیم اسم 
رئیس‌جمهورمان چیست! 

سوتی در داخل اتوبوس؛ 

اشاره:خاطراتی که می‌نوبسم گاهی از یک 
صفحه کمتر است. در این صسورت. از خاطر ات 
دیگر یا لطیفه‌های دست اول استفاده می کنم تا در 
عین حال» تنوعی هم ایجاد شده باشدا! 

این خاطره‌با مزه‌راسالهاقبل, محمود محمدی" 
عکاس باذوق و بر انرژی موسسه اطلاعات برایم 
تعریف کرد که از زبان خودش می‌شنوید: 

سالها بیش از انقلاب که برای تهیه عکسهای 
خبری از طرف موسسه اطلاعات به لندن اعزام 
شده بودم. بر حسب تصادف توی خیابان با دو 
تن از کمدینهای مشهور آن زمان. "علی تابش ‏ و 
"حمید قنبری "که حالا هر دو عمرشان رابه شما 
داده‌اند -بر خورد کر دم. پس از روبوسی و خوش و 
بش» به دعوت انها سوار اتوبوس شدیم تابه یک 
رستوران ایرانی برویم و جای شما خالی ناهار را با 

داخل اتوبوس شلوغ بود و مامجبور شدیم 
سرپا بایستیم. در میان مسافران, یک آقایی بود که 
کلاهی بر سر گذاشته بود وابروان بور و چشمان 
روشنی داشت. شبیه ایر لندیها بود. پس از دقایقی 
کلاهش رااز سر برداشت ومادیدیم که سرش 
مو ندارد! این دو کمدین مشهور که خیلی با نشاط 
بودند و یک ان دست از لود گی برنمی‌داشتند. با 
دیدن این منظره. شوخ طبعی شان گل کرد و به 
زبان فارسی به این آقای کله تاس بند کر دند! همان 
طور که اتوبوس در حر کت بود. هر دو دم گرفتند 
و با هم شروع به خواندن کردند؛: 

"کچل جل کلاچه, روغن کله پاچه!" 

هر دو با صدای بلن د می‌خندیدند و مزه پرانی 
می‌کردن د. من هم از کار بچگان ه آنها فقط لبخند 
می‌زدم. ظاهر آ هیچکد ام از مسافران اتوبوس معنی 
حرفها وشوخی آنها را نمی فهمیدند و انگلیسیهای 
خونسرد. فقط با تعجب به آنها می‌نگر بستند! 

همین که اتوبوس به ایستگاه رسید و آن اقای 
کاس عواست ماد زود ارام لاه زا 
از سر برداشت و خطاب به انها به زبان فارسی 
گفت:هنرمندان محبوب و محترم! از هنرنمایی 
شماواقعاً محظوظ شدم. این موضوع را در خاطراتم 
یادداشت می کنم !! 

سپس از اتوبوس ییاده شد. این دو هنر مند 
فقید ایرانی. همین که فهمیدند هموطن خودشان 
را دست انداخته‌اند از خحالت سرخ شدند.من هم 
از این فرصت استفاده کردم و یک عکس تماشایی 
از آنها گرفتم که در بازگشت. در مجله اطلاعات 
هفتگی آن زمان چاپ شد! 


یک هفته حاد ته 
ee‏ سوحی منجر به مر ک سد 


چندی پیش»خبر مر گ مرد ٩‏ ۶ساله‌ای از سوی بیمارستانی درغرب مرد شوخ طبع پس‌ازاین عارضه وانتقال 
تهران به کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا اعلام شد. ل 
در این ا خانواده‌منوفی باطر ح شکایتی از دو جوان اظهار داشتند که گرفت,تاایتکه صبح جمعه هفته پیش 
این مرد به علت ضربه و آسیبهای وارد شده به مهره‌های گردنش از سوی اعلام شد که وی در بیمارستان‌فوت 
آنها جان باخته است. کار آ گاهان هم در جریان تحقیق از اعضای خانواده ‏ کرده‌است.بدین تر تیب مهیار وامیر 
متوفی اطلاع پیدا کر دند که از دو ماه پیش مرد هر روز صبح در بوستانی مهدی‌دستگیر شدند. آنهاابتدامنکر 
به ورزش می‌یر داخت و به واسطه شوخ طبعی‌اش با افراد زیادی رابطه حوادث پیش امده‌شدند.ولی در ادامه 
دوستانه داشت و مشخص شد چند روز پیش بادو جوان به نامهای‌مهدی‌و ظهارداشتند که مابه قصد شوخی با 


مهيار @ 9 ل شوخی بوده که آنها دست و پایش را گرفتند و در هنگام تاب متوفی او را تاب دادیم و از دستمان در رفت و به زمین افتاد. بنابراین جسد مرد 
مهردهای گر دنش شده است. علت دقیق مر گ درباره متهمان ڌ تصمیم نهایی گر فته شود. 


سقو ط زن از بر ج است به‌ایران آمده و تنها زند گی می کند واز سوی دیگر ماموران به دستور 

: بازپرس وارد خانه متوفی شدند اما هیچ آثاری از بهم ریختگی در ان به چشم 

هفته پیش ساعت ۸صبح جمعه زن ۶۵ ساله‌ای از طبقه ۲۵ برج حافظ واقع نیامدواز طرف دیگر مشخص شد در ورودی آپارتمان نیز بسته بود ودر 

در خیابان هر مزان شهر ک غر ب تهران به پایین سقوط کر د. با اعلام این خبر این میان همسایه‌هااظهار داشتند قر بانی د چار افسرد گی بوده‌است. بدین 

بازپرس کشیک به همراه‌یک تیم تحقیق راهی محل شد وباجسدمتلاشی ترتیب باز پر س جنایی دستور داد تاجسد رابه پزشکی قانونی انتقال دهند و 

قر بانی در حیاط برج روبر و شدند ودربررسی‌های مقد ماتی مشخص شد تحقیقات بیشتر برای شناسایی فر زندان و خانواده‌این زن و مشخص شدن 
قر بانی ساکن طبقه ۵ برج حافظ بوده و قبلاً در آمریکازند گی می کر ده و مدتی علت سقوط ادامه دارد. 


KC INI کارت رب‎ 


عشقی که به گور ختم شد 


i‏ صادر کرد. 
دوجوان پا کستانی که برخلاف قانون درپزشکی قانونی هم مشخص شد این دو 
عشیره‌ای قصد ازدواج با یکد یگر راداشتند جوان ۱۵ و ۱۷ ساله علاوه‌بر شکنجه بدنی؛ 


تحت تأثیر شوک الکتر یکی شدبد قر ار 
گرفته و به خاطر شدت جراحات مرده‌اند! 

بدین ترتیب اولیای پسر و دختر نوجوان 
دستگیر شدند و تحقیق برای دستگیر ی 
عاملان این جنایت ادامه دارد. 


بادستور ریش سفیدان قبیله به شکلی فجیع 
و پس از شکنجه به قتل ر سیدند. 

همز مان باانتشاراین خبر عجیب و فجیع. 
دادستانی شهر کراجیوارد عمل شد و 
بلافاصله دستور نبش قبر این دو جوان و تعیین 


داخل وان. برایش سونای مر طوبی ایجاد کرد و بعد هم برای استراحت به 
کود ک یک ساله‌ای در سونای مر طوبی که پدرش در حمام خانه برایش ساخته متوجه موضوع شد و سر اسیمه خود رابه حمام رساند.ولی افسوس که 
هفته گذشته.در یک حادثه‌نا گوار.پدر کودک آمریکایی که پسرش دجار درحالیکه ناباورانه جان باخته بود.در حال حاضر علت مر گ کود ک در 
سرماخورد گی خفیف شده بود. با قرار دادن او در کنار حمام و باز کردن آب داغ دست بررسی قرار دارد و پدرش نیز فعلا با قرار وثیقه آزاد است. 


کودک بیمار قربانی خواب پدر شد 


: 0 ۰ ۱ 
پایان مامور یت کاسینی 
کاوشگر فضایی کاسینی پس‌از ۰ ۲ سال مامور بت در اطر اف سیاره زحل.حلقه‌هاو 
قمرهای اطراف آن با ارسال آخرین اطلاعات خود به زمین در فضای کیهانی, نابود شد! 
دراطر اف سیارهز حل رسید و ۲ سال در همانجااطلاعات ار زشمندی رابه ز مین فر ستاد. 
سرانجام برای جلو گیری از گم شدنش در فضای کیهانی وارد اتمسفر گازی زحل شد و متاسفانه 
در این ماموریت نابود شد. کاسینی پیش از نابودی, اطلاعات اخرین ماموریت خود رادر 

مدت ۶۸ دقیقه به زمین فرستاد و بدین تر تیب به کارش پایان داد. 


اھات هفنگی هماره ۴۷۹4 


زد گان دہ کار های کو چکت ۵ 


احهییت 


دیا د 


۰ 


ودر سید گی ہی کنند 


۵ مار کت توان 


هفته پیش در بررسی هنر در پهلوی دوم به < 


از بر نامه‌هایی که‌در دو ۳ 


کمی سخن: اگر بخواهیم تاریخ یا حتی هر چیزی را 
متعصبانه بررسی کنیم. نتایج تحقیقات ما ارزش علمی و 
مستند ندارد. هنگامی که به کسی به چشم قهر مان نگاه 
کنیم. انتقادهایی را که از او می‌شود. تاب نمی آوریم و 
چشم خود را روی انتقادهای مستند خواهیم بست و فقط 
به این رضایت می‌دهیم که از آن قهرمان تعر یف کنیم 
نه انتقاد. در این حالت حقیقت زیر پرده تحسینهای 
غیر مستند و دروغین پنهان می‌شود. 

این چند سطر را نوش شتم تا بگویم قلم زدن برای تاریخ 


شتن همان حقیقت باعقاید و تصورات 
TTT‏ ره آقا 
یاخانم الف خوشش بیاید ولی الف در تاریخ کارهای 
ناجوری کرده باشد. مورخ مجبور است و باید آن کارهای 
ناجور رامطرح کند و نگوید چون الف رادوست دارم 
فقط خوبی‌هایش را می‌نویسم. در حقیقت تاریخ ند 
. تاریخ همان چیزی است که اتفاق افتاده و 
مورخ فقط بیان کننده آنا ت خوشبختانه تار يخ تاراج 
که به همت و حمایت سردبیر ارجمند اطلاعات هفتگی 
آغاز شد و تا امروز ادامه یافته» آینه تاریخ ایران‌ است از 
پیشدادیان تااوایل استقرار جمهوری اسلامی. تیغ سانسور 


ات او( 
در سالهای ۵۴ تا ۵۶ فرهنگسازان دستگاه 
پهلوی کوشش می کر دند چشم و گوش مردم را 


به برخی مسائل ناموسی عادت بدهند و تابوهای 
اخلاقی و جنسی رااز فلسفه و بینش مردم بردارند. 
سینماهابا پر داختن به سوژه‌هایی که دارای ر وابط 
غیرعادی زن و مرد بود. و معرفی زن به‌عنوان 
موجودی نادان و بی فرهنگ که غیر از عشوه جیزی 
بارش نیست. سعی می کر دند این جیزها راعادی 
جلوه بدهند. نقاشانی که موج نو کار می کر دند. 
سوژه تجشم اندام برهنه راراست کار خود قرار 
داده بودند بی آنکه حساب کنند که اگر نقاشان 
خارجی آنجوری می کشند. فرق می کند چون 
خودشان آنجوری هستند و حتی در کلیساها و 
معابدشان مجسمه و نقاشی نیمه بر هنه دار ند. 
چنین هنری برای مردمی که با یک تار موی زن 
مشکل دارند. هیچ مناسب نیست. به یاد بیاوریم 
آخر قاجار را که بر سر در کاروانسرایی تصویر زنی 
رااز گچ بریدند ومویش برهنه بود و گفتند که 
واشریعتا خلق روی زن بی‌نقاب دیدند و شورش 
کردند. در جنین جامعه‌ای نادانی محض است که 
بخواهند هنر برهنگی رامد روز کنند. حتی همین 
امروز هم جامعه آمادگی آن را ندارد. مثالش هم 


۲ مهر۳ اطلھات ہد گے 


جشنواره هنر شیراز پر داختم 
که درایران واروپاو آمریکادر بی‌پروایی: پیشکسوت بود. این راهم 
گفتم که اگر جشنواره‌های دهم و یازدهم راندید بگیریم» > جشنواره 
شیر از برای معرفی هنر ایرانی به جهان نقش خوبی داشت. درباره برخی 

جشنواره آخر اج راشد.مطالب کوتاهی خواندید 


بو لدار های فغیر 


ودیدید که فرح پهلوی وفرخ غفاری که < 
می کردند. از روی حواس پر تی یااز روی غرور و اعتماد به‌نفس 
کاذب. مجوز بر نامه‌هایی راصادر کردند که باعقاید واحساسات 
مذهبی مر دم ایران منافات داشت وچنان‌در بی‌پروایی افراط کردند 
که مردم و روحانیت معترض شدند. 


آن را خیلی خیلی کم مجروح کرده طوری که در این چند 
سال فقط یک بار دو سه ستونش حذف شد و تاامروز 
سانسور دیگری نداشته و این یعنی موفقیتی بی‌نظیر در 
دنیای مطبوعات. بارها شده در همین تاریخ تاراج یا در 
زبان‌شناسی و بگوسیب چیزهایی مطرح شده که یک 
درصد هم آمید وار نبودم چاپ شوند ولی به پشتو توانه اعتقاد 
سردبیر به آزادی قلم.چاپ شوند. به همین دلیل است که 
می گویم اگر حمایت ایشان نبود. انگیزه‌ای برای نوشتن 
سه شماره باقی نمانده. بسی افتخار می کنم که توانستم 
یک دوره کامل تاریخ ایران را بنویسم و آن را به نام خودم 
واطلاعات هفتگی ثبت کنم. بسی از خوانند گان بارها 
تا اراک یش و ٩‏ ند تفر هم 
گفته‌اند تاریخ تاراج رااز اولین شماره تا امروز جمع آوری 
و صحافی کرده‌اند. چند سایت تاریخی هم هست که 
تاریخ تاراج را در هر آپدیت منتشر می کنند و همه اینها 
یعنی‌ این پروژه چند ساله در کارش موفق بوده و ادعا 
می کنم که مخصوصا بخش پهلوی ان برای اولین بار است 
که بااین صراحت در ایران منتشر می شود یعنی درباره 
سلسله پهلوی نه روی حق پا گذاشتیم نه بی‌دلیل پهلوی‌ها 
را کوبیدیم و نه الکی از آنها تعریف کردیم. 


همین مردهایی است که از زنی که مانتو تنگ 
چسب جذب " می‌پوشند خوششان می آید ولی وای 
به حال زن یا دختر خودشان اگر بخواهند اینطور 
بیوشند. شاه اما متو جه تعصب و غیرت ناموسی 
مردم نبود و مسیر رابه جاده خاکی می کشاند. 
سال ۵۵و ۵۶ در سالن فردوسی دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران دو سه بار فیلمهایی نشان دادند که 
مربوط بود به "برخورد نزدیک از نوع سوم . دلیل 
منطقی خاصی وجود نداشت که چنین فیلمهایی را 
برد وان 5 ر و سرخ ردان مه 
تنها تحلیل ما این بود که با این فیلمها می‌خواهند 
فکر دختر پسرهای دانشجورابه جاهای باریک 
و تاریک بکش‌انند تا بر خوردی نزدیک کنند و از 
ار 

تس ای تست ری 5 
ایران را در جهان آن روز به کشوری مترقی تبدیل 
کند و دوره گذر از رژیم سنتی قاجار رابه خوبی و 
سیستمأتیک طی کند و خودش رابا دنیای پس از 
جنگ دوم جهانی منطبق کند و راههای صنعتی 
شدن و ترقی را با توجه به شرایط فرهنگی و اقلیمی 
رانید کد خر اال د وراص عجارا مرد 
دانایی به نام امیر کبیر صدراعظم شد و با احداث 
مدرسه دارالفنون که به سبک غیر مکتبی اداره 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۷) 


مصطفی گلیاری 
جشنواره شیر از رامد یریت 


و درباری ان با افکار مترقی امیر کبیر تضاد داشت 
و منافع اقتصادی و سلطه جویانه آنها رابه خطر 
می‌انداخت برای همین رفتند روی مخ ناصرالدین 
شاه و انقدر سوهان زدند و او راترساندند تا اخرش 
شاه قاجار به گشودن ر گهای امیرش فرمان داد 
مخروبه رابه سوی باغی آباد باز کند و کار به 
نهضت مشروطیت کشید و رژیم فرسوده و کهنه و 
ارباب رعیتی(فئودالی) قاجار فرو ریخت و رضاشاه 
سلسله جدیدی تأسیس کرد. او که مردی فقیر زاده 
و تحصیل نکر ده بود. خیلی زود تحت تأثیر ارویا 
قرار گرفت و وقتی که دید کشور همسایه‌اش تر کیه 
دارد خودش را ارویایی می کند. هیجان‌زده شد و 
تصمیم گرفت کش ور او هم شیک و تر و تمیز شود. 
قاجار و عثمانی شبیه هم بودند و سنتی اداره می 
شدند. آتاترک با به رسم الخط خودشان آتاقور ک 
فره نگ ارویایی تغییر شکل داد و بر ای مقد مه 
پذی رش فرهنگ اروپایی الفب‌ای عربی عثمانی را 
به الفبای لا تین تبدیل و تقریبا ارتباط نسل جدید 
رابا فرهنگ قدیم قطع کرد. نتیجه‌اش هم تر کیه 
امروز است که جم‌تی.وی اينه ان است و شاید 
شما خودتان دوست نداشته باشید فرزندانتان آن 
ران‌گاه کنند تا برای مثال خیانت و کلک زدن به 
دوست و آشنا برایشان عادی نشود. کاری ندارم 
شماجم تی.وی را فقط وقتی که کسی خانه نیست 
ببینید و خوش نداشته باشید همسر و دخترتان هم 
ان را تماشاکنند. درست مثل جشنواره یاز دهم 
شیراز که هفته پیش خواندید و دیدید که برخی 
ااا کی بر آعافر اد امه متا سی ودر 
خانواده‌های حتی روشنفکر هم راضی نبودند زنان 
و فر زندانشان انها را تماشا کنند. 
ونیم سمیب و یی 
فرهنگ ایرانی و فرهنگ مدرن جهانی اشتراکاتی 


اروپایی مجبور کند. ایران برای تغییر روشهای 
قدیمی و رواج سبکهای جدید پتانسیل خوبی بود 
که به دلیل اختناق و سانسوری که رضاشاه راه 
اند اخته بود, متفکر آن و افر اد خلاق یا کشته شدند با 
زندانی و فراری و گوشه نشین و مسیر رشد ایران به 
مسیر ارضای قدرت طلبی رضاشاه افتاد. اخرش 
هم او را از کشورش اخراج کردند. 

پسرش که جوان و کم تجربه بود. از بیم اينکه 
او راهم اخراج کنند. سیستم ‏ آسه بيا اسه برو که 
گربه شاخت نزنه راییش گرفت و تا جند سال 
برای متفکران و منتقدان و اهل قلم فضایی برای 
رشد و عرض اندام مهیا شد. یک مصدق هم ظهور 
کرد وباملی کردن صنعت نفت ار آن رابه کشوری 
مطرح تبدیل کرد. شاه جوان کم کم بز رگ شد و 
خودبز رگ بینی گرفت و مثل شاهان قاجار که خود 
راسلطان سلاطین هفت اقلیم می‌دانستند, خود 
را شاهنشاه و شاه شاهان خواند و حس کرد وارث 
وهمتای کوروش کبیر است. این اعتماد به‌ نفس 
کاذب او رابه این فکر انداخت که راه پدرش را 
برای خارجی کر دن اير ان ادامه بدهد اما اوهم طرح 
در اطرافش می‌پلکیدند: از ادیب گر فته تاافرادی 
که در اروپا زندگی کرده بودند و تحصیلات کاملاً 
ارویایی داشتند. او با کمک همین افراد به کارهایی 
دست زد مثل گسترش مدرسه‌های جدید و 
بر جیدن مکتبخانه‌ها, جاده‌سازی, احداث مدرسه 
و دانشگاه, احداث بیمارستان و هتل و ساختمانهای 
تجاری, احداث کارخانه, خرید هواییما و کشتی و 
توسعه صنعت واردات. 

صنعت واردات به مذاق پهلوی دوم خوش 
می آمد و ایران که کشوری کشاورز و دامدار بود. 
حتی میوه و گندم و برنج و گوشت را وارد می کرد و 
کشاورزی خودمان ضر به‌های مهیبی خور ده بود. 
سال ۵۵ که برای مصاحبه مطبوعاتی به دیدن وزير 
کشاورزی وقت رفته بودم.از یکی دو د قیقه غفلت او 
سود بردم و پرونده‌ای را که روی میزش بود و مهر 
محر مانه داشت. ورق زدم و فهمیدم از راه واردات 
میوه خارجی, آفتی به اسم مگس مدیترانه‌ای به 
ایران مهاجرت و باغهای کرج را تسخیر کرده. از 
وزارت کشاورزی به کرج رفتم و چند باغ و باغدار 
را دیدم و گزارشی نوشتم 
که چاپ شد و همان شب 
هم در تلویزیون مطرح شد. 
یک کاریکاتور هم نشان 
دادند که باربرهای ایرانی 
به کشتی‌ها بشکه‌های نفت 
می‌بر دند ووقتی که از کشتی 
بیرون می آمدند روی کول 
هرگ اما کی 
مدیترانه‌ای بزرگ بود. 
یعنی نفت صادر می کنیم و 


.. ایران برای تغییر روشهای قدیمی . 
و رواج سبکهای جدید پتانسیل خوبی . 
بود که به دلیل اختناق و سانسوری که . 
رضاشاه راه انداخته بود. متفکران و 
افراد خلاق با کشته شدند با زندانی و ۰ 
فراری و گوشه نشین ... 


به جایش آفت می‌خریم. کاریکاتورهای دیگری 
هم بود: نفت صادر می کر دیم و ادامس و شکلات 
و لوازم آرایش وارد می‌کردیم. 

در دورن پهلوی دوم به صنعت توجه می‌شد 
و کارخانه تأسیس می کردند ولی معروف بود 
که می گفتند اگر قطعه کوچکی از فلان دستگاه 
یاهواپیما خراب می‌شد. حق نداشتیم به ان 
دست بزنیم و تکنسینهای خارجی کل قطعه را باز 
می کردند و به کشور خودشان می‌بردند و پس از 
تعمیر آن راروی دستگاه نصب می کردند. این به 
معنی صنعت وابسته است و جنین صنعتی هر گز 
رشد و پیشرفت داخلی نخواهد کرد. برای مثال 
اگر یک حلقه فیلم کداک می‌خریدیم و فیلمی 
سه دقیقه‌ای می گر فتیم. نماینده شر کت کداک 
ان رابه دفتر مر کزی می‌فر ستاد و انجا ان را 
ظاهر می کر دند و به ایران برمی گر داندند. سال 
۶ ۵۷ از هر پنج حلقه فیلمی که برای ظهور 
می‌فرستادم, دو تایش برنمی گشت و صحنه‌هایی 
را که از خروش مردم فیلمبرداری می کردم. برای 
آنها می‌ماند. ظهور یک حلقه فیلم تکنیک بالایی 
نمی‌خواهد و کار ساده‌ای است ولی ماحتی ان را 
هم نداشتیم. 

متا ای وت لوی هرد م راب سیت 
مصرف گرایی هل داده بود و این یعنی تولید نکن 
مصرف کن!لازم نیست کشاورز گندم و برنج تولید 
کند. خودمان برایش وارد می کنیم. این پر تقالهای 
شمالی رامی‌خواهی چکار؟ خودمان برایت از 
ولتسیا واردھی کی یں پوست کا ویر 
سال ۵۶ گزارشی تهیه کردم با عنوان بیکاری 
پنهان . در بررسی‌ها و مصاحبه با استادان اقتصاد 
و جامعه شناسان دیدم نصف بیشتر افراد شاغل 
در دایره بیکاری پنهان قرار می گیرند. کار به معنی 
تولید است نه دلالی و واردات و دستفروشی. 

ایران از فروش نفت خیلی 
ثروتمند شده بود ولی چیزی 
دست مردم رانمی گرفت. پس 
انهمه پول کجا می‌رفت؟ یک 
کاب اطلس بزرگ داشتم که 
جاپ سال ۵۴ بود. سرانه هر 
ایرانی را هزار و یانصد تومان 
و سرانه هر کویتی را پانزده 
هزار تومان نوشته بود. هر دو 
هم فروشنده نفت بودند با این 
فرق که ایران خیلی از کوبت 


بزرگتر است. خب مردم از خودشان می‌پر سیدند 
چرا؟ آن روزها وقتی که ماشین یک کویتی موتور 
می‌سوزاند. آن را به قبرستان ماشین می‌برد و یک 
ماشین نومی‌خرید. مکانیکهای ایرانی که این خبر را 
شنیدند. به کویت رفتند و انها را تعمیر می کر دند 
و به ایران می‌فر ستادند. و این یعنی فقر در ایران و 
ثروت در کویت. جرا؟ 

بر اساس اسناد سفارت انگلیس در ارزیابی 
هفتم اوت تمام سهام بانک عمران به شاه تعلق 
داشت. او هفده هتل شیک داشت. سهامدار 
کارخانه کود شیمیایی, کار خانه سیمان» سیلوی 
بزرگ غله مالک کارخانه قند و شکرسازی. 
مالک کمیانی ماه پر وژه برق‌رسانی, پر وژه کشف 
اورانیوم. تولید دارو. سازمان کشتی‌رانی و تعداد 
زیادی روستاو باغ و کشتزار از اموال او بودند. 
طبق بر آورد سفارت انگلستان دارایی‌های پهلوی 
دوم در سال ۱۹۵۸ صد و پنجاه هفت میلیون دلار 
بر آورد شده بود که با پولهای او در بانکهای خارجی 
و سرمایه گذاری‌هایش در کشورهای دیگر در این 
بر آورد محاسبه نشده. به گفته مهدی سمیعی که 
مشاور شاه بود. او در حسابهای خارجی خودش 
۰ میلیون دلار ذخیره داشت. انهم در ان سال. 

مردم و محافل سیاسی درباره ثروتی که شاه 
از مردم غارت کرده بود. حرف می زدند و فساد 
اخلاقی راهم کنارش گذاشتند و زمزمه‌ها تندتر و 
بیشتر شد. شاه برای آرام کردم مردم. در چهارم 
اکتبر ۱۹۶۱ بنیاد غیر انتفاعی پهلوی را تأسیس 
کرد و تمام ش رکتهای خودش رابه ان سازمان 
وقف کرد. بانک عمران هم از ان اوقافی‌ها بود. 
دوهزار روستا هم داشت که ارث پدری بود. انها 
راهم يا به روستاییان بخشید يا به قیمت ارزان 
فروخت. شاه با این کارش مقداری از در امدش را 
از دست داد ولی در امد مهمتری داشت که جند 
برابر چیزی بود که از کف داده بود: او از فروش 
نفتی که ملی شده بود. پول زیادی پس‌انداز کر ده 
بود که حسابهایش مخفیانه بود. برخی از منابع 
که مشخص نیست حر فشان جقدر مستند است. 
گفته‌ان د او از در آمد نفت دو میلیارد دلار برای 
خودش برداشته بوده. به‌هر حال چه کمتر بوده جه 
بیشتر پولی بوده که طبق قانون ملی شدن صنعت 
نفت مال مردم بود. مردمی که اقتصاد و معیشت 
خوبی نداشتند. اگر پهلوی دوم پول مردم را برای 
خودش برنمی‌داشست. نارضایتی اقتصادی مردم 
پایی ن می‌آمد ویکی از عواملی که باعث اه 
سقوط کند. از بین می‌رفت. تاریخ برای صاحبان 
بصیرت و خداوندان رعیت چیز خوبی است که 
اگر به آن نگاه کنند. علل سقوط دولتها را می‌فهمند 
و خودشان آن اشتباهات را تکرار نمی کنند. برای 
مثال در آمد ملت راخرج خودشان و کشورهای 
دیگر نمی کنند و نارضایتی اقتصادی مردم را 
کاهش می‌دهند. ادامه دارد 
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فصه‌ی هفته ى که 


شیشه پنجره ا باد می‌شکند 


دلم به آن مهمانی راضی نبود. سحر. خواهر 
مهرداد به من آنر ژی منفی می‌داد. دوست نداشتم 
به خانه او بروم. از شوهر و پسرش هم هیچ خوشم 
ساله‌اش خیلی بی‌ادب بود. خود سحر هم اخر 
بدجنسی بود. مدام مهرداد را به خوش‌گذرانی و 
بی‌مسئولیتی تشسویق می کرد. خیلی تلاش کردم 
تا به خودم بقبولانم که ان شب با مهر داد به خانه 
خواهرش نروم ولی با خودم دو دوتا چهار تا کردم و 
دیدم صرف نمی کند نروم چون بعدش مجبور بودم 
یک هفته بداخلاقی‌ها و بهانه گیری‌های مهرداد را 
تحمل کنم.از آن گیرها بود و وقتی که سر لج 
می‌افتاد. تا مرا ذله نمی کرد. آسوده نمی‌شد. 

مهرداد لباسش را یوشیده بود و منتظر من 
راشنیدم. مهرداد برداشت و کمی صحبت کرد و 
گوشی را گذاشت وبا صدای بلند گفت رعنا.؟ 
زود باش دیکه! بازم می‌خوای مثل هميشه از 
همه دیر تر برسیم؟ سشوار راخاموش کردم. 
مانتورا تنم کردم و شال راانداختم سرم و گفتم: 
"من حاضرم... کی بود زنگ زد؟ گفت: "با من کار 
داشتن. گفتم: "فکر کردم بابام بود... یه لحظه صبر 
می کنی یه زنگ کوتاه بهش بزنم؟ 
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گوشی رااز دستم گرفت و آن راخاموش کرد 
و روی مبل انداخت. پریز تلفن ثابت راهم کشید و 
جر f‏ ۳۹ اد 1 

مهمانی خیلی بدی بود. مهر داد و فامیلهایش هی 
حرفشان را می‌بر بدند. به من اشاره می کر دند و 
سر می‌جنباندند. از رفتار انها داشتم دق می کر دم. 
خیلی به خودم فشار اوردم وا کنشی نشان ندهم. 
مدام به ساعت نگاه می کردم ولی هنوز خیلی مانده 
بود تاروده درازی‌های انها تمام شود و به خمیازه 
دشمن اعصابم شده بود. یا گریه می کرد و جیغ 
می کشید يا فحش می‌داد. خودم هم از بس عصبی 
بودم که نزدیک بود مثل او گریه کنم و جیغ بکشم 
و همه رابه باد فحش بگیرم ولی من زن ضعیفی 
بودم و جر آت اعتراض نداشتم. در کل فامیل غیر 
ناحق می‌شد. برادر و مادرم هم به من زور می گفتند 
و ازارم می‌دادند. پدرم تنها دلخوشی من بود که او 
هم از بس کار داشت و گرفتار مغازه بود صبح که 
می‌رفت. شب خستتر از فر هاد کوهکن به خانه 
برمی گشت و شام را خورده و نخورده, می‌خوابید 


۱مهرا۳ه اطلاعات‌هقدگس 


سس 


ولی جمعه‌ها صدایم می کرد و با هم 
تخته‌نرد می‌زدیم. من از این بازی خوشم 
نمی آمد ولی از اینکه با پدرم بازی کنم. 
خیلی خوشم می امد. بارها دلم خواسته 
بود در بغل پدرم قایم شوم وهای های 
اشک بریزم و برایش تعریف کنم که 
همه با من چقدر بد تا می کنند ولی از کینه 
آنها می‌ترسیدم و چیزی نمی گفتم. حتی 
جرات نداشتم از مهر داد به پدرم شکایت 
کنم چون مادرم علاقه زیادی به مهرداد 2 
داشت و همیشه حق را به او می داد حتی 
چند بار شنیدم که می گفت: مراقب باش ۰" 
به رعنا رو ندی که سوارت میشه. من 
اگه جای تو بودم. هر روز بی‌دلیل و با دلیل تو 
سرش می‌زدم تا هوای کار دستش بیاد. ... پدرم 
فکر می کرد زند گی من و مهرداد عالی است و تنها 
کم و کسری ما یک بچه است. آرزو می کرد هر چه 
زودتر درسم تمام شود و بتوانم برای بچه‌ام مادر 
خوبی باشم. ولی من از بچه‌دار شدن می‌تر سیدم و 
مطمئن نبودم من و مهرداد بتوانیم او را خوشبخت 
کنیم به همین دلیل دلم می‌خواست درسم دیر تمام 
شود و بهانه‌ای برای بجه‌دار نشدن داشته باشم 
اما به هر حال زمان در حال حر کت بود و من خواه 
ناخواه به اخرهای ترم اخر رسیده بودم. 

زمان برای مهمانی آن شب هم سرانجام به 
اخرش رسید و راهی خانه خودمان شدیم. حس 
می کردم تمام ر گهای عصبی من پاره پاره شده. 
توی آژانس که نشسته بودم و به خانه می‌رفتیم, 
آرام و قرار نداشتم و هی تکان می‌خوردم و جابه‌جا 
می‌شدم. مهرداد گفت: مگه روی اجر داغ نشستی 
که هی تکون می‌خوری؟ دلم می‌خواست جوابش 
رابا جیغ بدهم. دلم می‌خواست از ماشین پایین 
بپسرم ولی باز هم خودم را کنترل کردم و فقط گفتم: 
"تو که جلو نشستی و تکون خوردن من جاتو تنگ 
نمی کنه پس بذار تو حال خودم باشم. 

شانه بالا انداخت و تا خانه حرفی با هم نزدیم. 

در خانه قبل از اینکه لباس عوض کنم. رفتم طرف 
گوشی‌ام. وقتی بازش کردم دیدم یک عالمه میسکال 
و پیام دارم. اولین پیام را که دیدم. قلبم مثل ماشینی 
که یکهو از دنده چهار می‌زنند توی دنده یک تق تق 
صدا کر بابام مرده؟... این محال است. بیامهای 
بعدی هم تسلیت و اظهار همدردی بود. هیچکدام 
راباور نکردم ولی وقتی پیام برادرم را دیدم. باورم 
شد: بی‌صفت! تو که ادعات می‌شد بابا رو خیلی 
دوس داری. چرا وقتی به مهرداد خبر دادم بابا مرد 
هیچ به روی خودت نیاوردی؟ ...پاهایم سست شد و 


ا ت 


٣ ۳ ۳ 1 ۳‏ ۰ ت 
تست ی سل ما نی کے ری سای 35 


نشستم روی مبل. مهرداد گفت: پس آخرش خبرو 
شنیدی؟ وقتی داشتی سشوار می کشیدی, داداشت 
زنگ زد. گفت بابات سکته کرد و مرد. نخواستم 
خبر رو بهت بدم تا حالت بد نشه و بتونیم بریم خونه 
خواه رم اینا... "جیفی را که سالها ب ود راه حلقم را 
بسته بود. کشیدم. یک جیغ خیلی طولانی و بلند و 
گلوخراش. بعدش از حال رفتم. 

وقتی به هوش آمدم» پدرم رادفن کر ده بودند. 
به خاله‌ام گفتم مرا سر خاک پدرم ببرد. کنار کوپه 
خاکی که روی پدرم ريخته بودند. نشسستم و با هم 
در سکوت حرف زدیم. هیچ هم گریه نکردم. آخر 
حرفهايم یک مشت از خاکش را برداشتم و روی 
قلبم ریختم. خاله خواست مانع شود. گفتم: دارم 
روی تموم گذشته خودم خاک می‌ریزم و دفنش 
می‌کنم. اشکش رابا چادرش برداشت و پرسید: 
اینی که گفتی بعنی چی؟ گفتم: "بریم... بهت 
میگم! گفت: خاله جون نگاهت یه جوری شده که 
ازش می تر سم... نکنه خدا نکر ده تصمیم خطرناکی 
گرفته باشی؟"... گفتم: "دو تا امتحانم مونده که 
درسم تموم شه. تصمیم گرفتم درس رو تموم کنم 
بعدشم همه چی رو تموم کنم." 

تا خانه هیچ حر فی نزد. خانه شلوغ بود. مادرم 
با دیدن من ادای ادمهای مهربان رادر اورد و 
درحالی که می گفت: "دیدی چطور تو رو تنها 
گذاشت ویتیم شدی... خواست بغلم کند.اورا کنار 
زدم و بلندتر از فریاد گفتم: "همه ساکت باشن!" 
مردم که انگار منتظر همین فرمان بودند. ساکت و 
به من خیره شدند. مأدرم دست بر دست کوفت و 
گونه‌اش را خراشید و گفت: "دخترم شو که شده... 
رعناجون برم برات آب‌قند بیارم؟" فریادی‌تر از 
قبل گفتم: اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی» زند گیتو 
آتیش می‌زنم. کاش تو مرده بسودی و بابام زنده 
بود هر چند برای من زندهس. سر خاک بهم گفت 


> 


امتحانام رو بدم و از این شهر برم و دیگه برنگردم و 
همه‌تونو فر آموش کنم.. ...یکهو مهر داد وارد شد و 
بایوزخند گفت: بابات غلط کرد که گفت از اینجا 
برو. مگه دست خودته که بری؟ " نفهمیدم آن زور 
و جرآت رااز کجا پیدا کردم که یقه‌اش را گرفتم و 
او را به دیوار چسباندم. توی چشمش خیره شدم و 
گفتم: "شناسنامه و عقدنامه رو بر دار بریم داد گاه 
واسه طلاق! واوراروی زمین پرت کردم. مادرم 
آمد بازویم را کشید و گفت: "زیر سرت بلند شده 
که اینجور قلدر شدی؟ یه بار دیگه از طلاق حرف 
بزن تا با گیس بکشمت توانبار و..." اورا کنار زدم 
و رفتم بیرون. 
دادم. ضمناً رفتم داد گاه تقاضای طلاق دادم. مادرم 
خیلی تلاش کرد مانع طلاق شود. دست به دامن 
همه هم شد ولی تمام فامیلهای خودمان مخصوصا 
پدری حق رابه من دادند. برایم دل می‌سوزآندند 
که دختری به خوبی و وجاهت تو برای مهرداد 
کل e‏ هس از 
کارهای مهرداد رارو کرده‌باشسم. خودشاآن همه 
چیز را می‌دانستند ولی به روی من نمی آوردند. 
اطلاعاتشان از من بیشتر بود و من خبر نداشتم که 
مهرداد با همکاری مادرم زن پولدار و سن‌بالایی را 
صیغه کرده بود تااو را تیغ بزند اما ان زن از اینها 
زرنگتر بوده و یک ریال نم پس نداده و کلی هم از 
مهرداد کار و حمالی کشیده بوده. 

بعد از طلاق سهم ارث خودم را خواستم. 
مادرم و برادرم سهمم را خریدند و پول ناچیزی 
به من دادند. بعدش ساک و چمدان و کتابهايم را 
بستم و بی‌خبر از همه به تهران |مدم و اپارتمان 
کوچکی رهن کردم. با کمک یکی از عموهایم 
در مخابرات کاری پیدا کردم. کار سخت و 
پرمشغله‌ای بود ولی توی آن شرایطی که کار پیدا 
نمی‌شد. حکایت کاچی به از هیچی بود. من به ان 
حقوق نیاز شدیدی داشتم. زنی جوان و مطلقه بودم 
که غیر از گرفتاری‌هایی که شرایطم برایم فراهم 
می کرد مشکلات اقتصادی هم داشتم و سخت 
می‌توانستم گلیمم را از آب بکشم. یک حسرت هم 
داشتم:ادامه تحصیل که آرزوی بز رگ زند گی ام 
بود ولی محال می‌نمود چون وقت نداشتم خودم را 
برای کنکور دانشگاه دولتی اماده کنم. انقدری هم 
پول نداشتم که در جایی مثل دانشگاه ازاد درس 
بخوانم با این حال ناامید نبودم و هر وقت فرصتی 
پیش می آمد. جزوه‌های درسی راورق می‌زدم. 
خیلی خسته بودم طوری که وقتی بعد از کار به خانه 
می آمدم. کتاب در دست خوابم می‌برد. مسیرم 
تامحل کارم دور بود. بخشی از راه را پیاده یا با 
اتوبوس و بخشی راهم با مترو می‌رفتم که همیشه 
خدا خیلی شلوغ بود و تا مقصد سر پا بودم. 

در مخابرات همکاری داشتم که خانم مسنی 
بود به اسم صفیه خانم. | بدارچی بود. با همه مهر بان 


بود ولی محبتش به من بیشتر بود. من هم دوستش 
داشتم و برایش درددل می کردم. او هم مثل من 
روز در ارزو دانشگاه بوده ولی مشکلات مالی 
وادارش کرده بود قید درس خوان‌دن را بزند. 
مراخیلی تشویق می کرد و می گفت حتماادامه 
تحصیل بده تابه روز من نیفتی. من هنوز که هنوزه 
دارم حسرت می‌خورم. به او می گفتم پول ندارم 
شهریه و هزینه‌های تحصیل را بدهم می گفت: 
"فعلاً کنکور بده بعدش خدابزرگه." و من با اينکه 
برای کنکور آمادگی نداشتم. به دلیل اصرارهای او 
در کنکور ارشد شر کت کردم. امید نداشتم مجاز 
شوم ولی شدم و رتبه دانشگاه دولتی ساوه را آوردم. 
مرخصی گرفتم و برای بررسی اوضاع به ساوه رفتم. 
دو ساعت انجا مان دم و ناامیدتر از قبل به تهران 
بررگشتم. ترم اول را باید خودم اتاقی اجاره می کردم 
چون خوابگاه آنها پر بود. به نظر هم نمی رسید بتوانم 
در ساوه شغلی داشته باشم. از شغل فعلی هم باید 
استعفا می‌دادم چون نمی‌شد مرا به ساوه منتقل 
کنند. قیدش رآ زدم. 

دیگر انگیزه‌ای نداشتم که به ادامه تحصیل فکر 
کنم. جزوه‌ها و کتابهايم را بسته‌بندی کردم و در 
انها را می‌خواهد. با قیمت ارزان می‌فروشم. صفیه 
خانم به هر دری زد که ناامید نشوم و کتابهايم را 
دنبال آرزوی محال نروم. زندگی من نقطه روشنی 
گرفت و حتما هم دلیلی داشته که تنها حامی و تنها 
دلخوشی مرازیر خاک برد. شاید پدرم را که مرد 
بسیار خوب و خیّری بود. از این دنیای خراب به 
بهشت برد تا کنار آدمهای خوب زند گی کند. شاید 
اگر من هم به خوبی پدرم بودم» مرا هم زودتر از 
عمرم به بت می برد 

اه..! این هم شد زند گی؟... وقتی از سر کار 
به خانه بر گشتم» دیدم باد شیشه را شکسته بود. 
یادم رفته بوده پنجره را ببندم. پول اضافی ند اشتم 
که شیشهبر بیاورم. تنها راهم این بود که آن را 
با پلاستیک می‌پوشاندم. سر چهار راه یک ابزار 
فروشی بود که پلاستیک هم داشت. خواستم بروم 
بیرون بخرم. تلفن زنگ زد. شماره محل کارم افتاده 
بود. صفیه خانم بود. پرسیدم اضافه کار واستادی؟ 
گفت: و واسه مهندس مهمون اومده. واستادم 
تااگه کاری باری چیزی دارن. خدمت کنم. وقتی 
براشون چایی برده بودم. مهمون مهندس داشت 
می گفت واسه دخترش دنبال کتاب و جزوه 
می‌گرده و گیر نمیاره. وقتی اسم رشته‌ش و گفت. 
بهش گفتم خانم رعنا سمندری یه سری کتاب 
داره که می خواد بفر وشه. رعنا جون اسم کتاباتو 
بگو تا نرفته برم بهش بگم. شاید همونایی باشه 
که دخترش دنبالشه. ادم پولداریه. کتاباتو مفت 
یکره یل E‏ و 


او دادم. کمی بعد زنگ زد و گفت: "دقیقاً دنبال 
همین کتاباس. خداراشکر کردم. ممکن بود با پول 
فروش آنها بتوانم شیشه‌بُر صدا کنم. به صفیه خانم 
گفتم فردا همه رو میارم. گفت: "این آقا عجله داره. 
آدرزشس بده خودش مياد می‌بره. گفتم خودم بیارم 
بهتره. گفت: 'اون همه کتابو می خوای بااتوبوس و 
مترو بیاری؟ خودش میاد می‌بره." 

کتابها رااز کمد در آوردم بعد رفتم سراغ جارو 
کردن خرده‌شیشه‌ها و کندن تکه شیشه‌هایی که به 
پنجره بود. مراقب بودم دستم برد ولی بريد و چه 
خونی هم |مد. باند يا پارچه و پنبه نداشتم. خون را 
شستم و دور زخمم تکه‌ای کاغذ پیچیدم و به کارم 
ادامه دادم و به بدبختی‌هایم فکر کردم. ایا بهتر 
نبود طلاق نمی گرفتم؟ اگر در شهر خودم مانده 
بودم» بالاخره یکی دو اشناو فامیل داشتم که دلم 
می‌توانست به آنها گرم باشد. باز هم شکر که در 
همین تهرآن بی‌در و بیکر یک صفیه خانمی هست 
که گاهی به داد من می رسد. 

دوست مهندس آمد. با دیدن خانه کوچک 
و محقر و شیشه شکسته من وا کنش نشان نداد 
ولی با دیدن دستم که با کاغذ باندپیچی شده بود. 
کنجکاو شد. گفتم چون قرار بود شما بیاین اینجا, 
ترسیدم اگه برم باند و چسب و بتادین بخرم, شما 
بیاین و پشت در بمونین. گفت: ممکنه جرک کنه. 
در اسرع وقت ضد عفونی و پانسمان کنین." و رفت 
سراغ کارتنهای کتاب و جزوه. همین طور که کتابها 
رانگاه‌می کر د. گفت: از یادداشتهایی که گوشه 
صفحه‌ها نوشتین معلومه خانم درسخون و دقیقی 
هستین. می تونم بپر سم چر از کنکور دادن انصراف 
دادین؟ گفتم نه! گفت: معذرت می خوام. يه سوّال 
دیگه که امیدوارم جواب بدین: شما دختر مر حوم 
سمندری نیستین؟" پر سید م: آشماپدر من رو 
می‌شناسین؟ گفت: آمرحوم سمندری به گردن 
من خیلی حق داره. من یه روزی یه آدم یه لاقبای 
بیکاره بودم. مرحوم پدرت زیر پر و بالم رو گرفت. 
مال خوا سل یف الا نک اتتاترهای متیر 
ابزار و قطعات مخابراتی هستم." پرسیدم: پس 
چرا تا حالا شما رو ندیدم یا پدرم از شما چیزی 
نگفته؟ گفت: "با کمک پدرت رفتم کویت. مدتی 
اونجابودم و خودمو جمع و جور کر دم. بعد رفتم 
آلمان. شدم کار گر یه کارخونه تلفن‌سازی. کم کم 
شدم سر کار گر. بعدشم شانس بزرگی آوردم که 
شبیه قصه‌هاس: یه دختر پولدار عاشقم شد. منم 
ازش خوشم اومد و ازدواج کردیم. من ساکن آلمان 
هستم به همین دلیله که شما من رو ندیدی. اما 
اینکه چرا مرحوم سمندری از من حرفی نزده مال 
شخصیت عر فانی خوبیه که داشت چون معتقد بود 
ار واه رضای خاس نه انارو دای 
دنیوی. ... کمی او را نگاه کردم و گفتم: 

"اگه شماساکن آلمان هستین, چرا دختر تون 
می‌خواد اینجا کنک ور بده؟ محکم زد زیر خنده و 
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نماساکه راز 
محمد رضا مهد یزاده 

هحسین(ع) توست 
این کشتة فتاده به هامون حسین (ع) توست 
این صید دست وپازده‌در خون حسین (ع) توست 
این نخل ترء کز اتش جانسوز تشنگی 
دود از زمین رسانده به گردون حسین توست 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش آفزون حسین توست 
این غر قة محیط شهادت که روی دشت 
از موج خون او شده گلگون حسین توست 
این خشک لب. فتادة دور از لب فرات 
کز خون او زمین شده جیحون حسین توست 
این شاه کم سپاه که با خیل اشک و اه 
خر گاه زین جهان زده بیرون حسین توست 
این قالب تپان که چنین مانده بر زمین 
شاه شهید ناشده مدفون حسین توست 
پس روی در بقیع و به زهر ا خطاب کرد 
وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد 

م۳ کاشانی 


اذان هحسین(ع) 
دریچه‌ای‌ست به سوی خداجهان حسین(ع) 
هميشه ذکر خدا هست بر زبان حسین(ع) 
چنان گرفته به آغوش خود خدایش را 
که ماند گاری دین بسته شد به جان حسین 
درخت دین به فدا کاری‌اش ثمر داده 
شدیم بر سر این سفره میهمان حسین 
به پای کوه چه گلهای پر پری افتاد 
جقدر دامنه دار است امتحان حسین 
گسیل کرده به میدان عصاره جان را 
سفربخیر علی اکر جوان حسین!_ 
میان اتش و خون مثل چشمهة نور است 
دو چشم خسته ولی گرم و مهربان حسین 
هنوز هم که هنوز است در فضا جاری ست 
شکوه سورة توحید از دهان حسین 
بیا دوباره مسلمان شویم و بر گر دیم 
بدون شر ک و دورویی به کاروان حسین 
دهیم دل به دلش» عشق رااقامه کنیم 
کمی نماز بخوانیم با اذان حسین 
مباد خادم در گاه‌اين و آن باشی 
مش‌ف‌اند غق ت وا امین 
نشانه‌های خدابر زمین پراکنده‌است 
فدای پیکر خونین و بی‌نشان حسین 

محمد فرخ طلب فومنی - رشت 


(عل امقر ٩‏ اطلھات ہق گے 


-در خط مقدم فر باد - 

بر یال ذوالجناح باد 

دستی دوباره می کشید 

و زیر تابش خورشید 

اهاز نهاد علقمه بر می‌خاست 


علقمه-سرخ و سیراب - 
در زیر زانوان تو می‌غلتید 
و خورشید 

بر کوهان کوههای برهنه 
به اسارت می‌رفت 
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سه دوبیتی عاشورایی 
= 3 3 
بل للل 
همه چشم یتیمان سوی زینب 
در اغوش عطش هوهوی زینب 
زمین و اسمان پاشید از هم 
نذر حضرت رقیه(س) 
ویرانه 
نه دارد شمع و نه پروانه‌ای که... 
صدف هست و سر خونین و یک تشت 
بیادریاب آن دردانه‌ای که... 


نذر حضرت علی اصغر (ع) 
1ز تازه 
دوباره تازه کرد آواز خود را 
به میدان برد با خود راز خود را 
گلوی ناز ک و تیر سه شعبه 


به خون دید اخرین سرباز خود را 
محمدرضا مهد بزاده 


دشت نینها 
ماه محرم است که آرام می‌ رسد 
از کوچه‌های روشن ایام می رسد 
بعد از هزار و سیصد و اندی» هنوز هم 
انگار روز می گذرد. شام می‌رسد 
دبا Os‏ ۶۳9۳ 
دستش به دست دشنه و دشنام می رسد 
این افتاب سوخته تا دشت نینوا 
با ابرهای حامل ابهام می رسد 
زیبایی ست انچه که ديدم در این مسیر 
از زینب (س) است این همه پیغام می رسد 
گیسوپریش با دلی از جنس سوختن 
زینب هنوز از سفر شام می رسد 
از خیز ران ببرس چه رفته ست بر حسین (ع) 
بوی شکستن دل اسلام می رسد 
اه ناشام روبا 
تاریخ نیز یکسره بدنام می‌ر سد 


شعبان کرم دخت - بابلسر 


اميد 


مرا هزار امید است و هر هزار تویی 
شروع شادی و پایان انتظار تویی 
بهارها که ز عمرم گذشت و بی‌توگذشت 
چه بود غیر خزان هاء اگر بهار تویی 
دلم ز هر چه به غير از تو بود. خالی ماند 
و 
شهاب زود گذر, لحظه‌های بوالهوسی است 
ستاره‌ای که بخندد به شام تار تویی 
جهانیان همه گر تشنگان خون من اند 
چه باک زان همه دشمن چو دوستدار تویی 
دلم صراحی لبریز آرزومندی‌ست 
مرا هزار امید است و هر هزار تویی 


سرد و تاریک و خرابیم؛ بتاب ای ساقی 
این همه آرزوی نقش بر اب ای ساقی 
کوچه باغی ست پر از شعر و غزل» رویایت 
برده‌مارابه تماشاگه خواب ای ساقی 
چشمۀ چشم زلال تو بنازم که چنین 
مستمان کرده‌از این کهنه شراب ای ساقی 
سرد و قطبی ست دلم. بی رمق و ظلمانی 
رفتم از دست. خدا را بشتاب ای ساقی 


نبی احمدی - ابلام ٣‏ 


بانوی غزلها 
ای رفته به دل» رفته به آغوش غزلها 
باید ز لبت باز کنم موم و عسلها 
چندیست همه حال و هوایم شده‌ای تو 
رفتی به دلم با همه نیرنگ و دغلها 
باعطر خوش موی تواین وزن به هم ریخت 
مستفعل و مستفعل و مفعول و فعل ها 
بانوی سیه چشم. شدی سوه این شهر 
چشم تو شده ناب‌ترین بحث مثل ها 
مست‌آند ز عطر تن تو مردم این کوی 
بوی تو که آورد در این کوی و محلها؟ 
در ديدة تو یافته‌ام معجزه داری 
کمتر بکن ای دوست د گر ظلم بر این دل 
از قهر تو آشفته و لرزیده گسل ها 


امین دانٌ شب 


غزال و غزل 
جهانی را به هم ریزی اگر لب تر کنی یک روز 
شب تاریک را چون ماه خاکستر کنی یک روز 
هزاران مست دبال تو بی‌تابانه می آیند 
لبت را در هوای عشق اگر ساغر کنی یک روز 
چه غوغایی که برپا می‌شود در خلوت گلزار 
اگر در بین گلها ساعتی راسر کنی یک روز 
هزاران زخمی بی تاب در راه تو می‌افتند 
کمان ابروی خود رااگر خنجر کنی یک روز 
کبوتر نیستم. اما به من الهام شد بانو! 
مرابا تیر مژ گان خودت پرپر کنی یک روز 
ندارم اشتیاق زند گی در سایة تردید 
مگر این عاشق دیوانه راباور کنی یک روز 
خیابان در خیابان با خودش پر وانه خواهد داشت 
اگر پیراهنی گلدار رادر بر کنی یک روز 
el ey‏ 
زمین و آسمان راناگهان یکسر کنی یک روز 
تمام ترسم از این است بر عکس مسلمانی 
به لبخندی جهان راعر صة محشر کنی یک روز 


ذبیج الله ذبیحی - زیراب 


SERS, 


%4 آقای محسن عباسی -رشت 
دود با کلماتی چون بود رود و زود قافیه 
می‌شود. اما شما آن راباداد و زرد قافیه 
کرده‌اید که اشتباه فاحشی است. 


# خانم رویا مهدوی -تهران 

بخشی از سروده‌تان را می‌خوانیم با اميد 
اینکه | ثار بزرگان شعر معاصر رادقیق تر و 
اگر بیایی 


2 
مھ مه 


عسی 

معنای دیگری پیدامی کند 
و افقها 

رنگ دیگری می گیر ند 
رنگ ارغوانی 


٭ آقای داود مهابادیان- کرج 

فاش می گویم و از گفتة خود دلشادم 
بندهً عشقم و از هر دو جهان ازادم 
فعلن است. 

فاش می گو- فاعلاتن 

ته خود دل-فعلاتن 

شادم -فعلن 

بندة عش - فاعلاتن 

قم و از هر -فعلاتن 

دو جهان | -فعلاتن 

زادم -فعلن 


دربا 


دریا 

جلو می آید 

و ساحل رابا خود 
کب یبرد 
ساحل دریا می‌شود 
۳ 

دریا ساحل می‌شود؟ 


وسیع تری و آبی تر 
شهاب صادق زاده - بزد 


اھات 2ے ga‏ ۳۷۳۵ | 


اوح 


ان تلح سخنها که جنا 


۵ 


دل شکی است 


اذ 


4 


x 


ف دده جه 
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دق ان دهن است 
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ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
۰ فقط با ذ کر نام: ۵۶٩۹۲۰۳۴۹‏ ۰۰۹۳ 


طلا باش تا[گر روزگار (بت هم کرد روز 
بهروز طر حهای ز یبا تری از توسانته‌شود. 
سنکگ (ما نباش! تا (گر زمان ثردت کرد 
لگدکوب هر رهگذری شوی! 


۶ 


زهرا مترجمی 
مب 
زن که باشی, درباره زیباییت که دست خودت 
نبوده و نیست. درباره روحت. جسمت. درباره 
قضاوتها گاه چه شیرین و گاه چه تلخ است] 
مهری خداداد صوفیانی 
ا اتکی از اما این است کشا دیدن الین 
۱۱ ۱۱ 2 ۴ ۱ ۱ 
سعید لکزی 
مورچه باش, ولی متفاوت. وقتی انگشتت را در 
مسیر مورجه‌ای می گذاری منتظر نمی شود تا 
هیچ وقت کنار دری که بسته شده نایست... درها 
الهه 
انتظار, نه آه, نه درد نه فریاد می کشن, فقط دست 
می کشن و می‌رن! 
لیلا رضایی 
از طعنه جاهلان نخواهم ترسید ...بر خنده این 
زمانه خواهم خندید ...من بر سر عشق پاک خود 
خواهم ماند ... تا کور شود هر انکه نتواند دید ... 
فرشته بدون بال 
به دنبال دوستی برو که دلی بز رگ داشته باشد تا 
اگر خواستی درون دلش بروی. ناجار نشوی خود 
را کوچک کنی 
جان رفته ولی زخم جفایت نرود /تاثیر دوچشم 
اهسته بيا شیشه به بایت نرود 


۱ مهر ٩۳‏ اطلاهات‌هقتگیس 


سے 


من بنده؛ ندانم که چه می‌باید خواست /داننده تویی 
هر آنچه بهتر آن ده 
قطره اشک 
ذوقی چنان ندارد. بی‌دوست زند گانی /دودم به سر 
بر امد. زین اتش نهانی / تو فارغی و عشقت باز بجه 
می‌نماید / تا خرمنت نسوزد احوال ما ندانی! 
نادر حیدری 
هر کجا که دیدی خدا باشکوه تحویلت گرفت. 
فاطمه خدامی 
خوش بین‌ه او بدبین‌ها هر دو به بشر خدمت 
کرده‌اند. اولی با اختراع هواپیما و دومی با اختراع 
چتر نجات 
اردلان 
نمی‌خواهیم / انچه نداریم. دوست داریم و انچه 
داریم. دوست نداریم/و عجیب است که هنوز به 
موفقیت آمیدواریم 
عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو/ خوب و بد 
می گذرد وای به حال من و تو 
مد 
: ۱ ۲ ۱۱ 
ندارد که عدد تا بی‌نهایت بعد دو 
حسین پنبه کار 
اینجا گم که می‌شوی, به جای اینکه دنبالت بگر دند. 


لیلی 
کننده می‌داند. مهم این است که شیر نمی داند 
الهه بیکدلی 


1" Si 
: وقتی که پیر شد ما گر آلزایم ر گرفتم‌روبه‌رویم‎ | 
نیاید از نو عاشقت می شوم‎ 


ز شاهی تا گدایی یک وجب نیست /اگر شاهی گدا 
گر دد عجب نیست /اگر مردی به مردی زند گی 
کن /سرافرازی از این فر خند گی کن /مشو هر گز 
غلام و بنده زر / به در گاه خدایت بند گی کن 
الهه احمدی 
بزرگی را گفتند؛ زند گی بر چند بخش است. گفت: 
کود کی و پیری! گفتند: پس جوانی چه شد ؟! گفت: 
باعشق سوخت. با بی‌وفایی ساخت و با جدایی 
مرد 
شهریار بیعتی زاده -گچساران 
در گوش دلم گفت فلک پنهانی /حکمی که قضا بود 
ز من: می‌دانی؟/ در گردش خویش اگر مرا دست 
بدی / خود راء برهاندمی ز سر گردانی! 
احمدعلی شیر انزایی 
تو درمان دل دیوانه‌ام باش /چراغ روشن کاشانه‌ام 
باش /دلم مهر توراهمراه‌دارد/به پاس نام دل" 
پروانه‌ام باش 
سیدعلومت کش 
از تماشای تو چون خلق نیارند ایمان؟ کافریست 
انکه تو را بیند و بی‌دین نشود! 
هاتف ساروی 
دیشب چو بوم غم زده دریا گریستم /رفتم به کنج 
خانه و تنها گریستم/از رنگ و بوی مردم دنیا دلم 
گرفت /رفتم ز دست مردم دنیا گریستم! 
کوروش راهدوست 


پاسخ به پیغامها 1 
کک e‏ 


7 سامان نامجو-بجنورد: گفتی متنی رو که 
براتون فرستادم چه وقتی چاپ می کنید ؟ هر بار 
که مجله رو خریدم. اسم خودم رو پیدا نکر دم ؟! 
ولی نازنین چی می‌شد یه متن ناب دیگه به جای 
این همه انتظار می‌فرستادی؟ ب اور کن منم 
چشمم به راه موند از بس منتظر یه نگاه جدید تر 
از تو و نازنینهای دیگه موندم! 

نازنینی بعد از مدتها نوشته: سلام. شما؟ 
براش نوشستم, منم, سنگ آسمانی, مجله 
اطلاعات هفتگی و... دوباره نوشته: سلام, بله 
می‌دونم. خیلی عالیه, ولی شما داستان زند گی 
مگه نمی‌نویسید؟! منم جواب دادم: نازنین 
فراموشش کن. چیز مهمی نیست! 

«حسین تیموری: عزیز از اینکه به یاد سنگ 
هستی ممنونت هستم و من هم آرزوی خير 
برای تو دارم! 

ر مسعود گندمکار:نازنین خوشحالم که‌تابهای 
این صفحه به دل انسان نابی چون تو نشست و 
بدون استثنایی هستی 

محمد حسن :عزیز هد یه زیبای تو به دستم 
رسید, مجسمه بسیار قشنگیه ممنونتم خوبم! 
زهراجان:بابت لطفت ممنونم. نمی‌دونی 
اینکه به یاد منی یه دنیا می‌ارزه و دیگر هیچ! 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


حرف () چه تعداد است؟ 


افقی 
.اداره مر غوبیت کالا -کشوری در ارویای 


اکآ تلا وع بای مت ا گس 
-آبزی -فرزند سهراب 

۳.شیشه‌ای در آزمایشگاه_تعظیم کردن - 
ابزار بنایان-ظرف بزرگ پخت غذا 
٤۔فریفتن‏ کسی هرق دراستان گلستان 
-قصه گو -خاک سفالگری 
۵.رنگی‌است فن طالع بینی -میوه‌ای 
استوابی 

7.حیوان حیله گر -چارباغ -وسیله پریدن 
۷.نوعی موسیقی غربی_عر وس_در خشند ه 
-علف هرزه 

.فریب. مکر -ستون بدن_هلاک شدن 
-سر به انگلیسی -ثر وتمند 

آشاره به دور -معدنی-پشتک -نه جدّی 
است ونه هزل .اما شیرین است و کنایی 

۳ گل نومیدی-با بر کت -پول سوییس 
۱ کسی که پشت سر دیگران حرف می‌زند 
_جعبه تجهیزات رایانه -هم اینک 

۲۳ پایتخت فراری-تیری که با کمان 
اندازند -حق نشناس -میوه درخت 

۳ جای خلوت و آرام-پنبه زن-شسهری 
دزق انه قال راخ 

1 اسب سیاه_جلوه سینمایی -پسوند نظیر 
و مانند-عالم 

۵نوعی‌ادویه_در اصطلاح سیاسی به کسی 


گویند که‌بابدعتهاوتشکیلات جدید مخالفت می کند 


عمودی 
. یورش مغولی -مباشر اداری 


۲.بی‌خبر از پیاده- کندن علفهای هرز -جانور ضد اتش 


پهلوان -تلاش و کوشش 


۵ واژه _گارد 


۶. روز گذشته -پسوند حفاظت از توابع شهر ستان بم 
. پاندول -پیشوند سلب -دريا -قهوه خانه فرنگی 


یکی از خواهران برونته -تنها -آرواره 


4.زایده‌ای در بعضی حیوانات-یکی از رنگ دانه‌های تنفسی 
که در خون مهره داران و معدودی از بی‌مهر گان وجود دارد 


-زمینه آهنگ 


۳ عزیز عرب -نفی عرب از توابع چهار محال و بختیاری 


سر گردان -مارال - کتارها 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های‌این صفحه پیش: ننهاد و باانتقادی 

دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شماره‌تلفن | اسامی بر ند گان جدول ۳۷۵۳ 
اه ۰٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. ۱ 0 

سا ۱-حمیدرضافتاحی -کرمانشاه 

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 

مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره ۲ز کیه کرمی -ایلام 

مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و : : ۲ 

برای جداول سود و کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۲-علیرضا جعفری -تهران 


یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی موی سس سس ساوسو 
و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 
زُّ دبست پیست سفارشی شود. 


۱۷ ۷۴۶ ۱۵ ۱۴۳ ۲۳ ۱۳ ۲ 2 ۸ ۷ ۶ ۵ f ۲ ۲ 


EH E 
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۳ تجهیزات و ساز وبر گی که از راه‌هواحمل شود -سازی 
بادی 

6 کوچک وبزر گش رادر آسمان بجویید_-ساز وب رگ اسب 
_دزد -عدد روستا 

۵ گندم سوده-مظهر زیبایی طبیعت -انگشت -مخزن 
سوخت خودرو 

7۶ نوعی قطع کتاب -انباره_جوان 

۷ کشور تجزیه شده‌ای در ارویای شرقی -معاون سفیر 
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مانمادند گا 


۵ 


شل از هر چیربایدی ابر ان اضر کنیم و هن 


فح 


عمو م دار ست 


۰ 


تخصی خود 3 


Sa (Pb 


0 د کنر 


محمد مصد ق 


حرف ۲۲ 


: حه تعذاد است 


؟ 
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۲ مهر ٩‏ /طلشات‌هقگس 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۲۰الی ۰۱۳۰ ۰به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمابند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله یا ایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نما یند. یک نفروبرای جداول سود و کوو.کا کورو وهیداتونیز انفر به قید قر عه‌انتخاب 
وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودو کو ۳۷۶۴ 
اعد اد ی رت رز 
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شکلہای پنہان در تصویر عکس پر سنلی 
حیوانات برای گر فتن عکس پر سنلی در عکاسی جمع شده‌اند. اما در میان 
این تصویر زیبا ۱۸ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می خواهیم با توجه 
به لای داتشه و انا فان ار اکر وی اس بیدا کف سر تا بان 


هشت اختلاف در تصویر فرودگاه 
در یک فرود کا ذخار خی ماموران متغول ارو وسال سیاق آن فستند. 
اما در میان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه کاملاً یکسان 
به نظر می رسند. هشت اختلاف وجود دارد. 
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مارپیچ ۱ ۱ ۱ 
می خواهیم ۱ ۱ ۱ 
از بالا سمت چپ ۱ 
وارد این مارپیچ ۱ ۱ 
پر پیچ و خم شده ۱ 
وپس از یافتن سل ۱ ۱ ۱ 
مسیر خود در ۱ ۱ 
ميان این خطوط ۱ 
تو در تو از سمت 
راست و پایین آن 
خارج بشوید. 


37 ۱ 


اسان منطفی خو د ر ادا جھان و فق می دهد. اسان عر منطفی حهان ر ابا خود 


۵ د ناد دشاه 


-ببیسن دخترم. آگه هم فرض کنیم که ر 
حرف و نظر تودرست باشه و مازیار به .* 
به انسان درستکار تبد بل شده باشه, 
باز هم مانمی‌تونیم جلوی فامیل 
که حالا همه شون از جزییات 
ماجرا خبر دارن. آبروی خودمون 
رو کف دستمون بگیریم و 
همه جانشون بدیم که دختر 
تحصیلکر دهم ون اونقدر برای 
پیدا کردن شوهر دچار قحطی 
شده که می‌خواد با به سابقه دار 
اون هم از نوع قاچاقچی ازدواج 
کنه. اگه همچین اتفاقی بیفته همه 
فامیل باهامون قطع رابطه می کنن و 
ما تنها میشیم. من و مادرت هر گز به 
از توجیهات بی معنی پدر برای ابراز مخالفتش 
در مورد ازدواج من و مازیار حرصم گرفته بود. 
پس از برملا شدن موضوعی که مازیار ان را از 
ما مخفی کرده بود نظر پدرو مادرم نسبت به او 
کاملاً عوض شده بود و حتی به قول خودشان دیگر 
نمی‌خواستند اسمش را بشنوند. 
رسای اوه زار دوس 
دست بدهم. هر چه با پدر و مادرم صحبت می کر دم 
و شرایط را توضیح می‌دادم قانع نمی‌شدند. 
خواستم در جواب پدر چیزی بگویم اما مادر 
نگذاشت. پس از پدر رشته کلام رابه دست گرفت 
و با دلخوری گفت: دخترم. ازت خواهش می کنم 
که چشمات رو به روی واقعیت باز و راه درست رو 
پیدا کن. مطمتن باش که بهترین مرد دنیا برات 
پیدامیشه چون لیاقتش رو داری و لازم نیست که 
ابر و و حیئیت و همه جیز خودت و خانواده رو فدای 
یه عشق کور و بچگانه بکنی ۲ 

به آقاجون که گوشه پذیرایی روی مبل نشسته 
بود نگاهی انداختم. از او که در درایت و تدبیر همتا 
نداشت ملتمسانه خواستم که لااقل حرفی بزند. 
گفتم:" آقاجون, لااقل شما چیزی بگین. توی این 
چند روز که این بساط هر روزمون بوده شما فقط 
گفتین با نظر من موافقین اما برای جلب رضایت 
باب ومامان هیچ کاری نکردین." آقاجون لبخند 
همیشگی‌اش را بر لب نشاند و با اشاره فهماند که 
چیزی نگویم و به اتاقم بر وم. بعد از فوت مادربزر گم 
چند سالی بود که با مازند گی می کرد بی‌نهایت 
دوستش داشتم. به احترامش سکوت کردم و بحث 
راادامه ندادم و در حالیکه بغض داشت خفهام 
می کرد به اتاقم رفتم. 


ای ماج ماج 
دح دهد 
A‏ ۶:۷ 7۶۱۲ 


۷۲ مهر ٩۳‏ اطلعات‌هفدگی 


۷سال سن داشتم و در شرف ازدواج بودم. تنها 
فر ز ند خانواده بودم و به همین دلیل پدر و مادرم 
حساسیتهای زیادی روی من داشتند. در واقع هر 
جه یک فر زند می‌توانست از پدر و مادرش انتظار 


داشته باشد آنها برای من انجام داده بودند. 

مقطع کارشناسی ارشد وقت فکر کردن به ازدواج 
از بین انها مازیار مورد توجهم قرار گرفت. 
متوجه شده‌بودم که مازیار نزدیکترین شخص به 
ایده الهای من است و شخصیت او و من قابلیت 
برقراری یک ارتباط نزدیک رادارد. پدر و مادرم 
هم پس از شنیدن حر فهایم و تحقیق و صحبت با 
مازیار به این نتیجه رسیدند که مازیار برای ازدواج 
با من مناسب است.مازیار هم علاقه زیادی به 
من نشان میداد و پیگیریهای متعدد او پس از 
کامل یکدیگر وقت صرف کنیم.مازیار می گفت:" 
هرچی زمان می گذره و هربار که می‌بینمت و باهم 
بیرون میریم بیشتر متوجه می‌شم که ما برای هم 
ساخته شدیم." 

حق بااو بود. من و مازیار از هر نظر با هم تفاهم 
داشتیم. پس از اینکه شناخت کافی نسبت به او 
قاطعیت بیشتری قرار و مدار ازدواج را گذاشتیم 
تا اینکه... 


برای ما کاملاً تاز گی داشت. او می گفت: 

الآ ٠س‏ ۳ 

دختردایی از گل پاکترم اسیر يه ادم 
فریبکار شده. دختر دایی, بیخود به 
مازیار امید و مهر بستی. فکر می کر دی 
صادقتر و بهتر از اون توی دنیا 
نیست اما باید بگم که آقا مازیار یه 
دوره محکومیت یک سال و نیمه 


|" 


داشته 
پس از رفتن پسر عمه‌ام. پدر و 
مادرم اصرار داشتند که همه 
چیز را بهم بزنم من اما قاطعانه 
گفتم: تا واقعیت معلوم نشه من 
حاضر نیستم هیچ تصمیمی بگیر م؛ 
چه مثبت و چه منفی. بهترین راه 
اينه که از خود مازیار سوال کنم و 
حقیقت رو بپرسم چون ممکنه که اصلاً 
همچین جیزی وجود نداشته باشه ۲ 
دلم به این خوش بود که مازیار بگوید و 
ثابت کند که این مسئله واقعیت ندارد اما 
متأسفانه حقیقت داشت. او در حالی که به شدت 
شرمسار بود گفت: توی جوونی به خاطر اختلافی 
که با ناپدریم داشتم. برای فر ار از بدیها و ظلمهای 
ناپ‌دری, راه‌اعتیاد رو در پیش گرفتم و خرید و 
فروش مواد هم انجام می‌دادم. تا اينکه بالا خره به 
چ نگ قانون افتادم و به سه سال زندان محکوم 
شدم که به خاطر اخلاق و رفتار خوبم توی زندان 
محکومیتم نصف شد. بعد از اینکه از زندان بیرون 
اومدم فقط ۴ سال داشتم. حسابی سرم به سنگ 
خورده بود. مادرم که از ناپدریم جداشده بود به 
خاطر اینکه توی اون محل تابلو نشم خونه‌مون رو 
فروخت و به خونه جدید نقل مکان کردیم. توی این 
محل دیگه کسی از گذشته م خبر نداشت. تصمیم 
گرفتم درس بخونم و بعد توی رشته مهندسی 
مکانیک فارغ التحصیل شدم و بعد هم رفتم سر کار 
وان ی دارم 
رات اش کی را که‌از 
چشمانش روی گونه هایش فرو می‌ریخت پاک 
کرد و منتظر واکنش من ماند. آن روز مازیار چنان 
داده و هر گز به سوی خلاف نخواهد رفت اما پدر 
و مادرم مخالفت بودند. آنها می گفتند نمی‌توانند 
بیذیرند که مازیار عوض شده و دیگر آن جوان 
شرور سابق نیست. پدر و مادرم پایشان را توی 
یک کفش کرده بودند و از من می‌خواستند همه 
چیز را بهم بزنم. 


ماد شاد ماد 


-دخترم. با صبوری بهتر نتیجه می گیری تا اینکه 
بخوای پدر و مادرت رو با بحث راضی به ازدواج 
کنی. اونا پدر و مادرن اگه حرفی می‌زنن در در جه 


اول به خاطر نگرانیه. چون نمی‌دونن که اگه تو با 
مازیار ازدواج کنی و خبر سابقه دار بودنش توی 
فامیل بییجه, اطر افیان ممکنه جه بر خور دی داشته 
باشن واز طرفی نگران این هستن که مبادا مازیار 
بزنه زیر قولش و دوباره بشه همون آدم سابق... 
نگاهی به آقاجون انداختم 9 گفتم: من مازبار رو 
دوست دارم. دیگه کجا می‌تونم یکی مثل اون یبدا 
کنم؟ ما عاشق هم شدیم و نمی تونيم همدیگه رو 
فراموش کنیم. توی این سه روزی که این خبر به 
گوش بابام رسیده از ترس اینکه تهدیدم کرده و 
گفته دیگه حق ندارم با مازیار ارتباطی داشته باشم. 
حتی جواب پیامکهاش رو هم نمیدم. اون بیچاره 
فکر می کنه من پا پس کشیدم.از این خبر نداره 
که بايا مخالفة. ان تورو خدا سامت 
خودتون پدر و مادرم رو مجاب کنین." آقاجون که 
حضورش برای همه ما نعمت بزرگی بود دستی بر 
سرم کشید و گفت: دخترم؛ تو برای راضی کردن 
پدر و مادرت خیلی عجولی. اگه به من و به قول 
خودت درایتم اعتماد داری پس لطفا همه چیز رو 
بسپر به من و زمان بده تا بتونم پدر و مادرت رو 
راضی کنم. فقط قبلش خودم باید با مازیار حرف 
بزنم . 

چند روز بعد بی آنکه کسی بفهمد قرار ملاقاتی 
با مازیار گل۰۱ 0 خصیت 
واقعی مازیار رو بشناسم و مطمئن بشم که اون 
دیگه مازیار سابق نیست. نتیجه این قرار» رضایت 
بخش بود. آقاجون می گفت:" مازیار واقعا عوض 
شده". با شنیدن این حرف قند توی دلم آب شد. 
امیدوارم شدم که او بتواند پدر و مادرم را راضی 
کند اما از طرفی می‌دانستم که مشکل پدر و مادرم 
فقط این مس ا ا ا مازیار 
به انسانی واقعی تبدیل شده يا نه بحث چندانی 
نداشتند. بلکه مشکل آنها طرز فکر آشناها و فامیل 
بود. آنها می‌ترسیدند با این ازدواج آبرویشان 
برود. آقاجون می گفت برای این مشکل هم راه 
چاره‌ای در نظر دارد و عجب تدبیری به خر ج داد 
این پیر مرد مهربان! 


اد ماد ماد 


-نگاهی به این جوون بندازین. چرا باید به خاطر یه 
اشتباه» برای همیشه بهای گزافی بپر دازه؟ مازیار 
یک بار اون هم چند برابر میزان لازم بهای اشتباه 
خودش رو پرداخته و یک سال و نیم از بهترین 
روزای عم رش رو توی زن‌دان گذرونده اون هم 
در کنار کلی آدم شرور و بزه کار. اما خودش رو 
حفظ کرده بعد از بیرون آومدن از زندان تصمیم 
گرفته به یک انسان واقعی تبدیل بشه. مازیار 
نمی‌دونست که پس از اون همه زحمت و موفقیت 
توی تحصیل و کار ناگهان به خاطر فضولی یه آدم 
بیکار در برابر شما قرار می گیره که هنوز اون رو به 
جامعه انسانها را نمیدین. مازیارباید چیکار کنه 
که تا آخر عمر مجازات نشه؟ هیچ می‌دونی که با 


این طرز تفکر دوباره مازیار رو به سمت خلاف هل 
میدین؟ این جوون با خودش میگه که این همه 
سعی کرده تا احترام به دست بیاره پس حالا که 
این کار امکان نداره بهتره خلاف کنه چون جامعه 
یعنی شماهاء هنوز اون رو بزهکار می دونید. ‏ _ 
داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. همه‌مان واقعا 
شو که شده بودیم و نمی‌دانستیم چه وا کنشی از 
خودمان نشان بدهیم. همین عصر بود که اقاجون 
به خانه یکی از دوستانش رفت و سپس با پدرم 
تماس گرفت واز او خواست که همراه‌مادر و 
من. هر سه باهم به خانه دوستش برویم چون 
میا بیان بگذارد. 
تاارسیدن به خانه دوست پدربز رگ دلمان مثل 
سیر و سر که می‌جوشید. هر فکری به ذهنمان 
رسید جز اینکه... جزاینکه با چنین صحنه‌ای روبر و 
شویم. عموها و خاله‌ها و دایی و عمه‌ام هم آنجا 
بودند و حيرت آورتر از همه حصور مازیار بود. 
انا عون ما ار را رزوی هدل درب ابر همه نش اند 
و شروع به صحبت کرد. از کسی صدادر نمی آمد. 
نزدیک بود از شدت استرس قلبم از کار بیفتد. 
آقاجون با لحنی سر شار از تحکم ادامه داد: مازیار 
رو مثل پسر خود تون بدونین و مطمئن باشین که 
راه دوری نمیره. اون کاری می کنه که بهش افتخار 
کنین. پس قبلش به خود تون افتخار کنین که این 
فرصت رو بی‌دلیل از یه نفر نگرفتین. خودتون 
می‌دونین که راه درست اينه ۲ 

پس از صحبتهای آقاجون چند لحظه سکوتی 
سنگین حکمر فا شد. لحظاتی که برای من چون 
یک قرن گذشت. نمی دانستم وا کنش پدر و مادرم 
و فامیل چه خواهد بود. چشمانم را بستم و دوباره 
باز کردم. چیزی نمانده بود که از شدت ضعف 
پس از چند لحظه عموی بز ر گترم از جای خود 
برخاست. حتما می‌خواست به سمت در خروجی 
برود وبه همه چیز پشت پا بزن د و دیگران هم 
بدون تر دید از او تبعیت می کردند. اما عمو جلوتر 
رفت و در حالی که مازیار رااز جایش بلند می کرد 
بر گونه هایش بوسه‌ای زد و گفت: پسرم به 
فامیل ما خوش اومدی! دیگران هم همین کار را 
کردند و آخرین نفر پدرم بود که صورت مازیار 
رابوسید! 

اشکهایم روی گونه هایم جاری شده بود. اشکهای 
مار ار هم؛ اشسکهای او حاکی از اين بود که به 
آینده مشتر کی زیبا برای خودمان و زند گیمان 
می‌آند یشدا! 


ماج ما ماج 
am‏ 
4 1 


سالهااز آن روز می گذرد. آقاجون حالا دیگر 
پیش ما نیست.ای کاش کمی بیشتر عمر می کرد 
تم میدید که مازیار 
حاضر است برای خوشبختی من و دوام زند گی 
مشتر کمان هر کاری انجام دهد! 


فصه‌ی هشهنه 


وقتی که شیشه OOO‏ 


گفت: مچم رو گرفتین!دختر مر حوم سمندری 
هستین و باید مثل خودش باهوش باشین... بذارین 
حقیقت رو بگم: اوم ده بودم ایران قرارداد تجاری 
ببندم. سری هم به شر کت دوستم زدم. خانمی که 
مستخدم اونجاس برای من و مهندس چایی آورد. 
بعد به مهندس گفت خانم سمندری که خیلی 
استعداد درس خوندن داره, به دلیل مشکلات مالی 
مجبوره از ادامه تحصیل انصر اف بده. از مهندس 
خواست به خانم سمندری کمک کنه. من توجهم 
جلب شد و پرس وجو کردم و فهمیدم دست 
روز گار من و خانم سمندری رو سر راه هم گذاشته 
تامن محبتهای پدرشو جبران کنم. اون خانم وقتی 
فهمید شما رو می‌شناسم. گفت پدر تون فوت کر ده. 
بعد موضوع کتابها روپیش کشید. منم گفتم کتابا 
رو می‌خرم تا با اين بهونه بیام دیدن شما. " 

باکمی اخم نگاهش کردم و گفتم: صدقه 
قبول نمی کنم. بهتره کتابا رو به کسی بفروشم که 
واقعا می‌خواد کنکور بده... در حرفم نشست: 
"کتابا باشه پیش خودتون. شما حتماً و بايد ادامه 
تحصیل بدین و چون وقت ندارین که مطالعه 
کنین و کلاس برین و خودتون رو برای کنکور 
آماده کنین, براتون نقشه‌هایی دارم. گفتم: الطفا 
روشن‌تر حرف بزنین. من کلی کار دارم و باید بر م 
واسه این شيشه شکسته پلاستیک بخرم. گفت: 
"از امروز من پدرخوانده شما هستم. مگه من مرده 
باشم که بذارم دختر مرحوم سمندری توی این 
خونه زند گی کنه. فر دا صبح براتون یه حساب باز 
می کنم. هر ماه هزینه‌های زند گی و تحصیلتون رو 
به حسابتون واریز E‏ حرفها 9 وعده‌هایش 
به خیال شبیه بود. من نتوانستم مقاومت کنم و 
خانه خوبی در محله‌ای تمیز به نامم کرد. تمام 
وسایل زندگی راهم در آن چید. کارت و دفتر چه 
بانکی را که پرو پیمان بود. به من داد و پیشنهاد 
کرد از شغلم استعفا بدهم و بروم کلاس کنکور. 
خدا خودش شاهد است که نه توهم بود نه خواب 
و خیال. ایا این خوشبختی و رفاه بی چشمداشت 
که ناگهان نصیبم شده به دلیل بذرهای خیری 
بود که مرحوم پدرم کاشته بود؟ ایا به این دلیل 
بود که در اوج تیره‌بختی و افسردگی اعتقادم رابه 
خداوند از دست ندادم؟ یا ایا همه اینها به‌طور 
تصادفی پیش آمد؟ ...نه! تصادفی نبود. همه چیز 
از قبل بر نامه‌ریزی شده بوده. معتقد م همانطور که 
زنجیره‌های منفی ماراسمت منفی‌ها و بد بیاری‌ها 
می‌برند. زنجیره‌های مثبت هم ماراسمت خير و 
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(شما چند ین سال را خارج از ایران 
گذراندید. ۲۲ سال زمان بسیار زیادی بود. از 
مهاجرت خودتان بگویید... 

من بعد از گرفتن دیپلم تصمیم گرفتم برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشور بروم.برای همین 
راهی خدمت سربازی شدم و در لشکر ۶۴ در 
رضاییه (ارومیه فعلی) و سپس در تابستان ۵۵ به 
مدت ۶ ماه در بلندیهای جولان در مرز سوریه و 
اسراییل خدمت کردم. بعد از خدمت در دیماه ۵۶ 
بورسیه تحصیلی من آمد و هشت سال در فیلیپین 
بودم. پنج سال مهندسی کشاورزی خواندم و سه 
سال هم در مقطع فوق لیسانس در همین رشته 
ادامه تحصیل دادم.در همین زمان یک سری 
اتفاقات برایم رخ داد که 

× چه اتفاقاتی ؟ 

برای‌اولین بار برای شما تعریف می کنم. من 
در فیلیپین عاشق شدم, عاشق یک دختر فیلیپینی! 
تمام کارها و مقدمات ازدواجمان راهم انجام دادیم 
وحتی فرم شهرداری راهم پر کر دیم. بیش از حد 
عاشق هم بودیم و دچار مشکل می‌شدیم. یکباره به 
قدری خسته شدم که تصمیم گر فتم به کانادا بروم. 
گفتم میروم کانادا و مدتی می گذرد و هر دو قدر 
هم را می‌دانیم و برمی گردم. سه سال کار من گریه 


اکھد رعا گر وویم 5 
ممدیگرر ره کردی- : 


یک ترانه آنقدر اورامعروف کرد که به یکی از محبوبتر ین خوانند گان 
موسبقی ایر ان تبد پل شد. "خوشگل عاشق او را به شهرت رساند اما 
فریدون نشان داد شهرت تغییری در رفتارش ندارد. یک خواننده صمیمی 
و دوست داشتنی که برای اولین بار از عشق دوران جوانی‌اش گفت. از 
اینکه چگونه نرسیدنش به پار. سرنوشت زند گی‌اش را تغییر داده... 


کر دن شده بود. صبح بیدار می‌شدم گریه می کر دم 
وشب با گریه خوابم می‌برد. تمام فکر و ذ کر و 
زند گی‌ام شده بود عشق مانده در فیلییین! 

× در کانادا چه کار می کردید؟ 

دو مال انه روز کار بت ظانت قرا 
انجام دادم و بیش از توانم مایه گذاشتم و بعد 
ادرال رد ران زا اه داروا 
خریدم. کار را شروع کردم ولی زیاد خوب نبود و 
ورشکست شدم. یک مدت شروع به تحقیق کردم 
و تمام رستورانها را گشتم تا بدانم مشکل چه بود. 
این بار با دو تااز دوستانم پر قدرت تر و قوی 
تر شروع کردیم وخداراشکر خیلی خوب بود 
به طوری که آخر هفته‌ها جلوی رستوران صف 
می کشیدند. پنج سال از حضورم در کانادا گذشت 
که بالاخره ویزای اقامتم صادر شد. به محض اینکه 


دورس وال 


عای خم‌انندگی: کہ داز کامی‌ گرم 


Fa 

ویزا آمد یک هفته بعد فیلیپین بودم. در تمام این 
روزها عشقم رافراموش نکرده بودم. همه روزها 
و شبهارابه عشق او گذرانده بودم. بر گشتم و 
پیدایش کردم ولی وقتی دیدمش نهاو آن حس 
گذشته رانسبت به من داشت ونه من آن حس 
عاشقی را... دو ماه ماندم و هیچ چیز عوض نشد و 
کانادا بر گشنتم! 

(چرا دیگر هیچوقت ازدواج نکردید؟ 

هیچ وقت نتوانستم فردی را اندازه او دوست 
داشته باشم.هر تار موی من میلیونها سلول داشت 
و تمام این سلولها عاشق آن زن بود. 

× خوانند گی را چطور آغاز کردید؟ 

یکی از دوستان دانشجویی‌ام هم به کانادا آمده 
بود که عاشق موسیقی بود. یک ار گ گرفت و در 
خانه تمرین می کردیم. یکی دو نفر دیگر هم به ما 


چرخش زند گی می تواند جالب باشد و البته برخی مواقع تلخ. در بیست و دو سالگی به شهرت برسی و آهنگهایی که 


1ب خواندی همه جا شنیده شود اما به دلیل پخش کلیپ از شبکه مجاز ماهواره ای» نز د یک به دوازده سال ممنوع الفعالیت 


شوی. حتی از سال ۸۸ بگویند حق هیچ فعالیت موسیقیایی نخواهی داشت. این داستان سر گذشت "هومن سزاوار ! 
است که سرانجام سال ۵ ممنوع الفعالیت بودنش به پایان رسید و به بهانه بر گزاری اولین کنسرت رسمی‌اش 


دقیقا چه اتفاقی افتاد که از سال ۸۴ممنوع 
الفعالیت شدی؟ 

آن زمان به خاطر پخش کلییهای ما در ماهواره 
این اتفاق افتاد. هر کس کارش در هر کدام از شبکه 
های ماهواره‌ای پخش می‌شد. اسمش در لیست 
می‌رفت و ممنوع الکار می‌شد. 

برای اینکه ممنوع الکار نباشید صحبت و 
مذاکره‌ای نداشتید؟ 

من از خرداد ۷قدام کردم واز آن تاریخ هیچ 
کاری موسیقیایی نکر دم تا بررسی‌ها انجام شود و 
بتوانم به بازار مجاز بر گردم .این پروسه به صورت 


( ,۵ ۲ ۱۷ محر ٩٩‏ اطلاعات‌هقدگس 


. پس از سیزده سال, با او به گفت و گو نشستیم تا از این سیزده سال دوری بگوید. 


نرمال باید یک سال یایک سال و نیم تمام می‌شد اما 
برای من هفت سال طول کشید و در نهایت مرداد ٩۵‏ 
به من اجازه فعالیت دادند. 
از ۸۸ تاسال گذشته کار بیرون ندادی. در سالهای 
اولی که ممنوع الکار شده بودی یکی دو آلبوم غیر مجاز 
دادی. شاید همانها برایت مشکل ساز شد... 

بله. انها جزء جرایمم حساب شد ولی کسانی که 
مشابه من بودند و شاید بیشتر از من هم خارج از 
چارچوب حر کت کرده بودند خیلی زودتر توانستند 
به مجوز برسند. ولی قسمت و قرعه من این بود که 


× آن زمان وقتی غير مجاز می خواندند توبه 
نامه می نوشتند و مجاز می‌شدند .تو در گیر این 
توبه نامه نوشتن نبودی؟ 

من از سال ۸ که اقدام کردم دنبال این بودم که 
از من تعهد را بپذیر ند تابه بازار مجاز بر گردم ولی 
همین که بخواهند از من تعهد بپذیرند و تعهد بدهم 
و در چارچوب حر کت کنم, هفت هشت سال طول 
کشید. تاقبل از ان قبول نکر دند هیچ تعهدی از من 
بگیرند و خیلی هم دقیق مشخص نبود که کار کجا گیر 
ای الاس باید این مشکل رایرطرف کید 
چهار. پنج سال اولش ما به دنبال این بودیم که جایی را 


اضافه شدند و یک گروه تشکیل دادیم به نام غزال. 
حتی دو اجراهم داشتیم. گروه خوبی بود ولی چون 
من دوست نداشتم در تورنتو بمانم به ونکوور رفتم 
وبا رفتنم آن گروه‌هم به هم خورد. به ونکوور رفتم 
و آنجایک گروهی تشکیل دادیم به نام پرواز که در 
این گروه: کامران و هومن و هنگامه و رامین زمانی 
و علی الهی بودند. در آن وقت به صورت جدی 
موسیقی را ادامه دادم. 

شما سالهاخارج از ایران بودید. به 
صورت جدی خوانند گی می کردید درحالیکه 
می‌توانستید مثل بقیه به لس آنجلس بروید و 
آنجا بخوانید چرا بر گشتید؟ 

خسته شده بودم. نمی‌دانم جرا ولی بر گشتم! 
در این سالها را در چند ماه خرج کردم و باز رسیدم 
به نقطه صفر. پوچ پوچ بودم. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم برای ادامه زند گی به جای ماندن در غربت. 
به کشور خودم بر گردم. 

(استارت خوانند گی در ایران‌از کجازده 
شد؟ 

برای دیدن خانواده به ایران آمدم و سال ۷۹ 
همزمان با شروع موسیقی پاپ در ایران تصمیم 
گرفتم یک آلبوم تهیه کنم و قبل از آن هم یک 
البوم در خارج از کشور پخش کرده‌بودم که یک 
قطعه در آلبوم دورنگی بهنام صفاریان همخوانی 
کردم. همان باعث شد تهیه کننده البوم از من 
بخواهد که آلبوم رادر ایران منتشر کنم. در ابتدا با 
پدرام کشتکار و در نهایت با بهروز صفاریان آلبوم 


و چه کسی باید حلش کند. در اخر هم به ارشاد و 
پلیس امنیت و چند ار گان دیگری که به موسیقی 
نظارت دارند رسیدیم و نظرات همه اینها جمع شد و 
این جمع بندی همین هفت سال طول کشید. من فقط 
یکبار تعهد دادم و پای تعهدم هم هستم. 

چر | اینقدر بر گشتن به مار کت موسیقی مجاز 
برای تو مهم بود؟ می توانستی غیر مجاز کار کنی 
و در آمد خوبی هم داشته باشی. چون آهنگساز 
هم هستی حتما موفق می‌شدی تا اینکه بخواهی 
این همه سال سکوت کنی. خیلی ها الان هومن 
سزاوار را بادشان رفته و نمی‌دانند 
جزء نسل دوم موسیقی پاپ بعد از 
انقلاب بوده... 

همینطور است که می گویید. 
نسل عوض شده و مخاطبان موسیقی 
شاید اصل آهنگهای آن نسل را 
نشنیده باشند. سلیقه‌ها هم عوض 
شد ۵. نوع موزیک هم عوض شد ۵. 
شایداگر آن هفت هشت سال را 
کار می کردم خیلی شناخته شده تر 


غریبه رابه پایان رساندیم که آخرین قطعه آن 
آخوشگل عاشق" بود 

و همان کار سکوی پر تاب شما شد.. 

داستان قرار گرفتن آن ترانه در آلبوم هم 
الب ود کات اوران ود ابا اضا فرار ود 
آن کار منتشر شود! ترانه این کار از رضا تبریزی 
بود؛ یک پسر گمنام ولی با استعداد. هميشه زیر لب 
زمزمه می کردم. آلبوم را بسته بودیم ولی یکی از 
کارها دجار مشکل شد و قرار شد یک ترانه دیگر 
جایگزین کنیسم. بهروز صفاریان 
گفت يه ترانه داشتی اهای 
آهای داشت توش و هميش 
زمزمه می کردی» می‌خوای اونو 
بسازیم؟ خیلی استقبال کردم و 
ترانه و ملودی را دادم و بهروز 
ساخت و کار گرفت. 

کل(سرآغ علاقه شد ید شما به 
فوتبال برویم.. 

من از بچگی عاشق فوتبال 
بودم و همیشه از همان موقع 
تاهمین امروز فوتبال بازی 
می کردم و می کنم. حتی نظر 
کارشناسی هم می‌توانم بدهم| 

×پس الان فوتبال ملی و استقلال و پرسپولیس 
را تشریح کارشناسی کنید. 

تیم ملی واقعا با کارلوس کی‌روش به یک 
انسجام دست یافته و با برنامه بازی می کند و 
دقیقا می‌داند از بازی چه می‌خواهد. این نتیجه 


بودم و شاید از نظر در آمدی هم بهتر بود ولی این 
اعتقاد شخصی من بود که ادم در هر مملکتی که 
زندگی می کند باید با قوانین آن جامعه جلو برود 
و کارش رسمیت داشته باشد. چون شما هر چقدر 
هم بگویی غیر مجاز کار کنم و جلو بر وم. به هر حال 
کنسرتی در کار نیست و خواننده‌ای هم که نتواند 
کنسرت بدهد جور دیگری اذیت می‌شود و قصه‌ها 
و مشکلات روحی خودش را دارد. ولی از سوی دیگر 
اگر فراموش شده‌هم باشی کنسرت شلوغ نمی‌شود. 
با این حال من مسیر دوم را انتخاب کردم و خواستم 
کارم قانونی باشد و به اجرای صحنه‌ای برسم ولی 
الان هشت سال را از دست داده‌ام. 
حال داریم سعی می کنی م با تلاش و 
کار بیشتر و باامید به خدا بتوانیم به 
جایی برسیم که کنسرتهاهم به رونق 
خوبی برسد. بقیه‌اش به خواست خدا 
برمی گردد و تلاش خودمان. 

× کار شما موسیقی است. 
طی این سالها چطور زند گی‌ات را 
می گذراندی و چه می کردی؟ 

وقتی نتوانی از چیزی که حرفه و 


زمان دادن به مربی است که تفکرات خود راپیاده 
کند.درباره استقلال باید بگویم آقای منصوریان 
اشتباه کرد که نفت رارها کرد و به استقلال امد 
چون آنجا به دور از حاشیه داشت خیلی خوب 
نتیجه می گرفت .درباره پرسپولیس هم بگویم که 
در حال حاضر هیچ تیمی به زیبایی پرسپولیس در 
ایران فوتبال بازی نمی کند و این رامدیون برانکو و 
بازیکنان کک پذیرش هستند.درباره علی دایی 
هم می‌خواهم صحبت کنم. شان و جایگاه علی دایی 
نشستن روی نیمکت مربیگری 
تا رین ج وی دات 
رییس فدراسیون فوتبال ایران یا 
رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
0است. کاش دایی هم به 
سرعت وارد مدیریت فوتبال شود 
تانشان دهد در انجا هم می‌تواند 
موفق باشد. 

× دغدغه‌ای برای جوانان 
دار ید ؟ 

وقتی می‌بینم جوانان مملکتم به 
جراحیهای زیبایی روی آورده‌اند 
واقعا غصه می‌خورم. ما چه کار 
کردیم با جوانان؟چه بلایی سر تلویزیون آوردیم 
که ارادا ها بای بای ارم ار شور 
می‌نشینند ؟چه کار کردیم که ایام نوروز ایرانیها 
برای تماشای کنسرت به ارمنستان و گرجستان و 
اس ری ول 
را ناراحت می کند. 


شغلت است و بلدی پول دربیاوری و امرار معاش 
کنی مجبوری بالاخره راهی برای گذران روز گار 
یاک سرد یک کی کی الا 
و آنجا پنج» شش سالی مشغول بودم. (باخنده) البته 
لو کیشن خوبی هم برای شما و مجله اطلاعات هفتگی 
بود وبارها در کافه گفت و گوهایتان رابا بازیگران و 
خوانندهه ا انجام دادید. بعد هم با یکی از دوستانم 
در رستورانی شریک شدم. ولی از وقتی مجاز شدم 
همه کارها رارها کردم و به موسیقی چسبیدم و یک 
استودیو زده‌ايم که کارهای آهنگسازی و تنظیم را 

چه حرفی با کسانی که اجازه ندادنددر این 
سالپا کار کنی داری؟ 

سوّال سختی پر سبدی!( کمی فکر می کند) واقعیت 
این است که حقم این نبسود. جزاو جرم من با هم 
متناسب نبود. کسانی که در آن دوره تصمیم گیرنده 
بودند عدالت و حق رارعایت نکردند و باید یک 
روزی جوابگو باشند .نمی دانم ترجیح می‌دهم آنها را 
ببخشم. برای بخشی که مربوط به من می‌شود تر جیح 
می‌دهم ببخشم تا خودم راحتتر باشم چراکه فکر 
کر اس ای ارت ات را 


اطلاات ہڈگے هماره OKA‏ 


عشق ماند گار هر گز بو جا 


اده حسمانی مبان شماه معش 


0 که همو ار ه در حال تیب 


این هتکی د پیت 


۵ دار دار !دی انحلسی 


() جند سال پیش بود که نامش بین مخاطبان 
حرفهای تثاتر دهان به دهان چرخید. یک جوان 
کم سن و سال که نه حالا قد و قواره خاصی داشت 
ونه زیبا و دلربا بود. از این نظر خیلی هم معمولی 
خاک صحنه را به توبره می کشبد. تعریفش زياد 
شنیده می‌شد و حتی اسمش در دفاتر سینمایی و 


کت 
که مدنظر سینمایی‌هاست 
کسی جدی‌اش نمی گرفت: رضعي 
لبته کافی بود بای‌یکی از _ چا 
تئاترهایش می‌نشستی تا ۳ rt‏ 


می‌دیدی که چه بازیگری 
ارام از همان صحنه‌های تئاتر 
خودش را به همه تحمیل می کرد. 
۲) در تثاتر برای خودش اسم و رسمی در کرد. 
در کردن راطی کرد. به واسطه همین درخشش از 
طرف کار گر دانهای معتبر تئاتر دعوت به کار شد و 
تماشاگر رادر سالن تثاتر به سمت خود می کشید. 
حیرت‌انگیزش را روی سن می‌دیدند. بروشوری - 
در همه تثاتر ها هنگام ورود به سالن یک بروشور در 


در ستایش نوید محمد زاده 


پاژیکری کد خاک مععتد راید قوبره کید 


آن نمایش همراه با نام بازیگران و نقشهایشان آمده 
-را که در دست داشتند. در تاریکی سالن به ززحمت 
و با نور موبایل چک می کردند تا ببینند نام بازیگری 
که این‌جنین حیرت‌زده‌شان کرده چیست. انها به 
یک اسم می ر سید ند. نوید محمدزآده. 

۳) خیلی از کار گردانان سینما از تئاتربینهای 
حرفه‌ای هستند. دلیل اصلی تئاتر دیدنشان هم 
کشف بازیگر از بین جوانهایی است که اسمشان 

از قاب تثاتر فراتر نرفته است. 
معمولا این کار گردانها در 


۹2 فیلمهایی که در جریان اصلی 


می‌شود. نمی‌توانند این قبیل 
بازیگران رابه تهیه کننده‌ها 
تسیل کارا تس 
تئاتر به سینمارابامیانبر تلویزیون 
طی می کنند. حالا شاید در مسیر تلویزیون نابود 
شوند و به فنا بروند. شاید هم شانس بیاورند و 
دیده شوند و بتوانند خودشان رابه تهیه کننده‌ها 
و 
بازیگرانی مثل امیر جعفری محسن تنابنده احمد 
مهران‌فر. پانته آ بهرام و.... پیمودند و از تئاتر به 
تلویزیون رفتند و بعد از درخشش در آنجا به سینما 
ار ایا ای رن 
نیفتاد و او بدون غلتی دن در وادی تلویزیون به 
عنوان یک استعداد به سینما معرفی شد. شانس 
او اینجابود که مورد انتخاب رضادرمیشیان 
قرار گرفت؛ کار گردانی که داشت در سینمای به 


نگاهی به آخرین ساخته تبمینه میلانی "ملی و راه‌های نرفته‌اش" 


هرجازردن قیمینه هر خبالم‌بالی صد مرد 


/ 1 
ملی و راه‌های نرفته‌اش روایت ملیحه (ماهور 
الوند)؛ دختر جوانی است که در یک خانواده‌سنتی و 
رد تن ار سای ره 
کی مرام) برایش اغاز رژیاپر دازی‌های عاشقانه 
می‌شود اماازدواج و زند گی با سیامک. خیلی 
سخت تر از ان جیزی است که ملیحه انتظارش 
راداشته و حقایقی هست که او قبل از ازدواج 
نمی‌دانسته است.فیلم "ملی و راه‌های نرفته‌اش" 
است. ملی بعد از ازدواج متوجه می‌شود همسرش 
شکاک است. دست بزن دارد و مشکلات رفتاری 
بر رت ار ۱ راز 
داده است. دقیقاً همان گونه که پیش‌بینی می کنید 
در این فیلم هم با جمعی از مردان دیو سیرت يا 
درنهایت بی‌تفاوت و تعدادی زن قربانی مواجه 
هستیم. انگار زمان را به عقب باز گر دانده باشند و 


7 ۱۲ مهر ۲ اطلاھات ہد گے 


یک فیلم از دهه هشتاد که اتفاقاً آن‌هم 
میلانی است دوباره اکران شده است.سوء تفاهم 
نشود. موضع گیری فیلمس از و اثرش بسیار 
رال تشه ا 
که در گوشه و کنار شهر و در پشت در و پنجره‌های 
اد رای اس ار 
قربانیانش هم بنا به شرایط اقتصادی. اجتماعی یا 
فرهنگی خود مجبور به سکوت هستند. واقعیتی تلخ 
که میلانی در آخرین فیلمش به تصویر می کشد. 
حقیقتی است آشکار و مسلماً نیازمند بررسی و 


ساخته خانم 


واکاوی. بد نیست بدانید که خشونت خانگی 
معضلی مربوط به ایران نیست و گسترش جهانی 
دارد. در کشورهای اروپایی و پیشرفته باوضع 
قوانین و ایجاد کمپین‌های حمایتی و آگاهی بخشی 
خشونت خانگی تا حدی کنترل‌شده است و حداقل 
ار ار نی ارات ای من 


اصطلاح مستقل فعالیت می کر د؛ سینمایی که دو 
دوتا چهارتای سینمای حرفه‌ای را ندارد و حیاتش 
به حضور بازیگر استار گره نخور ده است. درمیشان. 
او رااز دل همان تئاترهایی که در آن می‌درخشید 
برای عصبانی نیستم انتخاب کرد . 

)٤‏ اولین برخورد مخاطب حرفه‌ای سینما با 
نويد محمدزاده, در همین عصبانی نیستم اتفاق 
افتاد. یک جوان عاصی و عاشق. که دائم درحال 
فرو نشاندن طغیانش بود. او آنچنان در این فیلم 
درخشید که هیات داوران از بین همه ستاره‌های 
ریز و درشتی که در جشنواره سی و دوم بودند. 
نام او رابه عنوان بازیگر منتخبشان معرفی کرد. 
اما اتفاقات حاشیه‌ای مانع از این شد تا محمد زاده 
TET‏ ی 
جایزه به اجبار به نفر دوم منتخب هیئّت داوران 
تعلق گرفت. 

۵ نوید در عصبانی نیستم "درخشید و جایزه 
راهم مال خودش کرد اما حواشسی جشنواره سال 
۲وانصراف دقیقه نودی و اجباری عصبانی 
نیستم از بخش مسابقه. او را از جایزه‌اش دور کرد 
و جشنواره یک سیمرغ به او بدهکار شد تا دو سال 
بعد که باسه فیلم ابد ویک روز . لانتوری و 
'خشم وهیاهو همه رامجاب کرد تاسیمرغ رابه 
او بدهند. نويد از آن روز به بعد در حال درو کردن 
همه جوایز است و در این مسیر به هیچ کس هم 
رحم نمی کند. او می‌درخشد و جایزه می گیرد و حالا 
را ی ول ین 
کرده تا این درخشش راجهانی کند. 


مایت کر سمل تالا سل یر 
است.دلیل این عقب ماند گی ذهنی در همه جوامع و 
پریشان‌حالی‌های روحی را که گاه‌وبیگاه به‌صورت 
چنین فجایعی بروز پیدا می کند باید در ریشه‌های 
شکل گیری فرهنگی جوامع و تعاریف نادرست و 
غلط مرسوم جستجو کرد. 

ریشه خشونت خانگی در متمدن‌ترین 
کشورهای جهان را باید در پایه‌های شکل گیری 
ان تس ی کرد زان خر یر ۲ رش 
له شدند و فرهنگ مردسالار قانون نوشت. موضع 
تعیین کرد. فررهنگسازی و درست و غلط رامعنی 
کرد.اما با همه اين احوال و صرف محترم بودن 
ایدئولوژی تهمینه میلانی. نمی‌توان به فیلمش 
برچسب فرهنگس از و مثبت زد و کور کورانه به 
دفاع از آن پرداخت. حقیقت این است که ملی و 
راه‌های نرفته‌اش بیش از آنکه فر هنگسازی کند. 
ضد فرهنگ است و به‌مثابه کارهای قبلی میلانی 
باانگ ضد مرد بودن, تأثیری مخالف می گذارد و 
مخاطبین هدف فیلم رااز آن دور می کند. 


سرشناسان هالیوود در یک فیلم ایرانی 
سرانجام پس از حرف و حدیثهای فراوان 
۱ "علی عطشانی" کار گر دان جوان ایرانی توانست 
ی( 
برای تهیه یک فیلم سینمایی آغاز کند. در این 
| فیلم بازیگران مطرح کمدی آمریکایی نیز حضور 
| دارند. کن دویتیان کمدین شناخته شده هالیوود 
ETS‏ 
۲ شناخته شده‌است. در نقش چارلز جلوی دوربین 
۳ نعیم صیرفی فیلمبردار این پروژه رفت. چارلز 
۱ ات که اه سس در ان ار 
زند گی می کند. او عاشق فوتبال آمریکایی است 
وا مات ی که در آن نکی کا لو اه ارک کرد 
و حالا چارلز و اینگرید(همسرش) دوستان صمیمی کیت و بن هستند.پیش از 
این چهره‌هایی از بازیگران هالیوود همچون ول کیلمر. رابرت نیپر. تام برنگر 
تیلور کول»دنیز رد بچاردز. گریگ گرانبر گ, ویلیام بالد وینء جی عبدو دراین 
کآردای‌ تس IC‏ 
استته دربار ری آمرکای وتان TT‏ 
جمهوریخواه مجلس سنا و از مخالفان اصلی ایران است و پسری ایرانی به نام بن 
که پدر او در ایران از مخالفان سر سخت آمریکا و هر گونه توافقی با آنها است. 
کیت وین چند سالی است در آمریکاباهم ازدواج کرده و زند گی آرامی دارند ت 
CCl el‏ 
ایران و هالیوود است طی ۰ جلسه (استودیویی و میدانی) انجام خواهد شد. 


بازگشت رویایی جناب خان 


چند شب پیش اما جوان در یک بر نامه اینترنتی حضور اف واز آمادگی 
برای مذا کره مجدد برای باز گشت جناب خان به بر نامه خندوانه سخن 
گفت.جن اب خان همان عروسک بنفش رنگ اهل جنوب کش ور که قبل از 
"خندوانه "در یک مجموعه شبکه نمایش خانگی با عنوان "کوچه مرواریر! 
متولد شسده بود در خندوانه دیده‌شد وبا توانمندی های محمد بحرانی که 
تسلط زیادی به موسیقی های بومی دارد توانست به شخصیتی جذاب و با 
ویژگی‌هایی بومی و ایرانی تبدیل شود.در ابت‌دای فصل چهارم خندوانه اما 
خبرهایی مطرح شد که سعید سالارزهی کار گردان کوچه مروارید به عنوان 
حاحب مار درک جات ان رای دراد رفس ار را 
انتظاراتی را مطرح کرد که این انتظارات بعد از چندین ماه مذاکره به نتیجه 
نرسید و مانع حضور جناب خان در فصل چهارم شد.چند شب پیش اما رامبد 
جوان با پایان فصل چهارم "خندوانه اعلام کرد که آماده‌مذا کره های دوباره 
است. دراین میان سراغی از سعید سالارزهی گرفتیم و او نیز از این آمادگی 
دوباره برای مذاکره درباره جناب خان و بود و نبودش در فصل چهارم این 
مت ی ی :من هم علاقه‌مندم 
gean 8‏ این مذاکرات صورت بگیرد و امیدوارم به سمتی 
پیش برویم که جناب خان در فصل جدید برنامه 
حضور داشته باشد. امیدوارم این مذا کره به 
سمت تفاهم و یکدلی حر کت کند و شاهد نتیجه 
خوبی باشیم.بهتر است هرچه در گذشته اتفاق 
۱ افتاده‌راف رام وش کنیم. من هم منتظر هستم 
تازمینه های این مذا کره از طرف صداوسیما 
رامبد جوان و تیم خندوانه فراهم شود و حتما 
۱ در این مذاکره حضور خواهم داشت 


نادر گلچین؛ به خاک سپر ده شد 


مراسم تشییع پیکر نادر گلچین خواننده آواز ۱ 

اصیل ایرانی نی دوم مهرماه در محوطه تالار وحدت 
بر گزار شد.از جمله هنر مندان حاضر در این مراسم ]۲ 
که اجرای آن بر عهده عباس سجادی مدیرعامل ' 
بنیاد فرهنگی هنری نیاوران بود می‌توان به شهرام | 
ناظری. کامبیز روشن‌روان, داود گنجه‌ای, محمدعلی . 
بهمنی. داود فتحعلی‌بیگی و خسر و احمدی اشاره کر د. ۱ 
از میان مسئولان نیز علی مرادخانی. فر زاد طالبی. 
حمیدرضا نوربخش و بهرام جمالی در این مراسم حضور داشتند. مر جانه 
گلجین. بازیگر و بر ادرزاده نادر گلجین یکی از سخنر انان مراسم بود.او گفت: 
"خانواده ما از نظر تعداد بسیار کوجک است ولی امروز با حضور دل‌های 
عاشق شماء می‌توانم این اندوه را به خانواده بزرگ گلچین تسلیت بگویم. 
متاسفم که امروز نغمه و نگین دختران عموی بزرگوارم و منیژه خواهر 
عزیزم نتوانستند در کنارمان باشند. او با بغض ادامه داد: گمان می کنم 
امروز خوشحال‌ترین ماء زنده‌یاد نادیا دلدار گلچین, دختر نادر گلچین باشد 
که پذیرای مهمانی عزیز شده است. متاسفم که این استاد بز رگ بخش 
عمده‌ای از عمر گرانبهایش راناخواسته خانه‌ نشین شد. او در شر ایطی که 
در سلامتی کامل به سر می‌برد و می‌توانست دیگران را از دریای علم و 
معر فتش سیر اب کند در خانه به سر می‌برد و زمانی که دیگر د کتر حتی بلند 
حرف زدن راهم برایش ممنوع کرده بود چه برسد به خواندن» سراغش 
آمدند. مرجانه گلچین در پایان از حاضران خواست یک دقیقه نادر گلجین 
را تشویق و ان طور که مستحقش است روانه خانه ابدی‌اش کنند.نادر 
گلچین ۲۱ شهریور. تنها یک روز قبل از تولد ۸۱سالگی‌اش در گذشت 


دی کاپر یو هم حر یف ترامپ نشد 


دی کار سو بار دیگر قدرفش رادر 
| خدمت تغییرات آب و هوایی قرار داد و با 
| حضور در کنفرانس تغییرات آب و هوایی 
۱ دانشگاه‌ییل, به گفت وگو با جان کری معاون 
رییس جمهوری پیشین آمریکا نشست. در 
۰ نفر شر کت داشتند و به 


1 » ® 
| این سست ۰ 
1 ود 


e‏ سخنان دی کایریو درباره تلاش‌هایش در 
دیدار با دونالد ترامپ در زمانی که به عنوان رییس جمهوری آمریکا انتخاب 
شد. گوش کردند.بازیگر برنده‌اسکار گفت:ما به او یک طرح درباره مقابله 
تمیز هدایت کند و موجب تحقیقات و گسترش در این زمینه شود. صحبت 
نباید افرادی را که به چنین اموری باور ندارند در چنین مناصبی قرار دهیم. 
اینها باورها و علوم مدرن هستند که می‌توانند ریسک وارد شدن به جهان 
اینده را برای نسل بعدی کاهش دهند. ما الان در همان نقطه عطف هستیم 
و داریم در تاریخ عقب می‌رویم و در همین حال بعضی از افراد شاخص دارند 
کرد. مبلغ ۲۰ میلیون دلار را از سوی بنیادش برای حمایت از محیط زیست 
سازمان در کشور و خارج از کشور. در این زمینه حمایت می کنیم. 


ات ملگ همان ۳۷۳۵۵ ۵۳۵۱ 
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ازدواج چن سکفت اور ی است. 
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ان داد دداه و گاه رویمان را 


% 


شر می کند 


© و بکتور حه گو 


داستان‌های پلیسی معمایی 


مردی با مویی سفید و کت و شلوار و کلاه شاپو 
و کراوات وارد خیابان ناصر خسرو شد. از سمت 
چپ خیابان حر کت می کرد و گوشش به صداهای 
دستفر وشها بود. جوانی با او شانه به‌ شانه شد 
و نجوا کرد: پدرجان هر رقم دارو بخوای, در 
خدمتیسم. پیرمرد به او نگاهی کرد و جوابش را 
نداد و به سوی مردی رفت که کنار پیادهرو به 
زنی دو ورق قرص داد. پیرمرد به او گفت: داروی 
خواب قوی می‌خوام." داروفروش گفت: صبر کن 
تا برات بیارم. و رفت. جوانی که اول به پیر مرد 
گفته بود داروفر وش است. از او گلایه کرد: جرا 
از خودم نخواستی؟ من که قبل از اون بهت گفتم 
همه رقم دارو داریم. پیرمرد گفت: کار من با یه 
ورق دو ورق حل نمیشه. تو هنوز بچه‌ای و کوچه 
پسکوچه‌های داروی قاچاق رو نمی‌شناسی. " جوان 
گفت: پدرجان من این کارو از بابام ارث بر بودم. 
دو نسله که ما اینجا داروفروشیم. ضمنا من نمیام 
تو خیابون دنبال مشتری بگردم. خودم دفتر دارم. 
یه حالی بهت بدم. بعدشم نگو قاچاق. اگه ما اینجا 
دارو نفروشیم. نصف مریضا تلف میشن. یکیش 
خودت! اگه دار و خونه‌ها بت دارو می‌فر وختن؛ 
دیگه لازم نبود بیای پیش خودمون..." 

پیرمرد گفت: بهت تما بتونی کار منو راه 
بندازی. "جوان گفت: "به من میگن حسین عطار. تو 
این راسته و پسکوچه‌هاش هیشکی مثل من داروی 
اياب نداره.. دارو ۲۳۱۳۲۲۲ 
هم داریم.از اون خوباش! پیرمرد گفت: داره‌ازت 
خوشم میاد. بریم یه گوشه یه خورده گپ بزنیم 
شاید مشتریت شدم. حسین عطار گفت: "ایول! 
ماخودمون مشتری شناسیم و از اولش فهمیدم 
چیزی که می‌خوای فقط تو قوطی عطاری حسین 
عطار پیدا ميشه." 

حسین عطار او را به پاساژی برد و وارد یکی از 
خیاطی‌های طبقه دوم شدند. او بدون اینکه به افر اد 
خیاطی توضیحی بدهد. پیر مر د را به اتاقی برد و در 
رابست و برایش چای ریخت. تکه‌ای تریاک هم 
به او تعارف کرد. پیرمرد ان رابرداشت و بو کرد 
و گفت: نیم ساعت پیش خودسازی کردم و توپ 
تویم. این و خودت بنداز بالا. حسین عطار گفت: 
آلا غل کی ی رای اا 
کنم. پیرمرد گفت: من خریدار نیستم. فروشندهم. 
تازه از اروپا بر گشتم. اونجا کارم قاچاق دارو بود. 
مدتیه دولتهای اروپا سختگیری می کنن. به فکرم 
رسیدبیام ایران. ولی کسی رو نمی‌شناسم تا اینکه 
سین عطارو یبدا کردم. حسین گفت: "خلافت 
سنگینه. به تیپ ما نمی خوره. ما داروی خواب و 
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اعصساب ونشستهجات خریسد شروش می کم 
داروهات تو جه فازیه؟" "پیرمرد گفت: "داروهای 


من گرونن. واسه پولدارهاس. دارو دارم یه دونش 
نوزاد فیل رو سقط می کنه چه برسه به آدم. عوارضم 
نداره. دارو دارم که اگه کسی بایه نفر که ایدز داره. 
رفتار پرخطر کنه, جلو سرایت ویروس رو می گیره. 
دارو دارم که ادم دا وانسولینی, یه دونه شو 
بخوره» تا ۲۴ ساعت هرچی شیرینی بخوره» براش 
ضرر نداره. دارو دارم که اگه بدی کسی بخوره 
اه E‏ هرجی ازش بخوای انجام مبد ه. 
اسمش داروی سلب اراده‌س. می‌تونی یه حب بهش 
بدی و ببریش محضر و ازش بخوای ثروتشو به نامت 
کنه یا هر کار دیگه‌ای که بخوای. فقط قیمتشون 
خیلی بالاس. مثلاً همین آخری رو که گفتم. یه دونه 
قرصش به پول ماميشه ده میلیون تومن. حسین 
عطار گفت: می‌ارزه... من که خودم وسعم نمی ر سه 
باهات معامله کنم اما یه نفرو می‌شناسم که خواهان 
اینجور داروهاس. دوست داره زنش رو طلاق بده. با 
این قرص آخری ميشه براش کاری کرد؟ پیرمرد 
گفت: پسر جان من داروهامویکجامی‌فروشم. من 
که نمی‌خوام بیام ناصر خسر و تو گوش مردهایی که 
می‌خوان زنشون رو طلاق بدن» بگم معجون سه 
طلاقه دارم با گارانتی. من دنبال یه قاجاقچی معتبر 
و پولدار و جیگردار و دل گنده‌هستم تا باهاش وارد 
معامله بشم. از اولش هم گفتم که تو مرد این کار 
نیستی. و بلند شد برود. حسین بازویش را گرفت 
و گفت: "فردایه سر به ما بزن تا بهت نشون بدم 
مردش هستم یا نه. نخوردیم نون گندم دیدیم دست 
مردم. تا فردا برات مشتری گیر میارم. شرطش اینه 
کم رک 
کار نیست. بهت حق‌العمل میدم. من اهل شراکت 
نیستم. حسین گفت: E‏ بده یا 
هم در تماس باشیم. پیرمرد گفت: نه شماره نه 
هیچ رد و نشانی. خودم فر دا میام سر می‌زنم." 

وقتی پیر مر داز آنجابیرون آمد. کمی در ناصر خسرو 
گشت و خواست با یکی دیگر از داروفروشها حرف 
بزند. حسین که دنبالش کرده بود. جلو امد و 
گفت: قرار نبود باغیر من معامله کنی. اگه تا فر دا 
برات مشتری خوب گیر نیاوردم. با هر کی دوس 
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داشتی معامله کن. پیرمرد که بچه! از 
زرنگ‌بازی خوشم نمیاد. | خرین بارت باشه منو 
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تعقیب می کنی. حسین گفت: تو هم آخرین بارت 
باشه که بامن حرف زدی و می‌خوای با یکی دیگه هم 
حرف بزنی. قبول؟ "پیر مرد گفت قبول و دربست 
گرفت و رفت. او وسط خیابان فردوسی پیاده شد 
ووقتی که اطرافش راخوب نگاه کرد و مطمئن 
رانند گی جلو دفتر کاراگاه نوبخت توقف کرد و با 
کلیدی که داشت. در دفتر راباز کرد و داخل شد. 
کسی انجانبود. پیر مرد به دستشوبی رفت و وقتی 
که بیرون آمد. دیگر پیر مرد نبود. خود نوبخت بود 
کرد و به سرهنگ شعبانی زنگ زد و توضیح داد 
که چند روز است با قیافه گریم شده به ناص ر خسرو 
می رود و سرنخهایی پیدا کر ده. ٩‏ تا کید کرد 
که سر خود کاری نکند و جانش را به خطر نیندازد. 
تنظیم کند و برایش بفرستد. نوبخت گزارش کاملی 
ا که د برای خودش قابل 
توجیه بود. | درس‌ها و اسمهارارمزی نوشت. بعد 
N‏ ا رارش را 
نوبخت وارد کار خطر نا کی شده بود. از دو ماه پیش 
به‌این طرف سه نفر از توزیع کنند گان داروی قاچاق 
کشته شده بودند. دو انبار بز رگ داروی قاچاق هم 
در اتش سوخته بودند. تحقیقات نوبخت نشان 
از قاچاقچی‌های کلان می‌خواهد رقیبها را کنار بزند 
و بازار داروی قاجاق راانحصاری کند. در تحقیقات 
بعدی هم فهمید که رئیس أن باند ناشناس در کار 
واردات داروهای مخدر و روانگردان هم هست. 
قتلها و | تش‌سوزی‌ها طوری طراحی شده بودند 
که هیچ ردی قابل پیگیری نبود. در باز جویی‌هایی 
هم که پلیس از داروفروشان خرده‌پا کرده بود یا 
کسی نمی خواست حر فی بز ند با اطلاعاتی نداشتند. 
نوبخت درباره حسین عطار سرچ کرد و چیزی 
به دست نیاورد. تعجب کرد که جرا کسی که در 


کار قاچاق دارو از معروفهاست. در آرشیو پلیس 
اسمی از او نیست. او در همان اولین ملاقات به 
خسن ار کرک ادود دا مان داش 
خلافهای داروهای مخدر است. 

عصر روز بعد نوبخت با گریم پیر مر د به ناصر خسر و 
وبه سمت پاساز رفت. حسین عطار رادید که 
بامرد تنومندی آهسته حرف می‌زد. حسین هم 
نوبخت رادید و اشاره کرد که بیا! نوبخت پیش او 
رفت و پرسید چه خبرا؟ حسین عطار او رابه مرد 
تنومند نشان داد و گفت: "داش قاسم این حاج آقا 
همونه که بهت گفتم. تاجر ادویه‌جات فیلپینی و 
کلمبیایی و هندیه. قاسم به نوبخت گفت: "تو کار 
متا سات حرف اول رو مایت رای هه 
E‏ اه تک ریسم 
گفت: "داش قاسم این حاج آقااهل کلک نیس 
بریم یه گوشهای حرف بزنیم. قاسم به نوبخت 
گفت: حسین عطار می گفت اونور زند گی می کنی. 
گذرنامه و کارت مار تهاتو نشون بده... کار مااحتیاط 
و بدبینی می‌طلبه. "نوبخت گفت: "کار منم مثل کار 
شماس. بریم تو دفترت بیشتر با هم آشنا بشیم." 
قاسم گفت: اول مدار ک شناسایی." نوبخت گفت: 
"وسط خیابون خوب نیست مدا رک همدیگه رو 
ببینیم. بریم یه جای خلوت." 

آنهابه دفتر حسین رفتند. نوبخت گذرنامه و 
کواهتتا مسته آرهنانسی و کارت هی ا و کار 
ای وا توا مدا رات 
اما گر سرد اما 
مهر های سفار تخانه‌های جند کشور خورده بود. 
آخرین ورودش به ایران مربوط می‌شد به دو هفته 
پیش. همه مدار کش جعلی بودند. قاسم گفت: تا 
اسان کارت درس اریت کف ابا کار 
شما درست نیست. تو این راسته کسی اسم حسین 
عطار رو نشنیده ولی حسین دیروز می گفت بچه 
معروف اینجاس. حسین خندید و گفت: خالی 
می‌بندی و از کسی اسم منو نپرسیدی. نوبخت 
پرسید: حالا که مدارک منو دیدی, مدارک 
خودتون رو نشون بدین ببینم با کی طرفم. حسین 
گفت: من کاره‌ای نیستم که مدار کم به دردت 
بخوره. همه کاره‌ی ما داش قاسمه. من فقط واسطه 
هستم. قاسم گفت: واسه منم افت داره کارت 
شناسایی داشته باشم. قد و قواره و هیکل و ابهت 
مدز که اسای من ریک کته کرت 
من مشکلی ندارم که با کی معامله کنم. اصل همه 
چی پوله. هر کی پول بیشتری بده رفیق منه." 
حسین گفت: ما خودمونم همین جوریم... حالا بگو 


جو اب معمای مرده‌ای‌که کسی‌دنبالش نیو د 


واسه‌ماجی داری. نوبخت گفت: هر دارویی که 
تودنیا قاچاق وغیرقانونی باشه تو دست وبالم 
هست. حسین پرسید: به نظر خودت فاز کدوم 
دارو مشتری بیشتری داره؟ "نوبخت کمی فکر کرد 
و گفت: "داروی سقط و داروی سلب اراده. قاسم به 
هیجان آمد و به حسین گفت: 
"هر دوش به کارمون میاد. سفارش بدیم؟ حسین 
سرش راخاران د و گفت: داروی سقط رو خیلی 
سریع می خوایم ولی این حاجی فقط کلی می‌فروشه. 
قاسم فکری کرد و گفت: کلی هم که بخوایم بخریم. 
اول باید نمونه و امتحان کنیم. نوبخت گفت: با 
امتحان کردنش مشکلی ندارم ولی باید یه تضمین 
بدین که وقتی امتحانش رو پس داد. پیش‌ پر داخت 
خرید رو نقدی بهم بدین که ميشه صدهزار پورو." 
قاسم سوت کشید: خیلی زیاده. مگه کل جنس 
جند می‌ارزه که پیش پرداختش صدهزار تاس؟" 
حسین به قاسم اشاره سکوت کرد و به نوبخت گفت: 
"پول زیادیه ولی قبوله. نمونه‌ه ارو کی میاری؟" 
نوبخت گفت: آمروز کمی قبل از غروب. حسین 
پرسید: چقدر طول می کشه دارو اثر کنه؟ نوبخت 
گفت: نیم ساعت واسه سلپ اراده دو ساعت واسه 
سقط. یادتون باشه که وقتی دارو رو دادم دو ساعت 
بعد امتحانشو پس داده و قرارداد رو می‌بندیم و 
پیش‌پرداخت رو به من میدین. دو هفته بعد کل 
داروها رو تحویل میدم. شما هم دوسوم بقیه رو که 
ميشه دویست هزارتا. به من میدین. "حسین گفت 
"خوبه!" نوبخت گفت: پس من میرم و کمی قبل 
از غروب با داروی سقط و سلب اراده برمی گردم. 
وقتی که نوبخت رفت. قاسم به حسین گفت: بهش 
مشکو کم. چطور بهش اعتماد کنیم و صدهزار يورو 
تحویلش بدیم؟ حسین گفت: ما واسه انداختن 
بچه زهرا به داروی سقط احتیاج داریم. نمی تونیم 
به زهرا زور بگیم تاسقط کنه. بهش نمیگیم داروی 
سقطه. دارو رو به خوردش میدیم و خلاص. این 
پیرمرده رو هم اگه دیدیم واقعا همچین داروهایی 
داره, پولی بهش نمیدیم ولی میگیم یه پارتی جنس 
بهمون بده بعد هر طور دلمون خواست باهاش 
حساب می کیم قبل از اینکه من و پیرمرده باب 
خونه عودلاجان. زه را رو ببر اونجا و بهش بگو 
ند ا صراری دارا 4 ارو د که 
مخشو بزن که قراره آشتی کنیم و نشئه شیم." 
نوبخت هم از آنجا به دفترش رفت. سرهنگ 
شعبانی برایش پیغام گذاشته بود که یک پارتی 
داروی قاجاق کشف شده. راننده کامیونی که 
جنس رامی آورده در راه کشته شده و وقتی که 
قاتل می‌خواسته کامیون و جنس‌ها را ببرد. مأمورها 
رسیده‌اند و او هم در در گیری کشته شده. 


وقتی که محمود به دروغ به بنفشه گفت کسی از طرف پدرش ِ 

خبر داده که فرداشب به ایران میآید. بنفشه کمی بعد ایمیلی نشان محمود داد که از پدرش بود و گفته بود 
سفرش رابه ایران کنسل کر ده. و نوبخت فهمید بنفشه پسورد ایمیل مهندس را دارد و ایمیلهایی را که از طرف 
مهندس آمده. کار بنفشه است. بابک امیر عضدی بر نده این معماست از کازرون با تلفن ۶۴ ۰۹۱۷)×××(۷۱ که 


هر هفته جوابهایش درست بوده و تا حالا بر نده نشده. 


کامیون دزدی بوده و باز هم هیچ سرنخی نیست. 
نوبخت به او تلفن کرد تا کارهای آن روزش را 
گزارش کند.‌سرهنگ در دسترس نبود. به د کتر 
رعنایی زنگ زد و داستان حسین و قاسم را گفت و 
ازاو پرسید آیا دارویی هست که روی اراده افراد 
اثر بگ‌ذارد؟ دکتر رعنایی شروع کرد به دادن 
توضیحات علمی و مفصل. نوبخت حرفش را برید 
و گفت: آره‌یانه؟ دکتر گفت: "نه ولی..." نوبخت 
گفت: فهمیدم. من امروز غروب میرم خونه اوناو 
خودم می‌دونم که دارم میرم تو دهن خطر. وقتی 
فهمیدم خونه شون کجاس آدرس رو برات اسمس 
می کنم. تو و مآمورها خیابون ناصررخسرو باشین 
چون حدس می‌زنم مقرشون همون اطراف باشه." 


عاد ماد ماج 
دص ده ید 
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غروب نوبخت در گریم پیرمرد با حسین ملاقات 
کرد و با هم به محله عودلاجان رفتند. در راه حسین 
به او گفت: وقتی رسیدیم به محل امتحان, ازت 
قرص سقط رو به من بده. می‌خوام بدمش يه نفر 
بخوره قرص سلب اراده رو هم بده داش قاسم 
امتحان کنه. نوبخت گفت گرفتم!" 
آنها وارد خانه‌ای شدند که شماره کاشی آن ۶۰۰ 
بود. به طبقه دوم رفتند و وارد سالن بزرگ و تمیزی 
شدند. قاسم و زنی جوان انجا بودند. حسین به ان 
رو که می تی اصل نشته‌جاته. به مناسبت آشتی 
کنان من و تو ازش خواستم یه چیز توپ برات 
1 1 .۰ 9 1 1 
اورده. وبه نوبخت گفت: جی‌همرات داری؟ 
نوبخت جعبهای از جیبش در اورد ویک قرص 
اسیرین بجه در اورد و به زهراداد. یک ویتامین 
هم خودش خورد و گفت: اینی که خوردم تخیّلات 
ادم رو قوی می کنه. من هر وقت می‌خوام شعر بگم. 
شعر بگم... "وبا گوشی‌اش برای د کتر رعنایی شعری 
پیامک کرد: چوبی معطر می‌سوزد /من همان 
پلاکی طلایی. کوهان برخی از شترها دو طبقه است. 
و آن رافرستاد. حسین گوشی را از دست او قایید و 
1 اا .ت 
آشعر بود. در سبک دادائیسم سروده شده. از شعر 
خوشت نمیاد؟ حسین آن را جند بار خواند و گفت: 
"من بهت شک دارم. نظر شما چیه داش قاسم ؟" 
قاسم گفت: به گمونم یه ریگی تو کفشش هست... 
وای به حالش اگه قرصااثر نکنن! نوبخت گفت: 
۱ ۳ و ۳ * »| هد 
چرا شلوغش می کنین؟ قرص طول می کشه تا اثر 
۲۲ 1 ۳ ۰ 
خوردی زود اثر کرد؟ نوبخت گفت بسکه جنبهم 
کمه. من دیگه پیر شدم. قاسم در خانه راقفل 
کرد و به حسین اشاره‌ای کرد. ان دو به اتاقی دیگر 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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اهسته رود دور رود 


دنا . 
ی 


تسه ی که 


سوزه ۱ 

.۰ ۳ ۳ هن سر 

د یک لحظه 
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در به در دنبال کار می‌گشتم ولی بی‌فایده بود تااینکه 

بک روز یکی از همسابه‌های خاله‌ام از من خواست چند 

روزی به جای او روی وانتش کار کنم 

در یک چشم به هم زدن کیفم غیب شد. رو بر گر داندم دیدم سایه‌ای در میان 
انبوه جمعیت دار د راه باز می کند و می‌رود. فررصتی برای داد زدن و طلب کمک 
نبود. میخکوب شده بودم. کیف و پولهايم آهمیتی نداشت؛ در ان کیف سندی 
نمی‌دانستم چه بگویم. فقط نشستم روی یک سکووهای‌های گریه کردم هر 
کس رد می‌شد به زبان تر کی و انگلیسی چیزی می گفت و من حرفی نداشتم که 
بزنم. در یک شهر غریب در تر کیه حالا مانده بودم معطل که چه بکنم. ۱سالم 
بود. تازه سر بازی‌ام تمام شده بود و می‌خواستم به امریکابروم و با برادرم زند گی 
کنم. در کیفم مدر کی داشتم که نشان می‌داد بر ادرم جز من در این دنیا کسی 
ران‌دارد. حمید برادر ناتنی‌ام بود. وقتی مادرش از دنیا رفت پدرش با مادر من 
ازدواج کرد و من به دنیا آمدم. بعد از فوت پدرم عملا حمید هیچکس رانداشت 
وباکلی دوند گی توانسته بودم این اوراق رااز دفاتر ثبت احوال و گواهیهای 
دور باشم. اما مشکل بزر گتر این بود که دار و ندارش را فروخته و دلار کرده بود 
تا من بروم امریکا و دزد همه را از من ربوده بود و مادرم که تصمیم داشت بقیه 
عمرش رابا خاله‌ام زند گی کند نمی‌دانست با من چه بکند. نه خانه‌ای داشتیم و 
که هر گز ازدواج نکرده بود در خانه‌ای کوچک تنها زند گی می کرد. دو خواهر 
برای اينکه تنها نمانند تصمیم گرفته بودند با هم زند گی کنند. حالا من مانده 
بودم که چه بايد بکنم. چند هفته‌ای روی کاناپه سالن خانه خاله خوابیدم ولی 
این به معنی مهمان بودنم بود و باید فکری برای خودم می کردم. اما من ۲۱ 
رابه باد داده بودم حسابی عصبانی بود. کار جدیدی راشروع کرده بود که 
می‌خواست من در کنارش باشم و حالا دست تنها مانده بود. 

حالا باید کاری پیدا می کردم. در به در دنبال کار می گشتم ولی بی‌فایده بود تا 
اینکه یک روز یکی از همسایه‌های خاله‌ام از من خواست چند روزی به جای 
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او روی وانتش کار کنم. پایش شکسته بود و سه ماه باید توی گچ می‌ماند و 
این فرصتی بود که من تواناییهای خودم رانشان بدهم. هر روز صبح وانت را 
برمی‌داشتم و می‌رفتم طرفهای بازار و بارها را جابه جا می کر دم. پسر پر کاری 
بودم و چون بی‌هیچ غرغری کار می کردم انعامهای خوبی می گرفتم. شب به 
شب هم با علی آقا حساب کتاب می کردم. بعد از خرج بنزین و ماشین هر چه 
می ماند نصف نصف تقسیم می کر دیم. 

سه ماه گذشت و حالا علی آقا خودش می‌توانست رانند گی کند. اما بهم 
پیشنهاد داد به عنوان کار گر کنار دستش بنشینم و هر باری که احتیاج به 
حمل داشت من آن را جابجا کنم و حقم را بگیرم. 

به همه این کارها موقتی نگاه می کردم تا بتوانم یک روز دوباره برای ویزای 
امریکااقدام کنم. چشمم به ان طرف ابها بود. برای همین ریال به ریال 
پولم را جمع می کردم و شبها خرد و خسته می آمدم خانه و روی همان کاناپه 
می‌خوابیدم. 

سه سال گذشت. مادرم در اثر حمله قلبی فوت کرد و من ماندم و خاله 
پیرم...برادرم اصرار می کرد تا دیر نشده دوباره برای ویزا اقدام کنم ولی وقتی 
خاله‌ام را می‌دیدم که اینقدر ناتوان شده نمی‌توانستم او را به حال خودش 
بگذارم. برای همین تصمیم گرفتم بمانم ایران و تا زمانی که خاله هست از او 
مراقبت کنم و بعد از فوت او به آمریکا بروم. 

در این سالها خودم یک وانت گرفتم و مستقل کار کردم. زن گرفتم و بچه‌ام 
به دنا آمد. روزی که خاله فوت کرد و دیگر بهانه‌ای برای ماندن نداشتم 
۵ سالم بود. یک بچه سه ساله داشتم و همسری که کارمند بانک بود و صبح 
تاغروب کار می کرد. خانه‌ای با قسط و وام بانک خریده بودیم و به فکر بچه 
به اصرار برادرم برای خودم و خانواده‌ام تقاضای ویزا کردم و در عین ناباوری 
به ما ویزا دادند. اما وقتی به دور و اطرافم نگاه کردم دیدم دیگر آن پسر ۳۱ 
ساله‌ای نیستم که هیجان زند گی در آمریکا همه وجودم را احاطه کرده باشد. 
من حالا اینجا ريشه دارم. ریشه‌ای سخت که کندن ان از این خاک غیر ممکن 
است در حالی که برادرم هنوز در آمریکا منتظر روزی است که بروم و در 
کنارم دیگر احساس تنهایی نکند.... 


برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید ان رازها 
مال شماست و خوشتان نیاید. 


sooshtraa@yahoo com 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است. 
اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲-دوستانی 
که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ 
تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله 
رااشغال نکنند. 


دردنش مدل مرغ بود 

مهین بهار لو ۵۸ ساله» متأهل. خانه‌دار ساوه 
خواب دیدم در حياطبوديم. نمه‌دارانی آمدبود. کنارشوهر م‌داشتم لا کشت 
باک می کر دم. یه مرچ بود. شک داشتم که ل کشت است یامرع. دسر 
کوچکم فر هاد آمد. بک جا کفشی ددون در دستش بود. در جا کفشی شش تا 
کو ترو گنج شک بود.ه‌شوهرم گفتم گر دنش مثل مر غه. شما گر دنشوباک 
کنین من درم سر اخ دو تابی که فر هاد اور ده.بکی از بر نده‌هاتوی بالکن افتاده 
بود.بقیه آنهاښودند. زمین از نم داران خیس بود.بیدار شدم. 
خانم بهارلو سه پسر و دو دختر دارد. پسر کوچکش فرهاد در حال عقد 


يدو به ما داد 


خواب د ېد م ېسر انز ده ساله د ختر عمهام سه روز الست فوت کر ده.اورااز 

سر د خانه اور دهبودند.داداشبی تالی می کر دو سره د یوار می کوفتبعد دیدم 
ده دالوس امام حسین (ع )ر فته‌ام. آقابی آمد ویتو دادو گفت‌بکش روی خودت 
سردت نشه. کشیدم روی خودم ويسر کوچکم (هفده سالهاو گرمم شد. 


| سوّال: پسر دخترعمه شیطنت م بل جواب: بله... مشروب 9 قلیان | 


داستاهایبیسی ماب || ل 
۱ راغنیمت شمرد و 
۳ به زه را گفت: "اینا 
نو بخت در دام ... می‌خوان بچه‌تو سقط 
بقیه از صفحه ۵۵ کنن... حواست باشه!" 

ار ات 
پیش از انکه زهرا 
جوابی بدهد. حسین و قاسم بر گشتند. حسین از زهرا پرسید: ' بهت چی گفت؟" 
زهرا گفت: میگه شمامی‌خواین بچه‌مو سقط کنین. قاسم به حسین گفت: 
'نگفتم؟ و چنگ انداخت و موی نوبخت را گرفت. موی مصنوعی او در چنگ 
قاسم ماند و همه با حيرت به او نگاه کردند. آن دو به سر نوبخت ریختند و پس 
از چند مشت و لگد. قاسم دستهای نوبخت رااز پشت گرفت و حسین گریم‌ها 
رااز صورتش کند و گفت: پس جاسوسی! از طرف کی اومدی؟ نوبخت گفت: 
"بهتره با من بدرفتاری نکنین چون من کاراگاه نوبخت هستم. به مر کز پلیس 
هم اطلاع دادم که کجاهستم. حسین گفت: داری خالی می‌بندی چون تو 
نمی‌دونستی میاریمت اینجا پس آدر سی نداشتی که به همکارات بدی. " قاسم 
هم گفت: داره‌ما رو می‌ترسونه. یه اشاره کن تااین رو هم مثل اونای دیگه 
لت وپار کنم. نوبخت گفت: پس داری اقرار می کنی که چند نفر رولت و 
پار کردی. من از اولش مطمئن بودم که قتل اون دو نفر و آتش‌سوزی انبار 
داروها کار شماس. بهتره پر ونده خودتون رو سنگین‌تر نکنین."'صدای زنگ 
آیفون نگاه همه راسمت در کشاند. نوبخت گفت: "همکارهای من رسیدن. 
تسلیم نمی‌شین؟ حسین به قاسم گفت: از پنجره ببین کیه." قاسم کمی پرده 
را کنار زد و به بیرون چشم انداخت و گفت: بیرون پر از مآموره. حالا چکار 
کنیم؟" و کشو کمدی راباز کرد و دو هفتیر بیرون آورد وروی میز گذاشت. 
بعد شال زهرا را از او گرفت و دستهای نوبخت را به صندلی بست. حسین یکی 
از هفتیرها را برداشت و به قاسم گفت: برو توراه‌پله هر کی خواست بیاد بالا 


اس ک اد هاش اشوهرن مکل دار و حرف طاق ب آم 
پس این خانم نگرانیهایی دارد. باران می‌تواند نماد شادی و دلتنگی باشد. 
گوشتی که معلوم نیست مال مرغ است یا لاک پشت. نماد شک و دودلی است. 
چرالا ک پشست؟ زیرادر خانه باغ خودشان لا ک پشت دارند. اینجا لاک پشت 
نماد تنبلی و آهسته کار کردن نیست. جا کفشی بدون کفش و بدون در یعنی 
بچه‌ها یکی یکی دارند می‌روند. آن پر نده‌ها نماد فرزندان شما و نوه‌ای است که 
دارید. همه پر نده‌ها رفتند غیر از یکی‌شان که افتاده‌بود. آن پر نده نماد دختر 
شماست. سیردن بقیه گوشت پاک کردن به همسر نماد بیقر اری شماست که 
به دلیل مشغله‌های ذهنی زیادی است که دارید. جمله گردنش مثل گردن 
مرغه, نماد توجیهاتی است که بر ای مشکلات می آورید. 


را ان لا یی ات یرای ان بر ارت رن باس 
کمی که دارد. از آن شیطنتها می کند. پسر شما هم نوجوان است و نگران 
می‌شوید مبادا او هم وارد چنان راههایی شود پس در خواب او را به سوی 
ان E‏ 
مراقبش باشید. به شما پتو می‌دهند و رویش می کشید و این یعنی کاملاً 
مراقب پسرم هستم.پيشنهاد می کنم ضمن اینکه کاملا مراقب باشید که 
پسرتان وارد دود و الکل نشود. زیاد به او گیر ندهید و با چنبره مراقبت 
و محبت خودتان او را در تنگنا نیندازید. بعضی از بچه‌ها اگر زیر منگنه 
باشند. مثل فنری که فشرده شده. یکهو در می‌روند. 


بزنش. این جناب رو هم گروگان می‌گیریم. قاسم هفتیر به دست وارد راه‌پله 
شسد. کمی بعد صدای تیراندازی و صدای بلند گوی پلیس شنیده شد که آنها 
رابه تسلیم تشویق می کر دند. قاسم راه‌پله را بسته بود و اگر کسی بالا می امد 
کشته می‌شد ولی خودش بی‌احتیاطی کرد و تیر خورد و افراد پلیس توانستند 
بالا بیایند. حسین پشت در کمین گرفت و بلند گفت: "یکی از رفیقاتون تو 
چنگ منه. همه برن پایین و راه رو باز کنن ما بریم بیرون. هنوز حرفش تمام 
نشده بود که شيشه پنجره شکست و دو کیسول گاز اشک اور به اتاق افتاد و 
تا حسین به خودش بیاید و بخواهد تصمیمی بگیرد. مأمورها داخل شدند و به 
حسین و زهره دستبند زدند و نوبخت رآبیر ون بردند. حسین پایین ساختمان؛ 
قسم می خور د که داش قاسم او را اغفال کرده بوده و خودش در هیچ ماجرایی 
شر کت نداشته. نوبخت به او گفت: دلیل خوبی دارم که ثابت می کنه تو قاسم 
رواغفال کر ده بودی. هنوز معلوم نیست زهره در این پر ونده چه نقشی داره 
و نمی‌دونم چرا می‌خواستی بچه‌شو سقط کنی. وقت باز جویی همه چی معلوم 
میشه.اسمت رو هم با یه انگشت‌نگاری ساده کشف می کنیم. زهره گفت: 
"مازن و شوهریم و مشکلی با هم نداریم. منم شهادت میدم که قاسم رئیس 
بود وما تو کارهاش دخالتی نداریم. "دکتر رعنایی گفت: مثل اینکه متوجه 
حرف کاراگاه نوبخت نشدین... ایشون گفتن دلیل خوبی دارن که ثابت می کنه 
حسین رئیس بوده نه قاسم. " زهره پر سید چه دلیلی؟ د کتر گفت: نمی‌دونم. 
من که اینجا نبودم! نوبخت از د کتر رعنایی پرسید: منم یه سؤال دارم: شما 
از کجا فهمیدین من اینجا هستم؟ د کتر گفت... 

هوش آزمایی آیا شما متوجه شدید که نوبخت چه دلیلی دارد؟ و آیا فهمیدید 
دکتر رعنایی جطور آدرس آنجاراپیدا کرد؟ کافی است به یکی از سعالها 
جواب بدهید ولی اگر هر دو معماراحل کنید. مارا بیش تر خوشحال کر ده‌اید. 
به ۰۱۹۴۹ ۹۲۶۶۴ ۰ پیامک بز نید و جوابتان را اطلاع بدهید. اسم و شسماره 
تلفن و اسم شهر تان یادتان نرود! لطفا اگر قبلا برنده شده‌اید. اطلاع بدهید 
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فرهاد عشوندی 


والیبال نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان با هشت برد متوالی به مقام قهرمانی رسید. این مدال یکی 
از ارزشمند ترین مدالهای تاریخ ورزش ایران محسوب می‌شود و نشان می‌دهد هواداران والیبال ایران هنوز 
می‌توانند به حفظ اقتدار تیم ملی بزر گسالان امیدوار باشند چرا که حالابٍ 
به تیم بزر گسالان هستند .محمد و کیلی که سرمربیگری تیم ملی والیبال نوجوانان را بر عهده داشت 


بزرگ رابا شاگردانش ثه ثبت کرد دقایقی مهمان ما بود و درباره وضعیت والیبال ایران صحبت کرد. 


امگر می‌شود با تیمی که سن واقعی دارد رفت 
و قهرمان شد ؟ 

تلاشمان این بود که این کار رابکنيم. به هر صورت 
باید از یک جا شروع می کردیم چون باید برای 
جامعه‌مان و بچه‌هایی که بزر گتر می‌شوند الگوهایی 
می‌ساختیم که این الگوها واقعی باشند. نمی‌شود 
یک کسی الگویی راببیند که سه سال از او بزر گتر 
است و فکر کند که چون بزر گتر است می‌تواند 
این کار را انجام دهد. ما کاری کردیم که متولد 
EEN‏ و ی مرجم عم 
اسفند یار؛ سه تا از این بچه‌ها متولد ۸۰ هستند. 
لایس دو سال دیگر همچنان می توانند نوجوانان 
بازی کنند. 

بله. سه تای اینها می‌توانند. تازه یکی از اینها که 
خط خورد و نفر چهاردهم بود. پاسورمان هم متولد 
۹ است ولی ماهش نمی‌خورد. در هر صورت باید 
این کار را اتجام می‌دادی م بعنی ما جند هدف در 
ذهن دا شتیم؛ یکی اینکه این بازیکنان هدف داشته 
ut‏ بز ر گسالان تبدیل شوند. ما 
باید این هدفها را همزمان دتبال می کردیم که یک 
نفر که در قله می‌ایستد. ان دامنه و بچه‌هایی که 
می خواهند نفر ی که در قله ایستاده را تماشا کنند. 
بايد خودشان رابا او وفق دهند که آن شرایطی که 
او رفته اینها هم دارند و می‌توانند. دوم اینکه از 
تیم نوجوانان انتظار بود که چند بازیکن در آینده 
بازیکن بزر گسالان شوند. فکر می کنم ۶ ۷نفر از 
اینها در این جایگاه باشند. دومین هدفمان این بود 
که تزریق خون تازه به تیم داشته باشیم. 


۹٩ ۳‏ لفات دی 


0 


ا ینها در رده نوجوان در ۱۶ سالگی دو متر و ٩‏ 
سانت قد دارند ؟! بقیه تیم چطوری اند ؟ 

البته الان میانگین قدی‌مان با لیب رو و همه اینها 
۸ است. یعنی جزء سه کشور اول هستیم. الان 
بزر گسالانمان هم از ما کمترند. 

×الان تیم اصلی ما قدشان نسبت به میانگین 
جهانی کمتر است. اینها الان چگونه هستند؟ 
الان سرعتی هایمان همه متولد ۸۰ هستند. از نظر 
قدی هم اکث رآ ۲متر و ۵ هستند. خود کولا کوویچ 
هم که گاهی به تمرینات مام ی آمد می گفت که 
استاندارد است. دریافت کننده‌مان امیر حسین 
اسفندیار ۲ متر و ۸ است. مر تضی شریف پور هم 
۲ است. پاسورمان ۱۹۹ است که متولد ۷۹ 
است. بعنی با توجه به سنی که دارد حتمابه ۲متر 
و دو سه سانتیمتر هم می‌رسد. 

در زمین دیگر کسی به جان بچه‌اش قسم 
نمی خورد! 

احسنت! خدا شاهد است تمام اینها از تمام فیلترها 
رد شده‌اند. در مسابقات آموزشگاه بوده اند. از 
مدارک اول ابتدایی شان هست. نه دو اسمه ونه 
برادری داریم. خوشحالم از اینکه ما باید یک روزی 
این کار رامی کردیم و کردیم.الان اگر بخواهند 
یک گروه را بکوبند اینگونه انجام می‌دهند؛ اگر 
نتیجه نگیر ند براساس آن فا کتوری که نتیجه 
نگر فته‌اید. از نتیجه گرایی استفاده می کنند که جرا 
نتیجه نگرفته‌اید و از آن راه وارد می‌شوند و راحت 
می‌توانند به اهدافشان بر سند. حالا وقتی که نتیجه 


می گیریس. دو حالت دارد؛ یامی گویند که تیمها 


| ضعیف‌اند بااینکه هزار 
لاش ما در اینجا نکات 
فنی را به بازیکنان یاد 
می‌دهید ؟ 

8 بله. بک روز آقای 
کوک شاکری سر تمرین ما 
سے آمد. در ابتدا که شروع 
کردیم شاید حدود ۷۰ 
۰نفر در سالن آمده 


بشتوانه‌ها یی قابل اطمینان در راه رسیدن 
شت واین افتخار 


۰ تأاتست بدهند. این ۱۰ تا می‌رفتند و ۱۰ تای 
بعدی آماده می‌شدند و می آمدند. می گفت وقتی 
که اینها داشتند پنجه می‌زدند و کارهای تکنیکی 
می کر دند من گفتم خدا به داد این برسد. چه کار 
می‌خواهد بکند بعد از یبازده‌ماه؟ مثل همینی که 
الان من بخواهم با یک تیم نوجوانان دوباره شروع 
باشد و شاید هم نه. ولی فکر می کنم نیاز اسست 
که فیلم بازیکنی که اول می‌آید. گرفته شود. این 
برايش خوب است که ببیند از کجا شروع کرده 
و چگونه بوده و چه اتفاقاتی در مسیر زند گی‌اش 
افتاده که مثلا فرهاد قائمی شده با سعید معروف؟ 
اینهاهمه در ابتدای کار اینطوری بودند. به جر ات 
می‌توانم بگویم که ٩۵‏ درصد اینها با ما کار کرده‌اند 
و شروعشان با ما بود که باور کردنش سخت است 
که بتوانیم در یک رمان یک._اله بازیکنی را از این 
نقطه به آن نقطه برسانیم. البته خود بچه‌ها هم 
به جای اینکه روزی یکی دو ساعت تمرین کنند. 
روزی هشت ساعت تمرین می کنند و عقب ماند گی 
هایشان را به واسطه تکرارهای بیشتر و اردوهای 
بلندمدت تر جبران می کنیم. مثلاًحداقل اردو 
برای یک نفر در تیم ملی بزرگسالان که پنجشنبه 
و جمعه تعطیل هستند از ۰۱۰ ۱۲ روز بیشتر نیست 
امامابعضی از اردوهایمان مثلاً پنج اردویی که 
این اواخر برای جام جهانی بود به واسطه عقب 
ماند گیهایی که باید جبران می کردیم بیست و پنج 
روزه هم داشتیم. ۵ روز نمی توانست خانواده‌اش 
رایبیند. 
کلاهمین که در بحر ین دراوج تنشها توانسته‌اند 
کشور را قهرمان جهان کنند آن هم با بردن همه 
تیمها با اقتدار خیلی خوب است. 
هرجا که نگاه می کر دید اوایل خیلی مارا 
نمی‌پذیرفتند. مثلا فرض کنید تماشاچی می گفت 
دوست دارد ایران را تشویق کند ولی نمی‌تواند. 
می آمد واين رادر رختکن و در خیابان می گفت. 
می گفت عکس مارا بگیر ند بعد | اذیتمان می کنند. 
در فینال که جمعیت زیادی امده‌بود, فکر 
می کر دند اگر بخواهند بگیر ند دیگر نمی‌توانند 
۰ ۰ نفر را بگیرند. آن لحظه دیگر خودشان را 
خالی کردند و احساس کردند می‌توانند ایران 


راتشویق کنند. یکی دو نفر نبودند که 
تشویقشان نمایان شود. ضمن اینکه وقتی 
بحرینی‌ها هم فهمیدند که ایران به شرایط 
ايده آل رسیده که ممکن است قهرمان هم 
بشود. سعی کردند طوری رفتار کنند که 
خدای نا کر ده اشتباه نکر ده باشند که باعث 
دلخوری ما شود. 

کیک قهرمانی هم گرفتند؟ 

بله, کیک هم گرفتند. تا آنجا که توانستند 
راباماحفظ کنند علیرغم اینکه کمی هم 
(خیلسی رک بگویم.الان مشکلی که 
بازیکنان بزر گسال ما و مردم با آنها دارند این 
است که می گویند اینها اشباع شده‌اند. درواقع 
هراس بزر گی وجود دارد از اینکه تیم بعد از 
اینها وجود ندارد و نسل بعد از اینهانیست.من 
والیبالیی‌ای المییادی نوجوان ان را دیده‌ام در 
بازیهای چهار سال گذشته ولی واقعا چیزی 
نداشته ایم. 

شما بازی اخر ایران و روسیه را دیده اید ؟ 

این نسل رانمی گویم بلکه گپ چهار ساله 
گذشته رامی گویم که آمروز چیزی به تیم 
بزر گسالان اضافه نشده. 

دقیقاً یک فاصله بینمان افتاد. تیم ۲۰۰۹ ما 
خیلی بازیکن به تیم ملی داده. الان در حال حاضر 
ملی هستند. صفا حیدری» حمید غفور. مجتبی 
مير زاجانیور. فر هاد افز ون؛ سامان واعظی را نگاه 
مير زاجانیور سامان واعظی و امیر غفور را داریم. 
پس می‌توانیم بگوییم ۴. ۵ تا اضافه شده ولی از 
نسل ۱۱ ۰ ۲ فقط میلاد عبادی پور مده‌و از نسل 
۳ فقط جواد معنوی نژاد . 

میلاد و معنوی نژاد آن ویژ گی تاپ والیبال دنیا 
که قد بالای دو متر راهم ندارند. ضمن اینکه د یر 
به تیم بزر گسالان 
می ر سند. 

همان میانبری را 
که خدمتتان گفتم. 
من می‌گویم این 
همه بازیکن در لیگ 
خارجی داریم. 
بازیکنان بزرگی مثل 
امیر حسینی داریم 
ا بهسودی را ۲ 
داریم. چه اشکالی 
دارد یک جوان ۱۷ء 


۸ ساله به جای اینکه روی پله‌ها بنشیند بااینهادر 
لیگ بازی کند؟ اشکالی دارد جواد کریمی جلوی 
بهبودی و آمیر حسینی و سعید معروف بازی کند؟ 
الان فلاحت خواه متولد ۷۹٩‏ است. چه اشکالی دارد 
بازی کند؟ اصلاً برد و باخت را برای این تیم کنار 
بگذاریم. بگذاریم بچه‌ها یاد بگیر ند. 

×آن دوره‌ای که بچه‌هایی مثل بهنام محمودی 
تیمشان نایب قهر مان دنیا شد ۰۴ ۵ سال تیم ملی 
ماضعیف بود تااینها آمدند. الان تیم جوانان که 
پنجم شد به نظر تیم خوبی می‌رسد. حتی این 
تیم امیدها هم که هفتم شدند. باز یهای بدی 
نداشتند. 

به خاطر اینکه نسلشان سوخته و عقب است. دقيقاً 
یکسری آدمهابا آنها کار کردند که در پایه خوب 
نبودند بعد که ما آمدیم, توجه‌ها روی تیم ما آمد. 
بعد دیگر کم کم بازیکنان ما جایگزین آنها شدند 
ولی این سه تا تیم نوجوانان. جوانان و اميد در حال 
حاضر می توانند به تیم ملی بازیکن بدهند. 
ایعنی ما الان حدودا ۰ ۴ تا بازیکن داریم که 
می توانند آینده والیبال‌مارادر ۰ ۱ سال آینده 
تامین کنند. 

تیم قبلی ما که سوم شدند الان جوانان هستند. 
الان نوجوان ان و جوان ان به لحاظ یتانسیل برای 
بازیکن تزریق کردن به تیم بز ر گسالان مساوی 


است. فرم و قد کم ندارند. ۲ ۴ سال کوچکتر 
هستند ولی می‌روند و تجربه به دست می آورند. 


1 * کا ن ۳۹ ۲ 


ان که در لیگ جهانی هر سال هستیم. دوء 
سه سالش راهدر دهند و اصلآبگویند که 
نمی‌خواهیم برد بیاور یم. 

اصلاً ما می‌توانیم ۸تا از بازیکنان فعلی را داشته 


| باشیم و ۴ تاراتزریق کنیم. بعد این ۸ تا ۷و بعد 


۶ تا شود. 

×به قول بهنام سه تابازی تهران. تیم 
بز ر گسالانمان را بفرستیم و بقیه را تلفیقی از 
اینها: 

ببینید مثلاً ما به المپیک رفتیم,چند تا بازیکن در 
المپیک بازی کردند؟ چند تا بازیکن بعد از المپیک 
خداحافظی کردند؟ ۲ تا. اما ما می‌توانستیم ۲ ۴ تا 
از اینها رابه انجا ببریم تایک المپیک جلو و المپیک 
بعدی با تجر به باشند. دنیا همینطوری است و در 
هر صورت باید از یک جایی شروع کنیم. اگر شروع 
نکنیم سن تیممان بالا می‌رود. ما باید سنمان نسبت 
به دنیا کمتر باشد چون جوانهای زیادتری نسبت 
به اروپا داریم و علاقه مندی‌مان به والیبال بیشتر 
یه 

من خیلی امیدوارم که این بچه‌ها رشد کنند . 
یک قسمتی مربوط به خودشان است و یک قسمت 
مربوط به ماست که باید مراقبت کنیم. فدراسیون 
اگر ببیند که یک بازیکن در باشگاهی ذخیره است. 
بايد عکس العمل نشان دهد که چرااین باید 
ذخیره باشد؟ البته نه اینکه ذخیره بودن بد است 
یا ما باید به مربی و سرمربی دیکته کنیم ولی باید 
طوری باشد که باشگاهش را درست انتخاب کند. 
ما بازیکن داشتیم که رفته بانک سرمایه راانتخاب 
کرده, فقط دست به سینه ایستاده و بر گشته مثل 
بابک موسوی و بعد هم تیم ملی جوانان انتخاب 
نشده و محو شده در صورتی که اگر در یک باشگاه 
بهتری می‌رفت اینطور نمی شد.هر چند سال بعد 
به ارد کان رفته اما اگر از روز اول یک جا بازی 
ھی کی ماما رم می کر د. 
باید کمی صبرمان را بالا ببریم 
و اجازه دهیم که این بچه‌ها هم با 
بز ر گترهای خودشان بازی کنند. 
وگرنه کاری ندارد که من هم 
| آبرویم برایم مهم است. می‌توانم 
7 جای دیگری بایستم و پولی 
بگیرم.ولی می گویم عیبی ندارد 
اگر هم باختند من آنجا هستم 
ولی بگذار که اینهارشد کنند. 
من خودم آنقدر زمان نوجوانی 
و جوانی‌ام روی پله‌ها نشسته و 
۴ بازی بز ر گترهارادیده‌ام که هنوز 
از این مسئله ناراحتم. بگذار ید 

بازی کنند. چه اشکالی دارد؟ 


تھے ساو 3 
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ف شا 
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ده پان 


عبار ات نداد د 


کاشف ستار گان ناشناخته 

علی کیانی موحد 

لو کا رادمن. یکی از بزرگترین مربیان بدنساز 
داشت. مربی که به عناوین دوم قهر مانان اروپا در 
واتر پلو دوم المپیک بارسلونا به همراه تیم بسکتبال 
کرواسی و در جام جهانی ۹۸ هم به عنوان سومی 
دست یافت. او جندسال قبل دستیار کر انجار در 
سپاهان بود. پیشتر هم در فولاد و پاس همدان 
مربیگری می کر د. لو کا معتقد بود بازیکنان ایرانی 
تنبل هستند! یعنی دوست دارند از تمرین فرار کنند 
و به هیچ وجه علاقه‌ای به علم نوین تمرین ندارند. 
لوکا اعتقاد داشت اگر این طرز تفکر از بین بر ود. 
بازیکنان فوتبال ایران به سرغت حتی در اروپا هم 
کردا هنگامی که بارادمن صحبت کردم. حرف 
جالبی درباره میزان دوند گی در فوتب ال ایران و 
جهان زد: با استفاده از دستگاههای پیشر فته به این 
نتیجه رسیدیم که میانگین دوند گی بازیکنان ایرانی 
تک وهی کار ا ر مسا نم 
جهانی ۱۲ کیلومتر . البته این دویدن مهم نیست! 
مهم تعداد استارتهای زده شده است. در ایران 
یکی از شاگردان من امروز جزء بررترین مهاجمان 
جهان است. از ماریو مانژو کیچ می‌گویم. او نزدیک 
به ۱۵۰۰ متر استارت می‌زند. یعنی در کل نزدیک 


به ۱۴ کیلومتر می‌دود. از دید رادمن امروز دیگر 
نباید بازیکنان روی تبه‌های داوودیه بدن خود را 
شلاق بزنند. بلکه باید با علم روز پیش بروند. 


اي ما ماج 
صرح هی 


دقبقه یاز ده بازی پرسپولیس و الاهلی. یک بر 
صفر سر خپوش ان پیش افتاده‌اند و سبک و سياق 
بازی نوید یک پیروزی پر گل را می‌دهد.توپ در 
میانه میدان در گردش است که کمال کامیابی نبا 
در حر کتی به شدت غير حرفه ای, با تکل خشن روی 
پای بازیکن حریف باعث شد داور به درستی او را 
اخراج کند. پرسپولیس برای صعود به نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان باشگاههای اسیا باید در این بازی به 
برتری می‌رسید و حال با یک بازیکن کمتر مجبور 
بود هشتاد دقیقه در هوای شر جی ابوظبی بجنگد. 
اوایل نیمه دوم گل تساوی زده شد و بسیاری از 
علاقه‌مندان به صعود پر سیولیس امیدی نداشتند 
تااینکه بر انکو بازهم تعویضهای طلایی اش را انجام 
داد و در عین ناباوری پرسپولیس در دقایق پایانی 
بازی دو گل دیگر به ثمر رساند و راهی مر حله بعد 
شد. همه از هوش و درایت بر انکو گفتند اما نکته 
اصلی از نظر ها ینهان ماند. اینکه پر سپولیس ۸۰ 
دقیقه ده نفره بازی کرد. یک نیمه دفاعی و از دقیقه 
۰به بعد با وجود یک بازیکن کمتر سراپا حمله 
شد. این همه قدرت و دوند گی از کجا می آید؟! 


اي ما ماج 
صرح هی 
7۶:۷ 7۶۱۲ 


برانکو به پرسپولیس پیوست.انتقادهایی از سر مربی 
شد. اینکه جطور یک جوان که حتی در رزومه‌اش 
مربیگری در هیچ تیم باش‌گاهی دیده نمی شود 
باید به عنوان مربی بدنس از کنار تیم حضور داشته 
باشد ؟! صحبت از مار کو استیلینوویج است. جوانی 
که د کترای حر کت شناسی رااز دانشگاه زاگرب 
گرفته و در کلینیک مجهز برانکو در کرواسی 
مشغول به فعالیت بود. بر انکو از همان زمان حضور 


# ۳ 

f 
6 نز‎ ۱ 
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حا ف اس 


۱ 60 


در کلینیک متوجه استعداد بالای مار کو در علم 
تمرین و سیوه صحیح تمرین دهی شده بود و به 
همین دلیل این جوان را با خود به تهران آورد. 
تمرینات سخت و طاقت فرسای ما رکو باعث 
شد به او لقب "مرد آهنی "و البته بازیکنان به او 
لقب قاتل "بدهند. مربی که در کارش بسیار 
جدی است و با هیچ فر دی شوخی ندارد. او توانست 
میانگین دوند گی بازیکنان پرسپولیس را افزایش 
دهد و انقدر در این آمر موفق بود که بازیکنان 
ایستایی همچون محسن مسلمان که وقتی توپ 
از دست می‌داد تنها نظاره گر بازی بود. امروز به 
هافبکی دونده در تیم تبدیل شده. نگاهی به دقایق 
به ثمر رسیدن گلهای پرسپولیس بیندازید تا 
متوجه شوید بسیاری از گلهای سرنوشت ساز این 
تیم از دقایق هشتاد به بعد زده شده. یعنی تیم از 


لحاظ بدنی آنقدر آماده هست که بتواند نود دقیقه 
مبارزه کند. 

برانکو می‌دانست برای موفقیت در پرسپولیس 
تیمش باید یک سرو گردن از لحاظ بدنی آماده 
تر از رقبا باشد. به همین دلیل بود که مار کو را با 
اختیار کامل به کادر فنی اضافه کرد و در بازی با 
الاهلی مزد این اعتماد را گر فت. در این سالها همه 
می گفتند برانکو در کشف استعدادهای بازیکنان 
مهارت خاصی دار د اما یرفس ور نشان داد حتی در 
زمینه کشف مربیان هم فوق العاده عمل می کند.. 


جگونه طار می محر وم شد 
درحالی که فصل نقل و انتقالات لیگ شانزدهم در 
جریان بود و پرسپولیس و برانکو به دنبال تمدید 
قرارداد رامین رضاییان و مهدی طارمی بودند. این دو 
بازیکن بدون آنکه پاسخی به تماسهای باشگاه بدهند 
راهی ترکیه شدند و در تمرینات تیم ریزه اسپور 
شر کت کردند.در مورد این انتقال حرف و حدیث 
زیادی مطرح بود و حتی عنوان شد که بازیکن ایرانی 
برای تیم تر کیه ای شرط گذاشته است که اگر دوست 
و همبازی من را هم جذب کنید حاضر به امضای 
قرارداد هستم. با این حال این موضوع در حد شایعه 
باقی ماند اما اتفاقات بعد از آن نشان داد خیلی هم 
دور از واقعیت نبود.مهدی طارمی و رامین رضاییان 
چند هفته در تمرینات تیم ریزه اسپور شر کت کردند 
اما طارمی خیلی زود ترجیح داد به ایران بر گردد و 
برای پرسپولیس بازی کند. او در اقدامی غیر حرفه 


۲مهر؟ ا/طلافات‌هقنگی 


ای بدون آنکه با باشگاهش هماهنگ کند تمرینات 
را ترک کرد و به ایران بر گشت.یس از این اتفاق بود 
که باشگاه تر کیه ای به فدراسیون بین المللی فوتبال 
شکایت کرد و توانست در این پر ونده مهدی طارمی 
و باشگاه پرسپولیس را محکوم کند. 

دربخشی از حکمی که فیفا برای مهدی طارمی و 
باشگاه پرسپولیس اعلام کرده آمده است: 

د شکایت قاک که ری آسوزه کر که 
پذیرفته شده است. 

۲ - متشاکی اول. مهدی طارمی. باید در زمان 
۰ روز پس از ابلاغ این حکم. به دلیل شکستن 
قرارداد. مبلغ ۰ ۰ ورو به شأکی پرونده 
باشگاه ریزه اسپور بیر دازد. 

۳ -متشاکی دوم. باشگاه فوتبال پرسپولیس باشگاه 
پرسپولیس به صورت جدی در پرداخت این قرضه 
به صورت مشتر ک مسئولیت دارد. 

۳ -در صورت تعلل در پرداخت مبلغ اعلام شده در 


بند دو به این مبلغ یک بهره ۵ درصدی تعلق خواهد 
گرفت و این مساله به کمیته انضباطی فیفا ارجاع 
خواهد شد تا تصمیمات لازم درباره ان اعمال شود. 
۵ - محرومیت ۴ ماهه از بازی های بین المللی 
به متشاکی ۱ (مهدی طارمی) اعلام می شود. این 
محرومیت شامل تمام بازی های ملی و باشگاهی 
سا هی 

۶ - باشگاه پرسپولیس نیز از نقل و انتقالات در دو 
ا 
مر ۳ 


در چند روز گذشته آنقدر | تفاقات جالب مد بریتی در 
فوتبال ایران افتاده که بر خی از مهمترین هایشان را 
برای شما به صورت خلاصه بیان می کنیم تا متوجه 
شوید که درد اصلی فو تبال ایران و بهتر است بکوییم 
درد اصلی ورزش ایران چیست! 


۰ ر ۰ 

کیر یت فربین! 
باشگاه پر سپولیس بد ون‌رضایت گر فتن از باشگاه‌ر یزه 
اسپور تر کیه اقدام به جذب مهدی طارمی کر د.همان 
زمان هم مشخص بود که‌اگر باشگاه تر کیه‌ای شکایت 
کند, طار می محروم خواهد شد اما مدیریت باشگاه و 
ا ااا مثل ایران است و پرونده 
همکن است در فدراسیون فوتبال گم باهمه چیز 
فراموش شود واز کنار موضوع به ساد گی گذشتند. 
از سوی‌دیگر حسین‌هدایتی یک میلیارد و ششصد 
میلیون به باشگاه پر سپولیس داده بود تا رضایتنامه 


رسمی ازریزه‌اسپور گر فته شود ونکته جالب اینکه 
مشخص نیست جه‌اتفاقی برای این پول افتاده! چون 
شایعات حاکی از آن است که این مبلغ توسط باشگاه 
به طارمی داده‌شده تا رضایتنامه‌اش رابگیرد اماوی 
پول رابه باشگاه تر کیه‌ای نداده‌و با آن یک ماشین 
پورشه خریداری کر ده‌است !تا اینکه سر انجام فیفا 
به نفع باشگاه تر کیه‌ای حکم دادو به این صورت 


طارمی چهار ماه و پرسپولیس از دو 
پنجره‌نقل وانتقال محروم شدند. 
پس زاین اتفاق ویک روز پیش از 
کت و رن برسپولیس در نیمه 


نهایی لیگ قهر مانان اسیاطارمی در Ba‏ 


گفت و گویی مدعی شده حتما خیریتی بوده که این 
TE‏ 
مهاج م اصلی خود براب ر الهلال مدعی قرار گرفت و 
بااینکه یک نیمه هم الهلال ده‌نفره شد نتوانست به 
انها گلزنی کند و بانتیجه چهار بر صفر مغلوب شد. 
عمر خربین مهاجم سوریه‌ای الهلال چهره بر تر میدآن 
بود تانشان دهد خیریت نبود طارمی. درخشش 
خربین بود.جالب انکه 
مدیریت باشگاه‌هنوز 
رابطه با پرونده طارمی 


انجام نداده است. 


کر 0 
مدالرهای برای شهربت 
استقلال استعفا داد. اسم بازی مدیران باشگاه 
بررگ فوتبال جهان بازی کنیم تا هواداران فکر کنند 
در حال انجام کار بزر گی هستیم وپس از مد تی با 
یک مربی درجه سه یا چهار به توافق بر سیم. اینگونه 
مدیریت باشگاه استقلال نامشان دیده شد. جالبتر 


مسابقات قهر مانی داخل سالن آسیا در تر کمنستان 
حاضر بود و مشخص نبو د جه فر دی در حال انتخاب 
سرمربی است.باشگاهی که حتی کمیته فنی ندارد 
وهیات مدیره‌اش‌هم ناقص است!در این میان 
فردی به تر کیه رفت و مدعی شد از طرف باشگاه 
استقلال در حال مذا کره‌بافاتح تریم است. جالب 
انکه تریم ان زمان در فرانسه بود! این 
فردیس ز ده‌روز ووعده‌های مختلف 
سرانجام گفت بنا به نظر کمیته فنی, که 
هنوز در باش‌گاه وجود خارجی ندارد. از 
خرید تریم منصر ف شده‌اند. یک روز 


بعد والتر زنگا؛ وینفرد شفر و دالیچ به خط شدند تا 
سر مربی تیم استقلال شوند! در همین زمان استقلال 
باسر مر بیگری دستیار سابق کروش یعنی میک مک 
درموت. توانست سپیدرود رشت راشکست دهد و 
به میانه جدول بر سد. درباره مدیریت استقلال باید 
تنهاهمین را گفت که پس از دو هفته هنوز نمی توانند 
یک‌سرمربی‌برای‌تیمشان 
انتخاب کنند. پس جه 
توقعی می‌رود که بتوانند 
برای موفقیت این باشگاه 
کار مهمی انجام دهند ؟۲ 


7 
په من وه لنیر! 
جدید ترین مدير فوتبال ایران به شدت دنبال 
۱ 
می‌کند تا شسهرت خود را افزایش دهد. صحبت از 
جهانی ان. مدیرعامل نفت طلاییه است؛ تنها تیم 
دنیا که دو سرمربی دارد!داستان‌اینگونه بود که 
علی کریمی.سر مربی رسمی نفت که جانشین حمید 
درخشان شده‌بود. به جهانیان گفته بودا گر وضعیت 
تغییری نکند پس از بازی سیاهان استعفا می دهد. 
اما نفت توانست سیاهان راشکست دهد و بلافاصله 
جهانیان پیامک کریمی رامنتشر کرد و گفت حمید 


حرف از پیامک و ییامک زدن بود یس بهتر است 
به تیم ملی فوتبال کشورمان هم سری بزنیم. جایی 
که کارلوس کر وش مدعی‌است رت کاملاً 
حرفه‌ای در حال هدایت تیم ملی ایران است و هیچ 
فردی مثل او نمی توانداین کار راانجام دهد. همین 
سرمربی حرفه‌ای سالهاست که روابط عمومی 
فدراسیون فوتبال راقبول ندارد و تمام اخبار تیم 
ملی و نفر ات دعوت شد هبه ار دوهارااز طریق صفحه 
فیسب و کش منتشر می کند!امااینبار گویا فیلترشکن 


درخشان سرمربی تیم است!فر دای آن روز کریمی 
تیم نفت راتمرین داد و گفت هیچ استعفایی نداده 
حرمت روزهای عزاداری محرم را 3 
از سوی دیگر حمید درخشان 
بازیکن آن‌مد نظرش رابر ای تمرین 
آماده کر دوباش‌گاه گفت هر فردی 
سر تمرین علی کریمی برود. جریمه 
ی و 
جهان‌داریم که بادو سر مربی در 


سرمربی خر آب بوده و در صفحه فیسبوک از اسامی 


خبری نبود ولی شماره‌ای ناشناس به وسیله پیامک 
بازیکنان رابه اردو فراخواند! و خبر نگاران حاضر در 
کمپ تیم ملی مجبور به شناسایی چهره‌هایی شد ند 
که تابه حال‌در ار دو ند بده‌بودند. 
از جمل ه علی قلی_زادهجالب‌ترین 
موضوع درباره تیم ملی‌ایران این 
است که مدیر رسانه‌ای ان ایرانی 


تن تسا 5 ا تسس 


نیست ویک یر تغالی است!این فر د 


قرارداد شش خصی با کروش دارد و 
تمام کارهای‌رسانه‌ای کروش‌باید . 


روز مسابقه کدام تیم و کدام مربی قرار است روی 
نیمکت بنشیند. این تیم همان تیمی است که وقتی 
مدیریت ان تیم را خریداری کرد مدعی مدیریت 
جهانی شد و معتقد بود این 
تیم رابه قله‌ه ای افتخار 
خواهد رساند. البته ناگفته 
به دلیل عدم پرداخت 
بدهی هایشان توسط ۸۴٣‏ 
تهد بد شدهاند که پر وانه 
حرفه‌ای باشگاه داری شان 
باطل خواهد شد. 


پر تغالی جای او بنشیند و از روشهای جدیدی مانند 

پیامک زدن برای دعوت نفرات به تیم ملی استفاده 

e i a‏ کند. وقتی که مدیریت 

باشگاههای فوتبالمان 

به آن شکل باشد. باید 
سک 1 

[ ۳ کشورمان اردوهایی 
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متسر کسی 
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که ده جلو نگاه نمی کند. عقب 


می ماند 
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پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود للف ار ساعت ٩ص‏ الی ۱ (شنبه نا یار )ا شماره تلف ۲۹۹۹۳۳۵۸ ماس بکیرند با به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۴ ستار عزیزم. همسر مهربانم,تو تک ستاره زند گی‌ام و مهربانترینی,پنجم 
مهر ماه چهل و یکمین سالر وز تولدت را همراه با دوشاخه گل زیبایمان جشن 
می‌گیریم. دوستت دارم 
همسرت. محبوبه و فرزندانمان -امیررضا و مرجان -ابهر 
همسر عزیزم. نیما جان,عاشقانه دوستت دارم و خوشبختی‌ام رامدیون 
عشق پاکت می‌دانم. پنجم مهر سالروز تولدت مبارک 
همسرت. آذر فردین -چالوس 
۶ خاله مهربانم و آقابهروز:ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها 
بسته می‌شود پیوند زیبایتان مبار ک اميد محققیان -اصفهان 
شاهدانه من.ایمان‌جان,خدایکی است و تو هم برایم یکی هستی, تو ماه 
منی و زیبایی زند گی‌ام رابه ارمغان آوردی ۷ مهر سالر وز تولدت مبار ک 
مادرت رقیه شاه نظری -کرمان 
2 همسر عزیزم.صادق عبادیان.ای تمام زند گی ام با وجود تو زنده‌ام وبا 
خنده‌های تو نفس می کشم. اول مهر سالر وز تولدت مبار ک. دوستت دارم 
همسرت سیده فاطمه شمس 
امیرعلی عزیزمبا چشمهای آفتابی‌ات بر گ بر گ ندانسته‌هایت را صبور 
و مصمم لمس کن. آغاز تعلیمت مبارک پس رگلم 
مامان اعظم و بابا مهدی تهران 
#۴ سر کار خانم ن ر گس تو کلی,انتخاب شمارابرای بازی در نمایش دیدار 
امام تبریک گفته وبرای شما آرزوی موفقیت راداریم 
مریم صالح. فاطمه ایزدی» محمد زرمهر وحسین بخشی 
خاله معظم عزیز, سی‌ام شهریور سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل به شما تبریک می گوییم. با آرزوی بهترینها برای شماء خیلی دوستت 
داریم ضحاو محمدطاها ذبیحی - آمل 
8 پسر مهربانم. شسهروز جان.هفت مهر آغاز زند گی دوباره ما شد چون 
قشنگترین روز زند گی ما روز تولد توست. عزیزم تولدت مبار ک 
پدر و مادرت. جاوید و ربحانه خدابنده-اصفهان 
#8 جناب آقای‌صادقی و دیگر همکار ان محترم صندوق مسجد جامع شهر ک 
غرب.از زحمات بی‌شائبه و لطف بی‌نهایت شمادر عرصه خدمت رسانی 
شایسته به مراجعین و حل مشکلات آنها کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم 
احمد بهرامی راد و جمعی از همکارانش -تهران 
۴ حسین جان» همسر خوبم» ۴ مهر ماه پانزدهمین سالر وز یکی شدنمان را به 
همراه دو شاخه گل زیبایمان به تو بهترینم تبریک می گویم. تمام زند گی‌ام در 
بودن با تو خلاصه می‌شود. دوستت دارم 
همسرت. فاطمه و دخترانمان ملیکا و مبینا حبیب-شاهین شهر 
۶ فاطمه زهرای عزیز,پشت سر گذاشتن با موفقیت دوره اول با معدل عالی و 
ورودت به دوره دبیررستان را تبریک گفته و برایت آرزوی موفقیت روز افزون 
دارم. امیدوارم هميشه در زند گی موفق باشی 
خاله ات. ترانه غفاری-تهران 
5 جناب آقای د کتر امیر حسین فر جی ود کتر مهدی زنگانه وسوخته‌سرایی.از 
زحمات شمادر مداوای اینجانب کمال تشکر و قدردانی را دارم برای شما از 
خدای بز رگ سعادت و سلامتی ارزو دارم 
داوود خامنه-تهران 


سے 


نادر عزیزم. همسرم.تو تنهاامید زنده ماندنم هستی, از خدای بز رگ 
تندرستی و سلامتی‌ات را می‌خواهم. ٩‏ مهر. سالروز تولدت مبار ک 
همسرت. ندیمه داوری -ابادان 
0 شاهدانه من؛ نسیم جان,تو برایم مثل فصل بهار همیشه پر نسیم و گلی. 
قشنگی و زیبایی» فصل ترانه و بلبلی» گل من ۱۱ مهر زادروزت مبارک 
پدر و مادرت. مهدی و عهد به جهانساز -رودسر 
۶ نازنین زهرای من,دوازده مهر پانزدهمین سالروز شسکفتنت را با تقدیم 
انبوهی از گلهای بهاری به تو تبریک می گوییم. خیلی دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهرت, نرگس شهسواری-نوشهر 
دوست عزیزم, کاک ناصر عبدالخانی,قدم نورسیده‌تان رابه شما و همسر 
گرامیات مبارک باد می گویم. امیدوارم قدمش همیشه برای شما همراه 
سعادت و خوشبختی باشد دوستت حسین شفیعی - تهران 
8 ناژون خوبم. دختر عزیزم.یازده مهر. بیست و یکمین سالر وز شکفتنت را با 
تقدیم ۱ سبد گل میخک به شما تبریک می‌گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر جون و مادرجون اختر و ماری ژاک -تهران 
همسر عزیزم؛مهوش جان,خوشحالم که هميشه و لحظه به لحظه زند گیام 
در کنار من هستی. بی‌نهایت دوستت دارم ۱۱ مهر تولدت مبار ک 
همسرت. بهروز نظری -تبریز 
۶ افشین من, همسرم.هر کس دلش خوش است. دنیایش بیش از آن خوش 
است. دلم فدای تمام خوشی هایت دوستت دارم ۰مهر سالروز تولدت 
مبار ک همسرت. نیلوفر و پسر گلمان احسان -قوچان 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسخ هشت اختلاف در 
تصویر فرود گاه 
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پیغامهای روشنایی ۱ ۵ 
از:د کتر نوید خدادوست 
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£+ 9 
۰ مهربانی در وجود شماموج می‌زند و 
می‌بینید که این خصلت آمر وز بیش از همیشه 
در زند گی شما جاره ساز بوده به طوری که به دار شتن انسانهای متفاوتی در دنیای 
پر امونتان به خود ببالید گر جه به خوبی پیداست که این روزها با پیجید گی‌های 


چم 4 مهم 


کاری بیشتری روبر و هستیددر حالی که باید بدانید این شکل عملکرد در 
درازمدت برای شما با رحمت همراه خواهد بود و تنها توصیه بنده این است که 


فروردین 


۳۹1 FIS. 


روز شمار شما برای 
رسبدن به نقطه‌ای که الان 
در آن قرار دارید انیه‌های بی‌شماری راطی کرده و برخلاف چیزی که 
تصور آن را دارید.اگر به چارچوبی که برای زند گیتان در نظر گرفته‌اید 
توجه کنید. به طبع شادی شما هم دو برابر خواهد شد بنابر این توصیه 
می کنم بر نامه‌ریزی دقیقی را برای زند گیتان پی بريزید و نگذارید در همین 


e 


در جهت رفع سوعتفاهم‌هاء برای صحبت با یکدیگر وقت بیشتر بگذارید. 


این روزها برای شما اتفاقات خوبی 
در شرف وقوع هست. اما دل نگرانی 
و تشویشی که مربوط به این روزهانیست ذهن وروح شما رادر بر گرفته 
و خود شمااز ان تحت عنوان احساسی عجیب نام می‌برید که امیدوارم 
بپذیرید که تجربه همیشه هزینه‌های مربوط به خودش را دارد و اگر 
می‌بینید این هزینه در بر خی زمانها سنگین است. بدانید که خداوند هد یه 
و فرصتی گرانبهاتر را برای شما تدارک دیده! 


خرداد جزو افر ادی هستید که هر لحظه 

موضوع تازه‌ای را طلب می کنید و این 
علایق ناگهانی گاه برای اطرافیان با ش‌گفتی همراه است.اما بیذپرید که 
تغییری بز رگ را آغ از کرده‌اید و اگرچه که اکنون به آن به چشم یک 
سر گرمی بنگرید. در آینده نزدیک درمی‌یابید که حر کتی که منجر به بروز 
آرامش شود. همیشه ارزشمند است و این موضوع در آینده نزدیک به شما 
ثابت شده و دلشادتان خواهد کرد. 


زند گی سراسر ماجرا و شگفتی 
است واگر تابه حالا به این موضوع 
اعتقاد نداشته اید.اين روزها زند گی این جنبه خود رابه شما نشان خواهد داد و 
اعتماد به نفس شما به دلیل موفقیتی که به آنها دست می‌یابید, دجار د گر گونی 
ارزش‌مندی خواهد شد. اما امیدوارم چشم انتظار تحول بنيادین و تمجیدهای 
اطرافیان نباشید که شمارا به جاده انحرافی نزدیک می کند و امیدوارم به 
مشتر کات و علاقه‌های مشابهی که با اطرافیان دارید بیشتر فکر کنید. 


اهر ی از کرد نی ات ایس ار تفه 


دید آما بیذیرید که تغییرات ساده نیستند و معمولا با خود هزینه‌هایی را 
به همراه دارند و شما هم اگر اعتقاد دارید که مسیر زند گیتان را درست 
انتخاب کر ده اید بهتر است حمایتهایی که از شما صورت گر فته را ببینید 
و بر خواسته هایتان پایبند بمانید. 


تصمیم دارید راهی جدید را آغاز 
کنید و جوانب آن را هم سنجیده اید. 
اماهنوز هم نگران هستید واین در حالی است که خوب می‌دانید اگر موانعی 
پیش روی شما هست. این رفتار و عملکر د متفکر انه شماست که می تواند 
تعیین کننده باشد و به همین دلیل امیدوارم مثل همیشه با فرصت طلبی 
مثبت از شرایط پیرامونی‌تان نهایت استفاده را برای رسیدن به آرامش 
داشته باشید. 


تتضر یور 


انتداق کارشر انظ برای ما تین تکلف کد 


خودتان معتقد هستید. 
به نقطه‌ای که انتظار ش را 
داشتید رسیده‌اید. اما خیلی از آن راضی نیستید و حالا باید به شما گفت؛ 
اگر به احساستان ایمان دارید و در این مسیر از چیز کم نگذاشته‌اید. یعنی 
عملکردتان قابل دفاع است. اما اگر عدم رضایت شما ناشی از پشیمانی 
حر کت کرده‌اند و حالا باید برای ادامه به خودشان اعتماد کنند. همین! 


ام روز در گیر یک 
حر کت جدید هستید و 
اميد دارید که با این اغاز به شهر ارامش و تحقق ارزوها نزدیکتر شوید. 
اما خیلی به آن اطمینان ندارید و همین تر دید اگر منشا آاینده نگری داشته 
باشد قابل دفاع است. اما اگر از زیاده خواهی باشد. یعنی مسیر را اشتباه 
رفته‌اید و امیدوارم در انتظاری که از اطر افیان دارید. خود شمایک قدم 
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امروز در جایگاهی قرار دارید که 
بسیار منطقی تر از گذشته می‌توانید 
تصمیم بگیرید و عمل کنید و البته که خوب می‌دانید مسیرهای تازه‌ای هم به روی 
شما گشوده شده و همه چیز چشم انتظار حر کت شماست و از سویی می‌توانید به 
توانایی خود تکیه و فوق العاده عمل کنید و از سوی دیگر می‌توانید به آنجه که 
به آن فرصت دوباره می گویند, بیندیشید, اما هر طور که هست. همین که حق 
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انتخاب دارید. ارزشمند است. به شرط انکه دست به کارهای عجیب نزنید! 


یاد گرفتن مهارتهای جدید 
اعتماد به نفس شمارا بالا 
می‌برد. اما حالا خوب درک کرده‌اید که کار به این ساد گی هم نیست و 
البته که این تجربه هم بسیار ارز شمند است و هر چند که زمان می گذرد. هر 


کدام از آنها می‌تواند برایتان بیغامی رابه همراه داشته باشد اما در مورد 
مشکلی که با آن دست به گریبان هستید امیدوارم خیلی نگران نباشید 
چون می‌دانید همه جیز به نگاه و خوا ست او بستگی دارد. 


ان رو ھا سح وهای تازه اند 
به روی زند گیتان باز شده که 
به همراه در گیریهای ذهنی ایده‌های مثبتی راهم با خود به همراه دارد و 
امیدوارم در همین شرایط به خودتان ياد اور شوید که صبر زیاد همیشه از 
سوی حضرت دوست با هدیه‌های ارز شمندی همراه است و اگر صادقانه 
به اطر افیانتان بنگرید درخواهید یافت که همه چیز چه زیبا و ساده برایتان 


مفهوم شده است! 
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مبان 


دای ډو حد 
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د نگاه داشتن. کمال س 
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۵ کنفو سیوس 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


بچه که بودیم. یکی از لذتهای پسربچه‌ها این بود که 
پشت گاری سوار شوند و سواری مجانی ببرند. گاهی 
هم نوک تازیانه گاریچی به گوشه لپ آنها می‌خورد 
و چه دردی داشت !این لذت دردناک مال روزهایی 
بود که بچه‌ها اسباب بازی نداشتند. حالا که شکر خدا 
همه جی دارند. جریانش چيه که این سه دختر بجه 
پشت وانت می‌برن د و به خطر ش فکر نمی کنند ؟ 
خطر ندارد؟ چه حرفا! یک ترمز می‌تواند چانه را 
به باربند بکوبد و آن رابش‌کند. یک گاز دادن و پیچ 
ناگهانی می تواند آنها بیندازد. و کلا این حر کت تصویر 
زشتی است که مال افراد بی‌فر هنگی است که به آنها 
می‌گویند شاخ مدرسه يا شاخ‌اینستا .وباز همان 
بحث پیش می‌آید که جرا بچه‌های ما خشونت را 
دوست دارند؟ اینجا تکلیف هورمون کی توسین " 
چه می‌شود که کارش تزریق مهربانی و وفاداری و 
صلح طلبی در دختران و زنان است؟ 

ایا تکنولوژی و تدریس خشونت کاری کرده که این 
بوق جنگ طلب شوند؟ 


۲مه ۹1 اطلاعارت‌هفنگس 


شطرنجی داریم تا شطرنجی! 
EEE‏ 


راید ان ارد اه 

برای بگوسیب فرستاده 

و از فروتنی بسیار اسم 

خودش رانگفته ولی گفته 

معلم یکی از روستاهای 

کهگیلویه‌وبویراحمداست 

و این عکس مدرسه‌ای 

است که در آن تدریس 

می کند و گفته شان یک 

دانش آم وز ایرانی بیش 

از این است که در جنین 

مدرسه‌ای درس بخواند. 

و از فروتنی بسیار نگفته : 

که مادربزر گش از مادر مادربزر گش شنیده که پولی که به مدرسه دانش آموز ایرانی رواست به 
مدرسه دانش آموز خارجی حرام است. این بگوسیب خودش کلی عکس دارد که دولت خير خواه 
اران یرای اشن آموتان کشورهای گر کی مدرم هیک سا که ود لته که خی داد 
در حوالی خودش دائش آموزان هستند که توی بیغوله درس می‌خوانند وگرنه مگه ميشه و 
مگه داریم که یه دولتی ببینه بچه خودش از فقر بسیار پی‌مدرسه مانده و برود پول مدرسه او 
ا سس وتارس وتات ام‌است سا سم ای مود 
حججی‌ها از طبقات تهیدست جامعه بوده‌اند و توی خواب هم نمی‌توانستند ببینند که بچه‌های 
آقاها و آقازاده‌ها در بهترین مدرسه‌های آمریکا درس می‌خوانند. ای بزر گواری که مسئول بیت 
الال جون بچه‌های نازنینت! به ریزه از بیت المال رو هم بده به این مدرسه‌ای که توی روستای 
کهگیلویه‌س. نکنه یهو بری این معلم بنده خدا رو اخراج کنی ها! میگم چطوره آقای صفحه آرای 
مجله صورت اونا رو شطر نجی کنه؟ البته شطر نجی داریم تا شطر نجی! 


۳۳ 
آقایان کاری بکنید! 

اینجا یک مدرسه پسرانه است. روز اول مهر است. حالا مهر امسال یا پارسال فرق نمی کند. اصل 
قضیه است که اهمیت دارد. جرا بچه‌ها خشونت را دوست دارند؟ جرا الگوی آنها مردانی بدنساز 
هستند که در فیلمهای اکشن آخر خشونت‌اند و با یک چرخش دست گردن طرف را می‌شکنند. 
بایک شلیک مغز دشمن رابه دیوار می‌جسبانند و با یک ضر به جاقو قلب طرف را می‌شکافند ؟ 
خب وقتی که بچه‌ها اینها رامی‌بینند. آنها هم همین‌طوری می شوند. بچه که بودیم برای ما از 
هزار و یک شب قصه می خواندند که فلانی دزد بود اما به فلان دلیل در امانت خیانت نکر د. فلانی 
قتل غیر عمد داشت واز وزیر خواست یک روز به او وقت بدهد تابر ود قرضی را که دارد. بدهد 
و بر گردد. رفت وبر گشت و پرسیدند 

جرابر گشتی؟ گفت تا بچه‌هایاد بگیر ند 

که اگر قولی دادی پیش بایس تیه 

وزیر گفتند جراضامن او شدی؟ گفت 

تابچه‌هایاد بگیرند اعتماد. اعتماد 

می‌آورد. اما حالا؟ آنچه که بچه‌ها 

در تلویزیون و مجازی می‌بینند. سمی 

است. پس دیگر گله نکنیم که چرا 

با چاقو به مدرسه می‌رون د. روز دوم 

مهر امسال در سراوان دو دانش آموز 

با چاقو به هم حمله کردند. یکی‌شان 

کشته شد. یکی‌شان هم در بیمارستان 

بستری است. خبر از این بدتر؟ اقایان 

کاری بکنید! 


بقیه از ےن ۱۵ مجنده 

نگاهی به پدالهای ماشینش انداختم و فهمیدم 
دنده اتوماتیک است و بدون هیچ نیتی گفتم: E‏ 
که جانباز هستی و لابد از بنیاد حقوق هم می گیری. 
پس دیگھ خر با تاکسی کار می کنی؟' 

نادر اخم کرد و گفت: 'روزی که امام گفت 
هر رزمنده‌ای که شهید بشه» یک رزمنده دیگه 


اسلحه‌اش رو از روی زمین برمی‌داره. من فقط 
به عشق فرمایش اقا رفتم و اسلحه داداشم رو 
برداشتم. اون روز به این فکر نمی کردم که یک روز 
کنم. الانم مثل همون سی سال قبل فکر می کنم و 
حتی از سهمیه جانبازان بر ای رفتن به خانه خدا هم 
استفاده نکر دم.... چه بر سه به حقوق ماهیانه! فقط 
بابت سه سال حضورم در جبهه چند سال زودتر 
بازنشسته شدم و چون حقوق بازنشستگی خرج 
دو تا یسر دانشجو و جهیزیه یک دختر رو نمی‌داد. 
این تاکسی رو با وام بانک و نه رانت و این کوفت و 
زهرمارها گرفتم که کمک خرج زند گیم بشه. الان 
هم شکر خدا به هیچ تنابنده‌ای مدیون نیستم. غير 
از خود خداء که تا ابد نو کرشم! 

بیدا بود ۳ دوست ندارد در مورد جبهه 
واینکه جراح حقش رانگر فته صحبت کند. .من هم 
مراعات کردم و درمورد فرداد و مهرناز پرسیدم 


ماجراهای تا 
Seager‏ 

بقبه از صفحه ۱۳ 

کمی بعد همه چیز را فراموش کردم. اصلاً چرا 
باید به بخشش کسی فکر می کردم که هنوز وجود 
خارجی نداشت و نمی‌دانستم کیست. و حالا قاتل 
بعد از ۲۲ سال پیدا شده بود و دیر یا زود باید با 
این واقعیت روبرو می‌شدم. شوهرم اصرار می کرد 
بار دیگر در کلاسهای گروهی شر کت کنم. بالاخره 
قبول کردم اما هر جلسه فقط می‌رفتم. گوشه‌ای 
می‌نشستم وبا حال خرابتر به خانه برمی گشتم. قبول 
داشتم که باید بخشیدن رایاد گرفت اما شاگرد 
کودنی شده‌بودم که قرار نبود چیزی یاد بگیرد. یکی 
از روزهاء کلاس تا دیر وقت ادامه داشت. خسته و 
بی حوصله سوار تا کسی شدم تأ هر چه زود تر فقط 
خودم رابه خانه برسانم. همین که سوار شدم. راننده 
سلام کرد و از زمین و هواحرف زد. من که حوصله 
نداشتم. به هیچ کدام از حرفهایش جواب ندادم. تا 
اینکه گفت من را می‌شناسد و داستان دخترم زا 
می‌داند اما بیشتر برای خودم متاسف است که با 
وجود گذشت سالهای طولانی هنوز بهبود نیافته‌ام. 
می گفت خودش هم قربانی چنین داستانی است و 


که در مورد آنها راحت تر حرف زد: 
واهالی محل هم برام احترام قائلند. اما این محله 
-مثل بقیه جاهای تهران خلاف کار داره و بارها با 
قدیمیه سرشاخ شدم. اما نمی‌شد که دائما باهاشون 
میشن! اما قصه فر داد و مهر ناز جیز دیگه‌ای بود. 
فرداد بچه مثبت محل بود و منم با پدرش خیلی 
رفیق بودم. تا وقتی که لیسانسش رو گرفت هم 
به راه بود تا اینکه همین پر وفسور نامرد عملیش 
کردا مهر ناز اماء دختر یک موادفر وش خرده پا بود 
که جنسهای باباش رو پخش می کرد. وقتی باباش 
رو گرفتند و افتاد زندان و از خماری مرد. مهر ناز 
عوض می کر دا و همه گر گهای محله دنبالش بودند. 
همون روزها منم خیلی تلاش کردم فرداد رو که 
حسابی عملی شده بود تر کش بدم تا اینکه فهمیدم 
خاطر خواه مهر ناز شده! مخالفتی نکر دم» اما بهش 
میرم باهاش صحبت می کنم... فرداد هم قسم 
خورد که اگه مهرناز واقعا توبه کنه. جون عاشقشه 
بی حال گذشته‌اش میشه از ات مه رناژ هم یال 
راحت بود. جند بار که از داخل ماشین لاشخورهای 
محل کشید مش بیرون. اشک می‌ریخت و می گفت 
"هیچکس تا حالا به من محبت نکرده...» همه یا 
برادرش را در جوانی از دست داده. اما خشمگین و 
ناراحت نیست جون قاتل را بخشیده. 

از رانف‌ده عذرخواهی کردم و علت حال بدم را 
توضیح دادم. راننده با کلمه‌های ساده و قابل فهم 


آدم دیگری بودم. از خودم می‌پر سید م آ یا این سفر 


طولانی و خسته کننده واقعا به بایان رسیده؟ 
مدتی بعد بار دیگر در این کلاسهاشر کت 
کردم و برای اولین بار با شجاعت داستان خودم را 
تعریف کردم. یکی از خانمها که به نظر درد مشابهی 
داشت و کاملا بی‌طاقت بود. پر سید ایا قاتل را واقعا 
بخشیده‌ام ؟ ایا در زندان به دیدنش رفته‌ام و چطور 
توانستهام با او روبرو شوم؟ به آن خانم و بقیه گفتم 
بلله قاتل رادی‌ده‌ام. هر روز و هر ثانیه. از روزی 
که دختر عزیزم را برای همیشه از من گرفت. من 
هر روز با قاتل دخترم زندگی کردم. اما در زندان 
به ملاقاتتش نرفتم چون خودم نمی‌خواستم. من 
یاد گرفته بودم زندگی کنم و همه چیز را به خدا 
بسپارم. در این مدت از قانون هیچ عدالتی ندیده‌ام. 
نمی‌خواستم زند گی‌ام را فقط به دست قانون بسپارم 
و خودم و خانواده‌ام رابیشتر از این درمانده کنم. 
فکر می کردم شاد زند گی کردن گناه‌است و باید 


هرچند که دلش نمی‌خواست زن یک عملی بشه, 
اما وقتی فرداد گفت "ترک می کنم بهش اعتماد 
کرد و دو تایی رفتند کمپی که من معرفی کرده 
بودم و موقعی که پاک پاک شدن» با هم ازدواج 
کر دند. هنوز یک سال نشده که با هم ازدواج کر دند 
و تو خونه پدری فر داد زند گی می کنند. مهرناز الان 
مثل نیلوفر یه که از دل مرداب زده‌بیر ون اما حالا 
از شبنم هم پاکتره 

فرداد هم که با همه وجود عاشقشه تو یه 
شر کت کار می کنه و زند گیشون رو به راهه, فقط 
بعضی وقتها که امثال این پروفسور و نیما و عزت 
و... بهشون گیر میدن. فرداد کم میاره که لاز مه 
یک کشیده بخوره تا حالش بیاد سر جاش. کشیده 
ھن مغرو فطلي هس استحان کب ؟ 

ا کی را کت اس انما ترف کرو ان 
زدم و گفتم:خدا کنه اگر قراره کتک هم بخوریم از 
دست شما بخوریم که... 

نادر حرفم راقطع کرد وچون قبلاً خود رامعرفی 
کر ده بودم گفت: آقای نویسنده.... لفظ قلم حرف 
نزن که من بلدنیستم جوابت رو بدم رفیق... 

نمی خواست کرایه را قبول کند و به سختی 
پذیرفت. قرار شد هر وقت داستان زندگی چاپ 
شد خبرش کنم.موقع خداحافظی زل زدم توی 
چشمانش و گفتم: فرمانده.... دوره شما هیچ وقت 
تموم نمیشهابرقی در چشمانش زد و خداحافظی 
کرد و رفت... 5 


تاابد و تالحظه مر گم غمگین و عزادار باشم. اما 
حالا خوب می‌دانم که در پی هر حادثه و اتفاقی 
حکمتی نهفته است که ما از آن بی‌خبریم و در ک و 
فهم مابه شناسایی همه نها نمی‌رسد. خداوند مارا 
انسانهایی شاد خلق کر ده و زند گی بهایی است که ما 
باید بپر دازيم. چطور می‌توانم هر روز از خواب بیدار 
شوم واز زیبایی خورشید و آسمان آبی لذت نبرم؟ 
ترس و لذت در هم تنیده‌اند. نمی‌شود فقط به دنبال 
لذت و شادی بود. من از خدا سپاسگزارم که لذت 
مادری رابه من عطا کر ده. حتی اگر مدت ان برای 
دختر بزر گم فقط سیزده سال بود. بااینکه این تجر به 
لذت بخش و زیبای سیزده ساله بایانی به دردناکی 
تراژدی داشت. سیاسگزاری از خالق هستی باعث 
می‌شود انسانهای شادی باشیم و بیشتر قدر زندگی 
رابدانیم. زند گی. چرخه عجیب و غریبی است و 
حقیقتا چرخ گردون است نه گودالی که در آن 
دست و پا بزنيم. آمروز که این ماجرا را می‌نویسم .از 
مرگ دختر سیزده‌ساله‌ام ۳سال می گذرد. هنوز 
علت قتل را نمی‌دانم و قانون جواب قانع کننده‌ای به 
ما نداده. پرونده قتل دخترم همچنان باز است. اما 
من و همسرم با دو دختر دیگر و نوه‌هایمان زندگی 
می کنیم و من فهمیده‌ام چون به خداوند اعتقاد راسخ 
دار م. EY‏ 
حکمتش اعتماد کنم. 

اطلاعات‌هفنگی فماره 4 ۶ 
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شب روشن: والنسیا - اسپانیا:نیازی نیست وحشت کنید! این صحنه آشوب 


و در گیری مردمی نیست. بلکه تعدادی از شر کت کنند گان در فستیوال سالانه 
کوردا در شهر والنسیا را نشان می‌دهد که در حال روشن کردن فشفشه‌های 
آتشبازی خود هستند. در این جشن هنگام شب مردم به خیابان می آیند و تاجایی 
که می‌توانند آسمان رابا نور فشفشه‌های رنگارنگ روشن می کنند. 
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حج:مکه:زاثر ان مسلمان بر بالای کوه‌عر فات در مکه در حال عبادت و دعا هستند. 
مراسم حج امسال نیز با حضور میلیونها مسلمان در مکه بر گزار شد. هر ساله بیش از 


شهر زیر آب: نکر ر تگزاس در خیابانهایی غرق در آب که دیگر هیچ 
خودرویی هم نمی‌تواند در آن تردد کند در حال حر کت به مناطق دیگر هستند. 
طوفان "هار وی "تا کنون میلیاردها دلار خسارت وارد کرده و با میزان بارند گی 
۲ سانتی متر در طول ۵ روز مداوم. شدید ترین طوفانی است که تا کنون در 
سر تاسر قاره |مر یکاثبت شده است. 


تمحر اھات کے 


قصر شتی: دویسبورگ - آلمان:مردم دورتادور ا قصر شنی E‏ 
ایستاده‌اند تا داور گینس اندازه گیری و مشاهدات خود راانجام دهد. سازند گان 
این قصر توانستند ر کورد جدیدی را برای ساخت بزر گترین قصر شنی جهان با 
ارتفاع ۱۶ متر و ۶۸ سانتی متر در کتاب گینس ثم ثبت کنند. 


قربانی: کلرکدراپ IEEE TTT‏ 
شده را ثابت نگه داشته و شاخش را بریده‌اند. آنها مجبور شدند برای حفاظت از 
این گونه در خطر انقر اض. خودشان با کمک تجهیزات و دامیزشکان متخصص 
اقدام به جداسازی شاخ کر گدنهای منطته کنند. جرا که شکارچیان غیرقانونی 
که به دنبال شاخ این حیوانات هستند برای دستیابی به آن حیوانات نگونبخت را 
می کشند. هر جند این بهترین راه حفاظت از کر گدنها نیست. به این تر تیب دیگر 

انگیزهای برای کشتن این حیوانات برای شکارچیان وچود نخواهد داشت 
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تسام سید : نیویورک سنەبراى 
شر کت در مراسم تماشایی "شام در لباس سفید "در سالنی در نیویورک گرد هم 
| مدند. این رسم جالب اولین بار حدود ۲۰سال پیش در فرانسه اجراشد. شر کت 
کنند گان در این ضیافت باید سر تا پا لباس سفید بپوشند. میزها نیز با ملحفه سفید 
پوشیده شده‌اند و هر فر د غذای پیک نیک خودش راهمراه می | ورد. هدف از این 
رسم. رواج دوستی و صمیمیت بیشتر بین انسانها و جوامع مختلف است. 
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خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 
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